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 رحمن الرحيمبسم االله ال
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  و علی اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين 
 

 

   طرح بحثچراييِ
 از ،و فقهاء از مفسران  فهم نادرست بعضياست معتقد  غرويسيد محمد جواد موسوي  االلهةـيحكيم علامه آ

ازينرو، همانگونه .  آنها گشته است موجب وهن كلام الهي و افتراء به آيات كتاب و تكذيب آيات قرآن كريم،برخي
تا  آمد، دركي صحيح نائل  و به فهمي دقيق وكه خداي عزّ و جلّ خود دعوت فرموده، بايد در آيات قرآن تعقل نمود

 اخلاقي گردد، و هدف بعثت رسول، كه تزكيةع انتساب افتراء و كذب  رف از ذات باري تعالي و كتاب اودر نتيجه
 به مردم و تعليم كتاب و حكمت به ايشان است، به نحو احسن انجام پذيرد، و هدايت آنها به عرصة عمل صالح 

  .شود خوبي محقق 
ي فطري، مادي و معنوي اند، تبيين راههاي تأمين نيازها آنچه را كه انبياء از طرف خدا مأمور به ابلاغ آن شده

همة پيامبران الهي معترفند كه رسولان . در چهارچوب ايمان به خدا، آخرت و عمل صالح، بوده است ،بشر
اند، و همگي كراراً بر اين حقيقت پاي   حيات بشر مأموريت يافتهمتند، و جهت گسترانيدن آن بر عرصةرح

بلكه قصد آنها رها ساختن بشر از يوغ . گري و حكومت ي سلطهاند و نه برا اند كه نه براي مزد گرفتن آمده فشرده
  1:است عدل و داد هل و ستم و بيداد، و اقامة رحمت، آزادي وج

، و از ديرباز مورد سؤال بوده، و امروز نيز مدافعان حقوق بشر و انديشمندان محققكه ، گير اشكاليكي از آيات 
انساني اخلاق و حقوق غاير با آن را م، يز مخالفان كتاب مجيدقائلان به تاريخي بودن، و يا عصري كردن، و ن

  :فرمايد كه ميباشد،   مي مائدهة سور38 يةآدانند،  مي
هماـدِيـواْ أَيُـاقْطَعـ فَارِقَةُـارِق والسَّـوالسَّ   پس ببريد دستان آن دو راو مرد دزد و زن دزد را  

ـجاء بِمـزبكَاـا كَسـ نـالًا م2 خداسوياز است  بازتابي از عمل) و اين(اند  به سزاي آنچه كه آن دو كرده  اللّهِن  
ع اللّهكِيـزِيـوح ـزم   ي حكيم عزيزوند استو خدا 

با حقوقي ، به شكلي كه در بعضي از حكومتهاي اسلامي صورت پذيرفته، مسلماً اجراء حكم مذكور در اين آيه
   .ن، بدون در نظر گرفتن دين و اعتقاد او تعريف شده است، مغايرت داردكه براي انسان، به ما هو انسا

 3 و در كمال دقت و معرفت،، و بناءبراين خالي از هر گونه اشتباه و نقصانيما اگر قرآن را عيناً كلام خدا بدانيم
  حضرتاز جانبرا  يور چنين حكمصددارد كه  ، ما را بر آن مي»واللّه عزِيز حكِيم« :فرمايد عبارت پاياني آيه كه مي

  است4ناعتي و م در عمل استحكام،»عزت«و از آنجايي كه .  حكمتمنبعهم از   وبدانيمهم از سرِ عزت حتماً  باري
و لزوماً  است،ر و متكي به قواي نظامي  آنچه برآمده از زو پس دارد،سناساس اخلاق و رفتار ح كه جامعه بر

                                                 
يأْمرهم بِالْمعروفِ وينهاهم عنِ الْمنكَرِ ويحِلُّ لَهم  الَّذِين يتَّبِعونَ الرَّسولَ النَّبِيَّ الأُميَّ الَّذِي يجِدونه مكْتوبا عِندهم فِي التَّوراةِ والإِنجِيلِ«: 157 اعراف:  1

مهرإِص مهنع عضيآئِثَ وبالْخ هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي هِملَيع تالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانآور درس  كنند فرستادة پيام كساني كه پيروي مي«، »و
دهد ايشان را به معروف، و باز  يابند او را نوشته شده نزد خود در تورات و انجيل، دستور مي  كه مييي را ناخوانده

نهد از ايشان  ها را، و فرو مي سازد بر ايشان ناپاكي ها را، و حرام مي سازد مر ايشان پاكيزه ، و حلال ميمنكرداردشان از  مي
  .»انهايي كه بوده است بر ايش شان را، و غل گرانباري

تان  زنيد و به سوي  عذابي است كه عين اعمال انسان به خودش برگردد، مثل زماني كه توپ را به ديوار مي»نكال« : 2
 يعني بازگشت همان چيزي كه رفته »نكول« .، يا بازتاب صدا در كوهشود رود و سرنگون مي بالا ميكه  هارگردد يا فو برمي
 .گردد ن عيناً به خودش بر مياعمال انساپس مراد اين است كه . است

رسول براي ... .  و14 تا 11، طارق 71 تا 66، مؤمنون 25 تا 17، تكوير 48 تا 40حاقه : آيات عديده بر اين معنا تأكيد دارند:  3
  و35، نحل 99 و 92، مائده 20عمران   آل: يي جز ابلاغ اين كلام تعيين نشده است  وظيفه-  به بيان قرآن - نيز ) ص(خدا 

  .12، تغابن 18، عنكبوت 54، نور 82
  . دارد ها و عمل به آنها باز مي مناعت؛ صفت بازدارنگي است هم در انديشه و هم در عمل كه انسان را از تفكر به زشتي:  4



2 سرقت و قطع يد

كسي » حكيم« و 2ناپذير است،  علم محكم و درست و خدشه،»حكمت« همچنين 1!عزت نيستو عمل، اساس  در
 ، و به اتقان و استحكام،يي نباشد يعني در سخن او خدشه. است كه گفتار و كردارش برآمده از چنين علمي باشد

است، حكمت  بر مبتني بر اساس عزتيكه  قول و فعل خداوند عزيز حكيم، ،بناءبراين. سخن بگويد و عمل كند
 .آن استة  بلكه تصديق كننده و تأمين كنند.سان مغايرت و منافاتي داشته باشدنبايد و نشايد كه با حقوق ذاتي ان

  عزتو از سرِ  و خردمندانه و حكيمانه، با حقوق ذاتي انسان است و مخالف مغاير،يه اگر فهم و بيان رايج از آپس
 نهج البلاغه بناء نهاده 18السلام در خطبة  كه اميرالمؤمنين عليهبا تمسك به اصلي حق اين است كه  نماياند، نمي
 كوشش نماييم 3،»كند  مي)رو تفسي(تصديق  بعضي ديگر را كتاببعضي از همانا «، »نَّ الْكِتاب يصدق بعضه بعضاأَ«: كه

   .يم دريابرا مذكور  حكم در آية اين بيان خداوند از مراد،با استناد به آيات ديگر
اين  تبيين .ز قدرتكوتاه كردن دست است ا» بريدن«به معناي قدرت است، و » دست«: گويد  االله غروي ميةيآ
 .در پي خواهد آمدنظر 

 
 

   بحث مباني
 
 

   است، سلب قدرت از دزد د از بريدن دستمرا
مطرح  4»قت و بيان آنرة ساجمال در آي« ذيل عنوان  »ه و كاربرد آن در فقهي فقحجيت ظنّ«آيه در كتاب اين 

 مذكور مجمل است، و مجمل ة در آي»قطع« و هم لفظ »دي« لفظ  هماند كه  را آوردهادر آنجا اين معن. شده است
   5.دوش اجراء ي باشد كه به تفصيلتواند حكم نمي

 مراد  آيا، معلوم نيست»ا دستانيدست  «؛گويد  وقتي ميكه، دانيم ميمجمل از اين جهت  را در آيه» يد«لفظ 
 و دساع ةا سر انگشتان، يا كف دست، يا منظور تا مچ دست است يا تا مياني انگشتان است، يا دو انگشت، ،گوينده
 به كل و هم به قسمتي از آن، هم »دست« مثل زبان عربي، لفظ ،در زبانهاي رايج دنيا!  است تا كتف؟بازو يا ،آرنج

پس ترديدي ! نمود كه دست راست را بايد بريد يا چپ را؟ تعيين ميشته از اين، بايد حتماً خدا ذگ .دگرد اطلاق مي
  .مجمل است» يد«نيست كه آيه در 

شود  اطلاق مي» جدا كردن« هم بر اين لغت زيرا در زبان عربي؛  هم مجمل است،»قطع«در آيه از سوي ديگر؛ 
 ميانو ايجاد فاصله در  دو چيز  ارتباط بين از ميان برداشتنبه معناي» قطع«همچنين . »مجروح كردن « برو هم
قَطَع «، يعني؛ ساكتش كنيد و يا »زبانش را ببريد«، »اِقطَعوا لسانه«مانند؛ . در موارد گوناگوني كاربرد دارد  است وآنها

 .»نمازش را بريد«، »صلاته
 مراد باشد، ،اين دو لفظ نه مفهوم متشابه ،ظاهرو  قائل نشويم،را » قطع«و » يد« مجمل بودن لفظ گراما ا
 در ! است؟آورده را - »دي «جمع - »يديا «لفظ ه،يآ در چرا و آن اينكه؛، شود  ديگري هم به آيه وارد مياشكال

                                                 
 اگر بازگشتيم به مدينه هر«، » مِنها الْأَذَلَّلَئِن رَّجعنا إِلَى الْمدِينةِ لَيخرِجنَّ الْأَعز «:فرمايد مياز قول منافقان  منافقون ة سور8آية :  1

: فرمايد ، در پاسخ به ايشان ميآيهة اما خداوند در ادام. »ترين را ذليل) شهر(راند عزيزترين، از آن  آينه حتماً بيرون مي
»افِقِيننلَكِنَّ الْمو مِنِينؤلِلْمولِهِ وسلِرلِلَّهِ الْعِزَّةُ ولَا و لَمعولي منافقان ،ست عزت و براي رسول او و براي مؤمنان او براي خدا«، »ونَي 

گويند ما قدرت داريم، توان نظامي داريم و  مي! گردد  پس عزت مورد نظر منافقان با اتكاء به قدرت احراز مي.»دانند نمي
 .ديگر را از شهر بيرون كند، عزيز استگروه كه توانست گروه   هر و!كنيمتوانيم مسلمانان و پيامبر را از مدينه بيرون  مي

بلكه عزت از آن خدا و از آن رسول و از آن مؤمنان است، منافقان ! بريد  نه چنين است كه شما گمان مي؛گويد اما خدا مي
  .فهمند دانند و نمي نمي

 عقلي است كه فعليت عقل مستفاد؛. حكمت؛ بر چهار عقل فطري و نظريِ اكتسابي و عملي و مستفاد استوار گشته است: 2
  .پيدا كرده و به ظهور و تجلي و نماد عملي كامل نائل شده است

  .»ه بعضاالقُـرآن يفَسـر بعض«: اند مفسران، مضمون اين عبارت مولي عليه السلام را يكي از اصول تفسير قرار داده و گفته: 3
  206ا  ت200ص  -   حكيم سيد محمد جواد موسوي غروية علام؛تأليف: 4
  . و برخي از مفسران ديگر هم معتقد به اجمال در آيه هستندفخر رازي: 5



 3   احكام در قرآن

. آورد يم» نيدي«ي عن ي،يمثن ديبا - سارقه از دست كي و سارق از دست كي - شود قطع دست ك ياگر كه يحال
 چهاري عن ي،شود  قطعدزد مرد و زن از ك يهر از دست دو نكهيا ازي سخن ات،يروا از ك يچيه در آنكه حال و

مراد همة دزدان «اند؛  البته برخي مفسران گفته. كه لفظ جمع است مصداق پيدا كند» ايدي«تا  وجود ندارد، دست،
  . »و دستان آنها است

 در الگويي  وشدن دست دزدي بريده  و سلّمدر زمان رسول خدا صلي االله عليه و آلهنيز  1سنت قطعيهطبق 
بلكه به اين بود، نآيه اصلاً فرمان به بريدن دستي نداد، اجمال در  )ص (پيامبرعلت اينكه  .اجراء اين حكم نداريم

  ! دانست را به خوبي مي» قطع و يد«دليل بود كه معناي 
 حكيم متعين وندخدااگر اين دو واژه، در آيه، در مفهوم حقيقي خود، و نه معناي متشابه، بكار رفته بود، بر 

در  .دوفرم مي موضع قطع را، به تفصيل، در همين جا بيان  ،»تأخير بيان در وقت حاجت«بود، جهت احتراز از  مي
  . يي را به رسول خود محول نكرده است چنين وظيفهنيز اين مورد 
 را حكم اتيزئجي بار حضرت ميحك و ميكر و 4و تواب غفور و 3مناّن و 2ودود و رحمان و ميرح ذات كه حال
   .نمود اتخاذ را آن متشابه مفهوم» دي« و »قطع «لفظ دو از ديباپس  است، گذاشته مسكوت

. »ايجاد فاصله بين عامل و معمول «به معناي» قطع« و ،است بكار رفته »قدرت«به معناي اغلب  ،در قرآن» يد«
  .  داده استوي به بريده شود كه امكان دزدي ي قدرتاز  دزد دست اين است كهمراد پس

 
  مجرم  آن در اصلاحرتوبه و اث

 سورة مائده است كه بلافاصله بعد از آية 39 سارقان، آية دستان در عدم جواز بريدن جسماني يدليل ديگر
  : فرمايد ميمورد بحث 

ـفَمـن تـ مِابعهِـدِ ظُلْمِـن ب   )استكه روا داشته (ش بعد از ستم) زشتكاري خودز ا(كس بازگردد  پس هر 
هِْـوب علَيُـح فَإِنَّ اللّه يتـوأَصلَ   گردد بر او پس همانا خدا هم باز مي) را تباهي خود( و اصلاح كند 

مـور رَّحِيـإِنَّ اللّه غَفُ   5رحيم يي  آمرزندهوند استخداهمانا  
ت رحمرسول رش تربيت و نيكبختي است، و پيامب اسلام دين رحمت، عطوفت، رأفت، سلام، صلح، سعادت،

جامعه، چه مسلمان چه  تربيت نايافته چنين ديني هرگز طالب آن نيست كه يكي از اعضاء پس. است براي عالميان
او  ازهم به جهت نقص عضو، و هم به سبب نقصان حيثيت و آبرو،  ، و نيروي كار و توليد،ناقص شود، غير مسلمان
 تا خانواده و ند مشغول كاري شود نتوا،ناشايست خود بازگردد و از عمل  كه اگر زماني هم توبه كند،سلب گردد

سخن از ،  سورة مائده38 در آية حكم مذكور  صدور بلافاصله بعد از است كهبه همين دليل! جامعه از او سود برد
  . دشو  مطرح مي و اصلاحتوبه

م خدا و به نفع تو است،  تحميل كنيد و بگوييد كه اين حكبانوييطي كه اگر بخواهيد حجاب را به ئدر شرا
 باز هم معتقد به اسلام باقي د،ن را ببر حقيقي اوكسي كه دستچگونه انتظار داريم دهد،  واكنش مخالف نشان مي

خداي  از اين جهت .دگرد  مي نيزدشمن آنحتي و كند   ديگر اصلاً نگاه به اين دين نميقطعاً چنين كسي! بماند؟
   6:فرمايد تعالي در مقام تعليم رسول خود مي

                                                 
شبهه تاريخي است از رفتار پيامبر كه مغايرتي با اخلاق عملي رسولان الهي  غرض ما از سنت قطعيه، نقلهاي صحيح و بي: 1

  . نداشته باشد
  .دوست بسيار صميمي: ودود: 2
  . نمايد م عطاء ميكسي كه نعمت را به تما: منّان: 3
  .گردند بسيار بازگشت كننده به سوي بندگاني كه پس از ارتكاب گناه به سوي او بازمي: تواب: 4
غافر كسي است كه پس . ، يكي به سمت خوبي و ديگري به سمت بدي هر دو سرپوش گذاشتن است»كفران«و  »غفران«: 5

نَّغفِر لَكُم «و يا ) 10ابراهيم(»لِيغفِر لَكُم من ذُنوبِكُم«: فرمايد اوند ميخد.  كافر كسي كه روي خوبي را وپوشاند روي بدي را مي
اكُمطَايبه باب تفعيل كه » كَفَرَ«البته . كند ، يعني بناء به شروطي، ذنب و تأخير و خطاء را ترميم و اصلاح مي)58بقره(»خ

  .)31نساء(»كَفِّر عنكُم سيئَاتِكُمن«: رود، مفيد فعل خداوند است در مدفون كردن بديها مي
  54انعام :  6



4 سرقت و قطع يد

 الَّذِين يؤمِنونَ بِآياتِنااءك ـوإِذَا ج  آورند به آيات ما ميكساني كه ايمان ) اي پيامبر(هرگاه آمدند نزد تو  و

 مةَ كَتب ربكُم علَى نفْسِهِ الرَّحفَقُلْ سلاَم علَيكُم   واجب كرده است پروردگارتان  برخود رحمت را،1بگو سلام بر شماپس 

 أَنَّه من عمِلَ مِنكُم سوءًا بِجهالَةٍ  به بدي، از سرِ ناداني  ، از شما عملي كرد،كس هراينكه 

 فَأَنَّه غَفُور رَّحِيم أَصلَح ثُمَّ تاب مِن بعدِهِ و  يي رحيم  پس همانا او است آمرزنده  و براست آورد، آنت از پسِشسپس بازگ
 را يي خواهد بنده  نميرويبندگان را بر خويش واجب كرده است، به هيچ  سترانيدن رحمت برخدايي كه گپس 

  .سازد اينچنين خارج ي رحمت خود، با عذابهايةرئاز دا
 ،خود بازگرددة از كردزند، سپس  ناداني دست به اقدامي ناشايست  از سرِياينكه اگر كس رحمت خدا چيست؟

 يعني از سرِ .يي رحيم است  آمرزندهخدا پس همانا ،هي و ويراني خود را اصلاح نمايدو آثار تبا ،آن كژي و كاستيو 
قبل از هر كس، بر رسول خدا است كه  پس .سازد  آثار اشتباه او را به آمرزش خود، محو يا مدفون مي،رحمت خود

و بر اساس اصل وجوب . ة اصلاح را از هيچ كس دريغ ندارد و زميناين فرصت را به بندگان خاطي عطاء فرمايد
 چه مؤمن باشند يا كافر يا ، راهاي رشد اخلاقي آحاد جامعه ت كه زمينهاطاعت از رسول، بر مؤمنان نيز واجب اس

 .آورندفراهم مشرك، 
 

   ؟تعيين مجازات سارقان بايد چگونه باشد
، آيا شخص دزد  چيست؟آنها بارةحكم نهايي در  وانتكليف دزد حال بايد ديد مراد آيه، شدن با روشن
  شود؟  مييمتحمل مجازات

 در بسياري از فروعات احكام شرع، تعيين مجازات جرائم به عرف و قوانين ؛ال بايد گفتؤ در پاسخ اين س
شخصي خدمت امام صادق به عنوان مثال؛  .در هر جايي ممكن است متفاوت باشدكه شود  عرفي واگذار مي

 كنند كه از منظر  نكاح مي خودا محارما مردم خلاف روش ما و بعضاً ب در فلان ج؛ عرض كرد،السلام آمده  عليه
   !قرآن و اسلام حرام است

همانا براي هر «، »اِنَّ لِکُلِّ قَومٍ نِکاحاً« 2: رسول خدا صلي االله عليه و آله فرموده است؛نين پاسخ دادحضرت چ
 در هر حال، قصد امام 3!كنند د ازدواج مياساس اعتقاد خو پس كساني كه مسلمان نيستند بر. »قومي نكاحي است

يعني اموري مربوط به عرف جامعه است و مجازاتهايي هم به عرف مردم احاله داده . بيان عرف در جامعه است
دهد و يا بتواند بگويد شخص دزد، مالي را كه دزديده، پس  عرف مي. باشد  كه همان قوانين موضوعه ميشود مي

 پس. در قوانين مختلف دنيا اين مجازاتها تعريف شده است. ده شده را از او جريمه بگيرندمثلاً دو برابر مال دزدي
توانند قوانيني را  مجالس قانونگزاري ما نيز مي .برند، براي دزد تنبيه وجود دارد در جوامعي كه دست دزد را نمي

البته آنچه كه عرف . ه استبراي مجازات دزد تعيين كنند كه در شرع، تحت عنوان تعزير يعني تأديب، آمد
  .و حقوق ذاتي انسان باشدة بشري گويد نبايد مخالف قرآن و عقول مستقل مي

ميزان و معيار سنجش، در باب مسائلي كه شرع در قبال آنها سكوت كرده و آنها را به عرف واگذاشته است، 
  4:گويد  مي، تقسيم فرمودهاحكام را به سه دسته  كه استالسلام عليهاميرالمؤمنين سخن 

 فَلا تضيعوهااِنَّ االلهَ افترض علَيکم الفَرائِض    پس تباهشان نسازيدهمانا خداوند واجب ساخته است بر شما فرائضي را

 دوهاـفَلا تعت لکَم حدوداً و حدَّ   پس از آنها گذر نكنيدهايي را براي شما اندازهبه اندازه درآورده است و 

 کُوهاـفَلا تنتهِو نهاکُم عن اَشياءَ    نشكنيدان راقرُقَُش پس ت شما را از چيزهاييو بازداشته اس

 و لَم يدعها نِسياناًو سکَت لَکُم عن اَشياءَ   از سرِ فراموشيآنها را است  و واننهاده   چيزهايي نسبت بهمر شما را  استساكت و

 فُوهاـفَلا تتکَلَّ   در مورد آنها سختي نيندازيدخود را بهپس 

                                                 
  . با شما دشمن نيستيم وايم ما از در صلح وارد شده:  1
 45 ، باب293، ص21  وافي، چاپ جديد، ج: 2
،  كساني از شيعه، بسياري از اهل تسنن را، به جهت اينكه والدين آنها يا يكي از ايشان طواف نساء را انجام نداده است: 3

 اين گروه از اعتقاد پس به استناد اين حديث، !دارند؟) ص(آيا اينان پاسخي از شرع براي رسول خدا ! دانند حرام زاده مي
 .اساس و مخالف سخن پيامبر است زاده بودن اهل سنت، بي  مبني بر حرامعهيش

  104 - كلمات قصار  - نهج البلاغه :  4



 5   احكام در قرآن

ث از آيات كتاب است كه خداي عباميرالمؤمنين صلوات االله عليه منكلام مولي واضح است كه بخش سوم 
دو آيه اين به . دارد زا باز مي پايه و تكليف  از سؤالات بي را خاتمندگان به نبيِ ايمان آور، در دو آيه،تبارك و تعالي

  : توجه كنيد
  :101مائده 

 لاَ تسأَلُواْ عن أَشياءيا أَيها الَّذِين آمنواْ   مپرسيد از چيزهايياند   كه ايمان آوردهاي كساني

 إِن تبد لَكُم تسؤكُم  كه اگر آشكار گردد مر شما را بد آيد شما را 

  تبد لَكُمتسأَلُواْ عنها حِين ينزَّلُ الْقُرآنُوإِن   آشكار گردانده شود شما راآيد قرآن و اگر بپرسيد از آنها به هنگامي كه فرود مي

  واللّه غَفُور حلِيمعفَا اللّه عنها  دار يي خويشتن  و خداوند است آمرزندهگذشت كرد خداي از  شما

  :108بقره 
 أَم ترِيدونَ أَن تسأَلُواْ رسولَكُم  خواهيد كه بپرسيد رسولتان را آيا مي

 كَما سئِلَ موسى مِن قَبلُ  همچنان كه پرسيده شد موسي پيش از اين

  فَقَد ضلَّ سواء السَّبِيلِومن يتبدَّلِ الْكُفْر بِالإِيمانِ   پس هر آينه گمراه گشته است از راستي راه ايمان جاي كفر را بهبگزيندو آن كس كه  
 

  !دزدان اصلي چه كساني هستند؟
كه ، هايي  افراد و گروه كه تا زماني چه كساني هستند؟ ببينيم دزدان اصلينكته حائز اهميت است كهحال اين 

 المال تيب ازو  دارند كلاني هايدزد توان  خود،ياجتماع  وياقتصاد ،ينظام ،ياسيس قدرت برخورداري از جهت به
 ثروت صورت ةامعه تعديل و توزيع عادلان و در ج،د، دستشان از اين دزديها كوتاه نگرددزدند يمي ملي ثروتها و

و كنند، مبارزه با معلول بوده ي م 1تقَرِنگيرد، مبارزه با دزداني كه از سر فقر و ناداري و اضطرار اقدام به س 
 جامعه در فقر ةتوسع موجب كه است المال تيب از كلاني هايدزد زيرا 2.شود نمياجتماعي ل گشاي اين معضِ گره
 .نمايد  را وادار به دزدي ميزمندان و نياگردد يم

 دزديهاي افراد و  از مانع، اين حكم اجراء دستان دزدان بود، باز همر مراد قرآن بريدن حقيقيدر ضمن اگ 
زيرا . شد رغم بريدن جسماني دستانشان، نمي ، عليثروت  كانونهاي قدرت و وابسته به مراكزهاي برخوردار از گروه
ي اله فرمان طبق پس! دهند ادامه را ي خودها يدزدتوانند  به سهولت مي كه دارند قدرت در طهسل و رابطه قدر آن
 و سازند ناتوان و اريالاخت مسلوب را افراد نيا كه است مسلمان ةجامع ةفيوظ گر،يد اتيآ زين و بحث، مورد ةيآ در

، كه از گردد عيتوز جامعه حادآ انيم در عادلانهي طوري خصوصو ي مل ثروت تا ،كنند منقطع كار از را دستشان
انگيزه ارتكاب اين جرم  ، قطعاً اين دسته از سارقان، اگر چنين شود.سر فقر و ناداري، كسي اقدام به سرقت ننمايد

 .دست خواهند كشيداقدام به آن   دست خواهند داد و از ازرا
 
 

   در قطع يدبررسي چند روايت
 
 

  قد آنهادزد، و ندست بريدن جسماني  رواياتي در 
جمله  از .  است3 خبر واحدچند به استنادشان، اند دادهدزد  دست  جسمانيو اما كساني كه فتوي بر بريدن

  4:گويد ميكه  عبداالله بن عمرروايتي است از 

                                                 
   .»سِرقتَ«است نه » سرقِتَ«تلفظ صحيح : 1
 مرتكب نيد و قرض ا يفقر و ازين سرِ از كه است شده اجراءي افراد مورد در حكم نيا ران،يا ما كشور در حداقل كنون، تا: 2

  .  و دست دزدان اصلي باز مانده استاند شده مجر نيا
  .شود  از چند راوي به يك راوي منتهي ميواحدخبر : 3
  .ی سرقه السارق قطعت يدهباب القدر الذ – 76 ص – 8 ج –سنن نسائي : 4



6 سرقت و قطع يد

  صلی االله عليه و سلمقَطَع رسولُ االله  صلي االله عليه و سلمبريد رسول خدا 

  ، کَذَا قَالَی مجن قِيمته خمسةُ دراهمِفِ  چنين گفت ،در سپري به ارزش پنج درهم
  : آثار جعل در عبارت مشهود است، به دلائل زير،مضافاً بر واحد بودن خبر

  1.برد اولاً؛ رسول رحمت و عدالت دست كسي را به پنج درهم نمي
 . دزديده استاز چه كسي ميان نيامده كه چه كسي به ثانيا؛ً ذكري از شخصي

  گفته وزيرا راوي اطمينان حاصل نكرده است كه چنين. در آخر حديث حكايت از كذب آن دارد» الـذا قـک«ثالثاً؛ 
 ةزدگي روا و اين نشانة شگفت» چنين گفت«: ازينرو گفته است. صحت داشته باشد) ص(عملي از رسول خدا 

  .بعدي است
و او هم از پدرش اينگونه نقل  پدرش از ،يبععمرو بن شُاز  ، كتب اهل سنت و شيعهدر تمام دوم؛ روايتي است

   2:كند مي
 ؟  فی کَم تقطَعِ اليد)ص(سئِلَ رسولُ االلهِ   ؟شود دست بريده مي) كه دزدي شود( در چه مقدار )ص(پرسيده شد از رسول خدا

 قال لا تقطَعِ اليد فی ثَمرٍ معلَّقٍ  )دسترس( آويزان ةشود در ميو دست بريده نمي: فرمود

يعني؛ اگر دزدي به ( بريده شود به بهاي يك سپر رفت انبار بهو شده  چيده  اگرپس
  )شود  رسيد دستش بريده ميبهاي يك سپر

 فَاِذا ضمَّه الجَرينننِ المِجت فی ثَمقُطِع 

ر ؟ و پيامبر بهاي يك سپشود ميشود؛ در چه ميزان از دزدي دست بريده  از پيامبر پرسيده مي  روايتايندر 
  ! گويد كه از كجاي دست بايد ببرند اما نمي. دهد را ميزان قرار مي

  3: كه فرمودكند از پيامبر نقل مي رافعِ بن خَديجدر روايت ديگري 
 لا قَطع فی ثَمرٍ و لا کَثَرٍ    و نه در صمغ خرمانيست بريدني در ميوه

زدي از هر ميوه، خصوصاً خرما و صمغ آن را در اين روايت نيز پيامبر اكرم صلوات االله عليه بريدن دست در د
  . داند جائز نمي

توان به قطعيتي  بناءبراين نمي. در مجموع روايات از منابع شيعه و سني، اختلاف حكم به وضوح مشهود است
  .  دست يافت، كه انجامش از پيامبر رحمت غير ممكن است،در حكمي با اين خشونت

  االله غرويةـيمرحوم آبه اعتقاد  كه 4وجود داردالبلاغه   در نهجست دزد در باب بريدن دهم يك عبارت و اما 
البلاغه كه با فحواي كلي قرآن مغايرت دارد، از   عباراتي از نهجاو بر اين باور است كه . از اميرالمؤمنين نيست

  . باشد مياميرالمؤمنين ن
 كه او را متهم به كفر و ،ين در برابر خوارج اميرالمؤمن؛گويند  مي از خطبة مذكور اين قسمتشارحان در توضيح

 و  را متهم به كفرايشان پيامبر با چنين افرادي مواجه بود ولي ؛خواست از خود دفاع كند و بگويد زندقه كردند، مي
ايشان اجراء شد، ولي پيامبر صلي االله عليه و   بودند، حدود بره بودند، زاني و زانيهسارق و سارقآنها !  نكردزندقه

يا من از آنان  سؤال اميرالمؤمنين اين است كه آ! و مالشان را بين وارثانشان تقسيم كردآنها نماز گزارد آله حتي بر
  ! ترََم؟ دين بي

)ص (قد علِمتم اَنّ رسولَ االله   )ص (هر آينه دانستيد كه رسول خدا 
نالمُحص انِیالز مجارد بر اوز سپس نماز گ راسنگسار كرد زناكار همسردار   ثمّ صلّی علَيهِر  

  سپس مالش را ميراث اهلش ساخت ثُمّ ورَّثَه اهلَه
  و وارث ميراثش ساخت اهلش راو به قتل رسانيد قاتل را   و ورَّثَ مِيراثَه اَهلَهو قَتلَ القاتلَ

... و جلَد الزانِی غير المُحصنِو قَطَع السارق   ...همسر را اكار بي و تازيانه زد زنو بريد دزد را 
                                                 

اُتی بِلِصٍ «: و يا اين روايت. )9 – سارق –نسائي (»فی ربع دينارٍ) ص(قَطَع رسول االله «: گويد و از پنج درهم بدتر، اين روايت است كه مي: 1
  .)14 - سارق –نسائي (»بكشيدش:   آورده شد و گفت-  پيامبر –دزدي نزد او «، »و قال اُقتلوه

  .باب الثمر المعلق يسرق – 84 ص – 8 ج –ائي سنن نس: 2
  .باب ما لا قطع فيه – 86 ص – 8 ج –سنن نسائي : 3
   .2ه قرَ فِ-  )125يا  (127 ةخطب: 4
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 عليه السلام هرگز به مسائلي كه در زمان رسول خدا اتفاق نيفتاده، يا به  سر اين است كه موليسخن بر
  .كند دستور او انجام نگرفته، و مغايرت كلي و فحوايي و مفهومي با نص قرآن كريم دارند، استناد نمي

همسر، آزاد  همسر، چه بيبازد، و زنان زناكار، چه  مود و حد مين  آيا رسول خدا فقط مردان زناكار را رجم مي:اولاً
   !بودند؟

 هم از احكام تحريف شده است، توسط پيامبر رحمت، در حق 1آيا حكم رجم كه در قرآن نيست، و در تورات: ثانياً
  !شده است؟ مسلمانان اجراء مي

  !شده است ثبت ني، قصاص قتل در زمان پيامبرحتي در مجعولات تاريخ: ثالثاً
از چگونگي بريدن و ميزان . »بريد دزد را«: گويد فقط مي. در عبارت نيست» دست«در مورد دزد، ذكري از : رابعاً

  !دزدي و خصوصيات دزد هيچ سخني نيامده است
 مجرماني را كه اميرالمؤمنين از آنها نام برده است، مردانند، در صورتي كه اجراء حكم از منظر قرآن ةهم: خامساً

  !كرد نسبت به مردان و زنان يكسان است، پس بايد حتماً از زنان هم ياد مي
  !  براي اثبات مسلِم بودن و مرتد نبودن خود نيازي به استدلال خلاف قرآن ندارد) ع(اميرالمؤمنين : سادساً

 

    مايدعامتي در اثبات ارواي
  )فارغ از صحت و سقم روايات(

 را از اصليكه دزدان بزرگ و ) ص( از قول رسول خدا جابراز  ِاَبيِ الزُّبيرز جالب نظر حديثي است ا: روايت اول
  2!!!كند گذرد و فرمان قطع يد صادر مي  درهم دزدي نمي5همان رسولي كه از . بريدن دست معاف داشته است

 منتهِبٍ و لا خائِنٍ قَطع و لا لَيس علَی مختلِسٍ  خيانت كنده بريدنينه غارت كننده، و  و نه نيست بر اختلاس كننده

قطعاً پاسخ منفي !  خود آزاد باشند؟ة آيا مختلس و غارتگر و خائن بايد در عمل مجرمانكه؛اين است سؤال 
احكام شرع، عرف و قوانين موضوعه مشعِر بر اين ! پس براي پيشگيري از ارتكاب چنين جرمي چه بايد كرد؟! است
اين  و!  بريد،دهد اختلاس، غارت يا خيانت كند  آن قدرتي كه به او اجازه مي است كه بايد دست مجرم را ازنامع

در اين صورت است كه  و. شود الذكر به وضوح ادراك مي مورد بحث و از روايت فوقةهمان مفهومي است كه از آي
   .ماند شود، چون ديگر دزدي باقي نمي م دزدي نميجرديگر كسي مرتكب 

  3:گويد  ميكه اَعرج از حديثي است :روايت دوم
 صلّی االله عليه و سلَّمقال رسولُ االله    صلي االله عليه و سلمفرمود فرستادة خدا

 لَاَ تصدَّقَنَّ اللَّيلةَ صدقةً: قال رجلٌ    زكاتي راامشبدهم  هر آينه صدقه مي: مرديگفت 

 فَوضعها فی يدِ زانيةٍرج صدقَته فَاَخ  يي پس بنهادش در دست زانيه را اش هصدق) از مال خود( بدر آوردپس 

  تصدَّق اللَّيلةَ علی زانِيةٍيتحدَّثونفَاَصبحوا   يي را يهناشب زامصدقه داده است  ؛ بدگويي كردند كهآغاز) مردم(پس 

 لاَ تصدَّقَنَّ اللّيلةَ  بِصدقَةٍ: وقال  زكاتي ديگر به  امشب دهم  هر آينه صدقه مي:گفتو 

 يدِ سارقٍ  فَوضعها فیفَاَخرج صدقَته    پس بنهادش در دست دزدي رااش هصدق) از مال خود(  بدر آوردپس

  تصدَّق اللَّيلةَ علی سارقٍفَاَصبحوا يتحدَّثون   دزدي راشبام صدقه داده است ؛ بدگويي كردند كهآغاز) مردم(پس 

 لاَتصدَّقَنَّ اللَّيلةَ بِصدقَةٍ: ثمَّ قال  ي ديگرزكاتبه  امشب دهم هر آينه صدقه مي :گفت سپس

 فَوضعها فی يدِ غَنِیفَاَخرج الصَّدقَةَ    پس بنهادش در دست ثروتمندي رااش هصدق) از مال خود( پس بدر آورد

 دَّق اللَّيلةَ علی غَنِی تصفَاَصبحوا يتحدَّثون   ثروتمندي راشبام صدقه داده است ؛ بدگويي كردند كهآغاز) مردم(پس 

 غنی  وعلَی زانيةٍ وعلَیعلَی سارقٍاَلحَمد لِله : فقال  ) آنها دادمبه كه زكاتم را(بر ثروتمند  و  و بر زانيهبر دزد سپاس خداي را :گفتپس 

: فَاَتی فقِيلَ لَه: قال  :پس به او گفته شد) پيامبرنزد (پس آمد : گفت) راوي(

                                                 
 .22، پايان اصحاح 30 تا 13 ة، از آي22 سفر تثنيه، اصحاح :1
  .  باب ما لا قطع فيه– 89 ص – 8 ج –سنن نسائي : 2
 80803 -  618 ، ص 2ج ) / مقدي (322، ص2 ج - احمد حنبل: 3



8 سرقت و قطع يد

 اما صدقَتک فقد تقُبلَت  مقبول است قطعاً زكات تواما 

اَن تستعِفَّ به   امَّا الزانيةُ فلَعلّها يعنِی   پس باشد كه عفاف پيش گيرد بدان؛زانيهاما 

و اما السارق فلَعلَّه اَن يستغنِی به    پس باشد كه بي نياز گردد به آن؛اما دزد و

  فلعلَّه اَن يعتبِرو اما الغنِی  گيرد او پند  باشد كه پس؛ثروتمنداما  و

فَينفِق مِما آتاه االلهُ   يخداكه داده است به او پس انفاق كند از آنچه 

توان به او زكات داد، بلكه   ميين دزد بريده شده است سخن از اين نيست كه چون دست ا روايت همدر اين
هم سالم بوده   و دستان اوداده ن افراد جامعه معروف بوده و به دزدي ادامه ميمشخص است كه آن دزد در ميا

 و اينها همه در ! و نه تازيانه خورده است و نه سنگسار شده همچنين آن زن روسپي به كار خود شهره بوده!است
ز عمل زشت خود  تا هر دو ازكات دادتوان  و روسپي ميپس به دزد  !افتاده است اتفاق مي) ص(عهد رسول خدا 

 ؛فرمايد ميكرده تأييد عمل زكات دهنده را رأفت و الفت و آزادي و عدالت، پيامبر  از همين روي،. دست بردارند
  .  تو پذيرفته شده استة صدقحتماً

 بندگان«، »ادیـوا بعبلُـثِّملات«: گذشته از همة اينها پيامبر به صراحت در روايتي از قول خداي عزّ و جلّ فرموده
اگر نيست، پس بايد كلامي ! آيا در كلام رسول خدا تناقض است؟.  يعني اجزاء بدن آنها را نبريد1،»مرا مثله نكنيد

بندگان مرا مثله «: گويد خدا فرموده است  پس وقتي مي.اتخاذ كرد كه انطباق كامل با قرآن داشته باشداز او را 
دست دزد را «بناءبراين اگر خداوند گفته است . م عالم استاين سخن منطبق با تمام آيات الهي و نظا» نكنيد
 خداوند مثله را حرام كرده ؛و اين بريدن حقيقي و از جسم باشد، مغاير اين كلامي است كه پيامبر فرموده» ببريد
  .زيرا چنين بريدني نوعي از مثله كردن است. است

 
 

   آيهتفسير  شيعه و اهل سنت در نظري به كتب
 

 

يعني .  بايد به انواع آن تعميم دادن است كه عمل دزدي يا سرقَِت را شريفه، ايةمفسران و فقهاء برآيتوضيح 
فروشي، به بيرون يا درون حصار يا حفاظ، و كلاً به حقوق عامة مردم از ماده يا   فروشي يا كم  به كم يا زياد، به گران

   2.معنا
بايد بررسي شود كه كند، حتماً اقدامش  احتياج و ناداري دزدي مي كسي از سرِ  كه اگرندا و اكثر بر اين عقيده

 و در اثر !؟بوده استنجامعه  ناشي از عدم تعديل ثروت درآيا فقر و نياز او ! معلول چه پديدة اجتماعي بوده است؟
 . نيستندزيرا طبق برخي از روايات چنين دزداني قابل مجازات!  است؟شدهننيازمندي مرتكب اين رفتار ناهنجار 

 آن را هزينه ، و به اسراف و تبذير،اند بناءبراين ثروتمندان و حاكمان، كه اختيار ثروتهاي ملي را بدست گرفته
  . باشند  اجتماعي ميهايآسيبگونه ، مقصران و مجرمان اصلي در اين كنند مي

دزدي آن هم  كه  و غيرمشروع،درست متمكنين اجتماع غالباً از راه عمل ناةاين باورند كه اندوخت و بعضاً هم بر
پس تعريف دزد، . اند شود، متراكم گشته است، و آنها دزدتر از سارقاني هستند كه از سرِ نياز دزديده تلقي مي

 ؛گويند و بعضي از ايشان مي. يي نيست  ساده، كارها آنمعرفي و  مصاديقشناختنتشخيص حدود و گسترة دزدي، 
بور كند و يا در را بشكند، و اگر دري باز بود و دزدي وارد شد، صاحب خانه دزد كسي است كه حتماً از ديوار ع

  .  دزد تابيشتر مقصر است

و  « قطعي در مورد آيهةيابيم كه فقهاء و مفسران ما به نتيج با نگاه به بعضي از كتب فقهي و تفسير درمي
باشند،  در مجازات سرقت ميحقيقي دن دست ، كساني كه معتقد به برياند، بناءبراين  نرسيده» هارقـارق و السـالس

   .  در اين مسأله صادر كنندحكم قطعياند  به دلايل فوق و نيز به دليل اجمال در آيه، نتوانسته
 

                                                 
  17107 -  5ج ) / قديم (172 ص – 4 ج –مسند احمد :  1
  .دزدي از حقوق معنوي مثل خروج از نوبت، در  جايي كه افراد بايد به نوبت، به حق خود دسترسي پيدا كنند:  2
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  1)فقيه شيعه( شيخ طوسي هي در كتاب نها»قطع يد«
نچه قيمتش چندين بود دانگ نيم زر يا بيشتر يا آ2رزيواجب آيد، آن كس باشد كه وي از حآن دزدي كه قطع بر وي  «

سي و اگر ك. بدزدد، و وي كامل عقل بود، و شُبهت از وي مرتفع بود، اگر آزاد بود و اگر بنده، اگر مسلمان بود و اگر كافر
  3.و اگرچه زيادت اين مقدار بود كه ما بگفتيم، بل  واجب آيد بر وي تعزير. ي قطع واجب نيايدرز، بر وچيزي بدزدد نه از ح

به دستوريِ  كند كسي را نبود كه در آن جايگاه شود، الا كس كه در وي تصرف مي آن موضعي بود كه جز آن ز هررو ح
اما جايگاهي كه هر كسي در آن جايگاه شود، و مخصوص نبود به . ي زده باشد، يا در زير خاك كرده باشدوي،  يا قفل بر و

و اگر يكي چيزي . ها و مانند آن ها و مسجدها و آسياب ود و گرمابهكسي دون كسي؛ آن حرز نباشد و آن چون كاروانسراها ب
زيرا كه به قفل و .  آيدي قطع واجب وي نهاده باشد، كسي بدزدد؛ بر وها خاك كرده باشد، يا قفل بر در يكي از اين جايگاه

رد كرده باشد و در پشته بسته و ه گون نياورد و نه مالي، و اگر چزند و متاعي بير 4و اگر كسي نقَبي. رز كرده باشددفن به ح
  .برنگرفته، قطع بر وي واجب نيايد، بر وي عقوبت و ادب بود

  رد، قطع بر وي واجب آمد، الاآون و هرگاه كه مال از حرز به بيرو. آنگاه واجب آيد كه از حرز به بيرون آورد» نَّما قَطعو ا«
را بود از مال فروافكنند،   درآن مال وي را حظَّي بود؛ كه آنگه بدان مقدار كه وييا.  بود5آنكه درآن  مال كه بدزديده باشد انباز

پس اگر آن باقي چندان بود كه قطع . صاب بود كه قطع واجب آيد؛ بر وي قطع واجب نيايدمتر از آن نآنچه بماند، اگر ك
  .واجب آيد در وي، لازم بود بر وي قطع بر همه حالي

 و بر ،رسد؛ بر وي قطع نَبود  پيش از آنكه قسمت كرده باشند، آن مقدار كه وي را ميددزدو اگر كسي از مال غنيمت ب
رسد، آن مقدار كه قطع واجب آيد، در  و اگر بدزدد  زيادت آن كه وي را مي. وِي ادب بود، تا اقدام و دليري نكند بر مانند آن

مان بود، و وي را در غنيمت سهمي بود كه اگر كافر بود قطعش وي يا زيادت آن،  بر ويِ قطع بود و اين آنگه بود كه وي مسل
  . كنند، در همه حالي چون نصِاب بود

وهرگاه كه مال از حِرز بيرون آورد، وي را بگيرند، وي دعوي كند كه خداوندِ مال، اين مال بدو داده است، قطع از وي 
يد كه دعوي دزدي كرد، بروِي بونَت بياوردن بدان كه وي دزد استبيفكنند، و برآن كس ب .  

و هرگاه كه دزدي كند آن كس كه كامل عقل نَبود بدان، يا ديوانه بود، يا كودك نابالغ بود، اگر نقب كرده باشد و قفل 
سرش شود  اگر با.  ادبش كنند6اگر با سرش شود. بشكسته باشد؛ بر وِي قطع نبود، و اگر كودك بود عفوش بكنند يك بار

اگر ديگر باره با . اگر از پسِ آن با سرِ دزدي شود، سرانگشتانش ببرند.  بار، انگشتانش بسايند تا آن وقت كه خون بيايدسوم
  ...7.سرِ دزدي شود، زيرتر آن را ببرند همچنان كه مرد را راست

ند چيزي بدزدد، و مادر را و مرد را قطع كنند چون از مال پدر و مادر چيزي بدزدد، و قطع نكنند مرد را چون از مال فرز
. و مرد را قطع كنند چون از مال زنش بدزدد، چون زن در حرز نهاده باشد. قطع كنند چون از مال فرزند بدزدد بر همه حالي

  8.و همچنين قطع كنند زن را كه از مال شوهرش بدزدد، چون شوهر در حرز نهاده باشد
و .  غنيمت بدزدد ازمغنَم، نيز قطع نكنند وي راةو هرگاه كه بند. و بنده را قطع نكنند چون از مال خداوندش بدزدد

خداي چيزي بدزدد، بر  و همچنين مهمان چون از مهمان. مزدور چون دزدي كند چيزي از مال مستأجر، بر وِي قطع نبود
دستوريِ وي   وي بي بر وي قطع واجب آيد، زيرا كه،و اگر مهمان كسي را با خويشتن ببرد و وي دزدي كند. وي قطع نبود

  .در سرا شده است
                                                 

  .735ها، ص   باب نهم، در حد دزدي،كتاب حدود، 2 ج، يةنهاطوسي، ال : 1
 ر  ديوا:رز حِ: 2
 . تأديب است نه اجراء حد؛ تعزير: 3
  سوراخ، تونل: نَقب: 4
  شريك: انباز: 5
 .شدن؛ دوباره سركاري رفتن، اقدام مجدد  با سر: 6
 . همه اين موارد بر خلاف متن قرآن است و چنين احكامي در قرآن نيست: 7
 راضي شود است،از آنها از ديگري دزدي كرده شود كه به سبب اينكه يكي   زن يا شوهري يافت مي، آيا در زير آسمان: 8

ا به جهت يآ! دست تا پايان عمر زندگي كند؟ مقدار دنيا حاضر است با همسري بي وآيا براي مال بي! دستش بريده شود؟
  استتندخويي و خشونتاين چه شقاوت و سنگدلي و آموزش خصال ! دارد؟  اين راز را مكتوم نمي،حفظ آبرو هم كه شده

  !؟اند اء در پيش گرفتهكه فقه
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پس . و هر كه را قطع واجب آيد بر وِي، دست راستش ببرند از بن چهارانگشت در، و كفََش با انگشت مِهين بگذارند
اگر از پسِ قطع، ديگر باره دزدي كند و از حرزي آن مقدار بدزدد كه قطع واجب آيد، پاي چپش ببرند از اصل ساق در، و 

و . پس اگر از پسِ اين ديگر باره دزدي كند، وي را در زندان كنند تا به مردن. زگذارند تا در نماز بر وي بايستداش با پاشنه
  1.  آن مقدار كه بگفتيم،  وي را بكشند،اگر در زندان دزدي كند از حرزي

و همچنين هر .  نبرندو هر كه را قطع دست راست واجب آيد بر وي، و آن دست شل بود؛ ببِرند و به بدلَش دست چپ
د، پاي چپ بببريدن، و شل بوكه را پاي چپ واجب آيد بو اگر كسي دزدي كند و وي را دست . رندرند و پاي راست نب

پس اگر . راستش نَبود، و آن دست راست وي در قصاص بريده باشند و جز آن، و دست چپ دارد، دست چپش ببرند
  ...اگر پايش نبود، بر ويِ بيش از آن نبود كه محبوسش بكنند، چنانكه بگفتيمو . دست چپش نيز نبود، پايش ببرند

آن كس كه به اختيار خويش اقرار كرده باشد به دزدي بر خويشتن، و پس از اقرار بازآيد، الزام كنند وي را تا آن چيز كه 
  .بدزديده باشد بازدهد، و قطع از وي بيفتد

يشِ آنكه بينت بخيزد بر وي، و پس بينت بخيزد بر وي؛ قطع از وي بيفتد، و  و آن كس كه توبت كند از دزدي، از پ
 از ،و اگر توبت كند. و اگر از پسِ آن، بينت بخيزد، امام را روا نبود كه وي را قطع كند. واجب بود بر وي آن چيز را رد كردن

قرار داده باشد بر خويشتن، و پس توبت كند از پسِ اقرار، و اگر ا. پسِ قيامِ بينت بر وي، روا نبود امام را كه وي را عفو بكند
اما رد كردن . تر باشد روا بود امام را كه وي را عفو بكند، يا حد براند، چنانكه وي مصلحت بيند، كه در حال، زجركننده

  .دزديده، بر وي واجب آيد بر همه حالي
قطع نبايد كردن كسي را كه در سال قحط چيزي بدزدد از : اند از ابي عبداالله عليه السلام كه او گفت و روايت كرده

  .»2خوردني
، كه سراسر از »قطع يد«اين بود بخشي از چكيدة آراء يكي از فقهاء صاحب نام شيعه، در خصوص حكم 

اند از متن آيه و روايات  اند و نتوانسته ساير فقهاء هم تقريباً بر همين منوال رفته. متغايرات و متناقضات است
 . دنخالفه حكمي واحد و قطعي استخراج نمايمت

 

   )فقيه و مفسر سني( تفسير فخر رازي  در»قطع يد«
 و 4 يكي روايت را قبول كرده و آن ديگري وي را مطعون ساخته است3 ديگري  را رد كرده است،،هر يك از اين فقهاء«

در شناخت حكم  يچ يك از اينها توجه نشود و پس بايد كه به ه.اين تقدير دلائل تخصيصي ايشان با هم متعارض است بر
 دارد بگويد صحابه رضي االله عنهمو هيچ كس حق ن« :گويد و ابن ابي لَيلي مي. خداي تعالي به ظاهر قرآن رجوع گردد

  و،داند به مطلق سرقت  زيرا حسن بصري بريدن را واجب مي. نيست مگر در مقدار معين واجباند كه قطع اجماع كرده
   .»برد باش ازكسي كه به يك درهم دست تو را مي برحذر: گفت يپيوسته م

نيز شدت احتياط او  اگر اين اجماع منعقد بود حسن بصري مخالف آن نبود، با اينكه نزديك به زمان صحابه است و
  5.» واين تقرير مذهب حسن بصري و داود اصفهاني است،درآنچه مربوط به دين است

طع يد سارق و سارقه وجود ندارد، و با اختلاف نظري كه بين مفسران و فقهاء و بينيم كه اجماعي در ق پس مي
                                                 

و ! يا در زندان دزدي كند؟! آيا امكان دارد كسي بعد از اينكه انگشتان دست و پايش را بريدند باز هم خود به دزدي برود؟:  1
و آيا در ! گردد؟  سورة مائده مستفاد مي38و آيا اين دستورات از آية ! آيا امكان زنده ماندن او در آن زمانها بوده است؟

  !ديگري از قرآن چنين احكامي هست؟جاي 
  !!بناءبراين كسي كه از سر نياز بدزدد قطع بر او نباشد:  2
گويد هر يك از اين فقهاء، ديگري را رد كرده است، يعني همين فقهائي كه اساس مذاهب  برد و مي  پنج فقيه را  نام مي: 3

 .اهل سنتند،  همديگر را قبول ندارند
  .ي را رد كرده استبر او طعنه زده و و:  4
الخَبرِ الَّذی يروِيهِ الآخر وعلی هذَا التَّقديرِ فهذِهِ   واحدٍ مِن هؤلاءِ اتهدين يطعن فیوکلُّ : 193 ص – 4 ج – فخر رازي –تفسير كبير :  5

الی شیءٍ منها و ي فَتلتاَن لا ي بجةً فَوتعارضت مصار صاتصفی معرفةِالمُخ عکمِ االله تعالی اِلی ظاهرِالقرآنرجو قال ابن ابی لَيلی.  ح: » و لَيس
 إنَّ الصحابةَ رضی االله عنهم اَجمعوا علی اَنَّه لايجِب القطع الاّ فی مقدارٍ معينٍ لاَنَّ الحسن البصری کانَ يوجِب القطع بمطلق السَّرِقَةِ :لاَحدٍ أن يقولَ

ما خالَف الحسن البصری فيه مع قُربِه مِن زمانِ الصحابة و شدةِ احتياطِه فيما ـ ولَوکان الاجماع منعقِدا ل.»ع يدک بدِرهمٍوکانَ يقولَ اِحذَرمن قَطَ
و داودِ الاصفهانی مذهبِ الحسنِ البصری ين فهذا تقريرلَّق بالدعيت.  
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  . شود ساير علماء دين مشهود است، اجماع شكسته مي
   : گفته استشافعيگويد   ميرازي فخر 

  و... سومة واجب است بريدن نيز در مرتب،هرآينه اگر يافته شود براي بار سوم همانا دزدي علت وجوب قطع است و«
لفظ ايدي لفظ جمع است، چرا كه اقلّ جمع، سه است » فاقطعَوا ايديهما«: دوم همانا قول خداي تعالي است كه فرمود

شود تا  عمل به آيه ترك مي) و چون آدمي را دو دست است( وظاهر اقتضاء دارد وجوب بريدن سه دست از سارق و سارقه
گويند   و ثوري و احمد و اسحاق ميهابوحنيفو  . دزديده است پس بدهدشود آنچه را سارق وادار مي...  سومةدزدي در مرتب

يي  و اگر دستش را بريديد ديگر جريمه  نيستبريدنيشود اگر وادار به پرداخت جريمه شد،  بين بريدن و جريمه جمع نمي
 مشروط به عدم توبه ، برسبيل تنكيل،ما اجماع كرديم براينكه وقوع حد: يمگوي سپس آنكه در جواب معتزله مي... نيست
 حد نيز بر ة اقامزيرا .هم بريدن لازم است  باز، پس با اين تقدير كه دليلي دلالت كند برحصول عفو از جانب خدا.است

  1.»دلائل بسياري بر عفو آورديم لكن ما. سبيل امتحان است باشد بلكه بر سبيل تنكيل نمي
   :گويد ميسوره مائده  39 ة دوم ذيل آية در مسألفخر رازي

 2 برخي از علماء تابعين؟شود  و آيا حد هم از او برداشته مي،يرفته استذاش را پ توبه اگر پيش از بريدن توبه كرد، خدا «

كند و  ساقط شدن مجازات از او مي در آخر اين آيه دلالت بر» الغفور الرحيم«گردد زيرا  ذكر  حد از او ساقط مي: اند گفته
اين حد از او ساقط : اند جمهور فقهاء گفته  پس ظاهر آيه اقتضاء سقوط حد را دارد و.يه، حد استعقوبت ذكر شده در اين آ

  3.»گردد گردد بلكه بر سبيل امتحان اقامه مي نمي
   :گويد مي»  قطع يد« بعد از بيان آراء متخالفه و متباينه در خصوص رازي

و امت بر اين . ..ني را نصب نمايندعيمامام بر خود  مسلمانها ةعبايد حتماً جامند كه ا همتكلمان به اين آيه احتجاج كرد«
و از عهدة اين تكليف برآمدن جز به هنگام وجود ...  بر آحاد رعيت ممكن نيست اقامة حدود بر جانيان كهاجماع كرده است
   4.»گردد امام ميسر نمي
و هم از ديگران نقل كرده، به اين يي كه در باب اين آيه، هم خود سخن گفته   در خلال چند صفحهفخر رازي

ها، امكان اجراء اين حد وجود  رسد كه به جهت اجمال در آيه، و اختلاف در روايات، و تشتّت در فتوي نتيجه مي
  .ندارد

  

  تفسير الميزان در »قطع يد«
» اعشد و وسط كف وقتي دزد دستگير:  از امام صادق عليه السلام روايت شده كه فرمودهدر تفسير عياشي از سم 

و اگر بار سوم  دزدي كرد به حبس ابد محكوم . شود دستش قطع شد، اگر دوباره دزدي كند پايش نيز از وسط قدم، قطع مي
  .شود و در صورتي كه در زندان مرتكب دزدي شد كشته مي. است
ده كه دست راستش به جرم دزدي  نقل كرده از امام ابي جعفر عليه السلام از مردي سؤال كرهدر همان كتاب، از زرار  و

   و براي بار سوم مرتكب دزدي شده چه بايد كرد؟،قطع شده و باز دزدي كرده، و در نوبت دوم پاي چپش قطع شده
                                                 

فَاقطَعوا «اَنَّه تعالی قال : والثانی... بِ القطعِ وقد وجِدت فی المرَّةِ الثّالثة فوجب القطع فی المرة الثّالثةِ أيضاًاِنَّ السَّرِقَةَ علَّةَ لِوجو : 193 ص –همان :  1
لعملُ بهِ ابتداءً فيبقَی و لفظُ الايدی لفظُ جمعٍ، و اَقلُّه ثلاثةٌ والظّاهر يقتضی وجوب قطعِ ثلاثةٍ من الاَيدی فی السارق و السارقة ترِک ا» اَيدِيهما

لا يجمع بين القطعِ و الغرم فَإِن غُرِم فلا قَطع و : اُغرِم السارق ما سرق و قال ابوحنيفة و الثوری و احمد و اسحاق... معمولاً بهِ عند السرِقَةِ الثالثة
فلا غَرم عثُ... اِن قُطِعا اَجمعن کلامِ المعتزلةِ اِن لَّ دليلٌ علی مَّ الجوابدمِ التَّوبةِ فبِتقديرِ أن يدواقعاً علَی سبيلِ التَّنکيلِ مشروطٌ بِع نا علَی أَنَّ کونَ الحد

نا الدلائِلَ الکثيرةَ علَی يضاً علی سبيلِ التَّنکيل بل تکونُ علی سبيلِ الامتحان لکِنا ذَکَراَ لَزِم القطع بِأَنَّ اِقامةَ الحد لاتکونُتعالی حصولِ العفوِ مِن االله 
  .العفو

 .اند نه پيامبر را كساني هستند كه صحابي را ديده» تابعين «:2
» الغفور الرحيم« يسقُطُ عنه الحَد لاَنَّ ذِکر: اذا تاب قبلَ القَطعِ تاب االلهُ علَيه و هل يسقط عنه الحد قال بعض العلماءِ التابعين  :196 ص –همان : 3

لا يسقُطُ عنه : قال الجُمهور و  هذهِ الآيةِ يدلُّ علی سقوطِ العقوبةِ عنه والعقوبةُ المذکورةُ فی هذهِ الآيةِ هی الحد فَظاهِر الايةِ يقتضِی سقوطُهافی آخرِ
  .هذا الحَد بل يقام علی سبيلِ الاِمتحان

و اجمعت الامة علی انه ليس ...  الآيه فی انه يجب علی الامة ان ينصبوا لانفسهم اماماً معيناًالمسئلة السابعة احتج المتکلمون ذه : 195 ص –همان : 4
  .  و لايمکن الخروج عن عهدة هذا التکليف الّا عند وجود الامام... لآحاد الرعية اقامة الحدود علی الجناة 
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كنم  از اينكه  او  من از پروردگارم حياء مي: فرمود  و مي1كرد، اميرالمؤمنين چنين كسي را حبس ابد مي:  حضرت فرمود
  .» پا كنم كه نتواند به سوي قضاء حاجتش برود ه نتواند خود را بشويد و نظيف كند و آنچنان بيدست كنم ك را طوري بي

اظهار يي از روايات گرفته و  بهرهآنكه   بي،در خلال يازده صفحه بحث روايي پيرامون آية سرقتعلامة طباطبايي 
دهد و  به بحث خاتمه ميحل نمايد، و مشكلي را براي قرآن پژوه امروز  ،نظري در خصوص تفسير آيه كرده باشد

  : گويد تنها در يك عبارت مي
 و نيز روايات قبلي را با اينكه مضمون مجموع آنها مكرر بود، ،اگر ما همة روايات را با اينكه طولاني بود نقل كرديم «

هم آيات از آنها كمك توانست براي ف آورديم براي اين بود كه اين روايات مشتمل بر بحثهاي قرآني بود و خواننده مي
 2.»بگيرد
  

 

  فاهيم متشابه در م»يد«
 
 

  در قرآن »قدرت«به معناي  »يد«
 مفرد، تثنيه و جمع بكار رفته است كه در بيشتر آنها مفهوم صورت از قرآن، به  آيه120 در حدود »دي«

» قدرت«ات به معناي  از آييي  و درپاره4،»در پيش رو« معناي به »ينب« دارد، مثلاً با پيشوند 3 و متشابهاصطلاحي
 .آوريم ذيلاً آياتي را در اين ارتباط مي. است

  : 64 مائده 
  دست خدا به زنجير استيهود گفتند و  وقَالَتِ الْيهود يد اللّهِ مغلُولَةٌ
  چه گفتند نداباد ب و دورباش برآنان  دستانشان)به زنجير(بسته باد  غُلَّت أَيدِيهِم ولُعِنواْ بِما قَالُواْ
  بلكه دو دست او گشاده ا ست بلْ يداه مبسوطَتانِ

 قطعاً مراد !پس چه چيزي از خدا به زنجير بسته است؟! قطعاً خدا دست ندارد! ا دو دست دارد؟يآيا خدا دست 
امروز . مده است ادب فارسي به فراواني آ در زبان و»دست بستگي«همين ! ندارداين است كه خدا توان و قدرت 

و ! انجام دهيد كار را براي من فلان شما ؛گوييم مثلاً مي. بريم را بكار ميهم ما در محاورات عمومي، اين اصطلاح 
در  اين بدان معني نيست كه كار مورد نظر! رسد دستم نمي! ست ببخشيد من دستم بسته ا؛گويد طرف مقابل مي

لي اگر فاصله كم شود دستش  و،رسد ن كار نميآت، دستش به دست است، و به سبب بعد مساف  دوريي نقطه
  شخص مورد نظر به وضوح اين است كها پس معن.باشد مين حتماً چنين نيست، و بعد مكاني هم مطرح !رسد مي
توانم، مثلاً  عني نميي» دستم بسته است«. تواند   و نميقدرت ندارديعني ندارد،  را  انجام چنين كاريتوان
كمك كار و ياور   فلاني كمك كارمان بود، حالا از اينجا رفته است و دست ما بسته شده، يعني ديگر؛گوييم مي

 همو محاوره  نيست، در صحبت  و جسمي اين دست ظاهربه معنادر اصطلاحات مذكور، » دست «پس كلمة !نداريم
  . است»قدرتتوان و «در اين عبارت، » دست« كه مفهوم كند درك مي ي و آسانيخوببه  مخاطب

شان ها بلكه دستان خود! نيست چنين! نه؛گويد و خدا مي. تواند  خدا قدرت ندارد، خدا نمي؛گويد پس يهود مي
 پس معناي بسته !كردند، دست كسي بسته نبود رفتند، كار مي بود، راه ميشان باز انهود كه دستي !بسته است

                                                 
 است، پس اين دزد را كجا حبس كرده كه تا سالها بعد  در هيچ جاي تاريخ اشاره نشده است كه اميرالمؤمنين زندان داشته:1

آيا اميرالمؤمنين در زمان خلافت سه خليفة پيش از خود نبايد از آنها ! از حكومت او و تاپايان عمر در زندان بوده است؟
 !تاريخ نشاني از اينكه آنها اجراء كرده باشند ندارد! خواست كه اين حكم را اجراء كنند؟ مي

   .547 ص - 5 ج –فسير الميزان ترجمة ت: 2
ت داني چرا غماز  آينه. »قلب صافي«در معناي » آينه«مثل . متشابه؛ بكار بردن لغت محسوس است در معناي معقول: 3

  زانكه زنگار از رخش ممتاز نيست / نيست 
   .46 ، مائده 3 ، آل عمران 97بقره : به عنوان نمونه: 4
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كاري   است، دستش باز است، يعني هر»اليد  مبسوط«ي  فلان؛گويند مي ا وقتيي. است» ناتوانمندي «،بودن دست
  . انجام دهدتواند  بخواهد مي

  : 57كهف 
أَظْلَم نمهِ مِمَّنوباتِ ربِآي يادآوري شد به آيات پروردگارشكه  است از آن كس ترستمكار يو چه كس  ذُكِّر  

اهدي تا قَدَّمم سِينا وهنع ضرچه را كه دو دستش پيش انداخته بود  آن و فراموش كردآنها تافت ازپس روي بر فَأَع   
 به انجام رسانده هرچه در توان داشته است. است» قدرت تمام« به معناي  نيزاين آيه در» دو دست« پس 

 خلق و ، امر، يعني تمام قدرت خدا در معرض انجام فعل،»يداه مبسوطَتانِ «:گويد  مياست، همان طور كه در آيه قبل
كُلَّ يومٍ هو فِي « گيرد، آرام نميدگار ر پرو1ناشي از ارادة مشروط و نامشروطهيچ وقت اين قدرت . محو است

   .)29الرحمن(»شأْنٍ
  : 45ص 

  ا ابراهيم و اسحق و يعقوب ر بيادآر بندگان ما)اي پيامبر(و   إبراهِيم وإِسحاق ويعقُوبواذْكُر عِبادنا
  و بينشها - قدرت –صاحبان دستها  أُولِي الْأَيدِي والْأَبصارِ
عني قدرت مادي، بدون خرد، ي.  هم قدرت معنوي وهم توان مادي داشتنداين پيامبران نيز از كساني بودند كه 

اينگونه بيان را  شينكات ظريف و دقيق و هشدارها  قرآن !تأثيرش ناچيز  ناتوانمند و،قدرت مخرب است، و خرد بي
 نداشته وجود عمل به آن  براييي ارادهني اگر قرآن خرد محض باشد و يع! خواهيم، هم خرد يهم قدرت م! دارد مي

   !باشد چندان ارزشي ندارد
  : 2حشر 

ظَناللَّهِواـو نم مهونصح مهتم مَّانِعت از خداشان دژهايشان اس كه ايشان را بازدارندهوگمان بردند   أَنَّه  
اللَّه ماهفَأَتوا مِنسِبتحي ثُ لَمياز جايي كه گمانش نبرده بودندپس آمد ايشان را خداي  ح  

بعالر فِي قُلُوبِهِم قَذَفشان ترس راو افكند در دلها و  
دِيهِمم بِأَيهوتيونَ برِبخيمِنِينؤدِي الْممنان    ؤو دستان م شان به دستان راشاناه كنند خانه ويران مي  و اََي  

  پس پند گيريد اي صاحبان بينش  فَاعتبِروا يا أُولِي الْأَبصارِ
 ايشان ناپذير  مستحكم و نفوذلاع و دژهايشود قِ چه كه مانع نزول عذاب بر آنان مي كافران گمان كردند آن 

آنها  وارد يي  خدا از نقطهاما  ،بود محكمي يسنگرهاگاهها و  پناه دژها،اين البته . اند  كه در آن پناه گرفتهاست
   !كردند  اصلاً حسابش را نميد كهوش مي

 اگر تاريخ را !توانيد ببينيد هميشه مي! ببينيدتوانيد   خوب ميبسيار را امروز  ضعف و قابل نفوذو شما اين نقاط
 نامرئي، به آن طا از اين نقخداي تعالي چقدر جالببينيد كه  يبخوانيد، اگر امروز جوامع بشري را نگاه كنيد، م

 و چه رخ كند  ميشود چه  خدا وارد مييوقت! بريم غير قابل نفوذند كند كه ما گمان مي هايي ورود مي قلعه
چقدر  ي استبداديها  قدرتبينيد شما مي !اندازد  و به وحشتشان مينمايد شان ايجاد رعب ميدر دلها! ؟دهد مي

عني ي !كنند ناپذير نظام هستي را درك نمي  قابل انكار و خدشه   اين اصول مسلم، غيرند كهخردفاقد 
   ! نيست»الابصار ياول« هست ولي »الايدي ياول«

 و جاودانگي ،اند دهتكيه زآوري كرده و به آن  ا همان قدرتي كه جمع ب،خرد  اين است كه قدرتمندان بيحقيقت
ولي از سوي ديگر، قدرت مؤمنان ! كنند هاي خود را بر سر خود خراب مي انهبينند، با همان قدرت، خ را در آن مي

خودكامگان و مستبدان، از خردان صاحب قدرت بيفتد، آنگاه  هم بايد ظهور و بروز پيدا كند تا اين رعب در دل بي
   !ويران سازندهاي خود را  به جان هم بيفتند و خانهاند،  رعبي كه مؤمنان بر دل ايشان افكنده

 مباد كه به آن راه كج ! و بينش داريد، شما عبرت بگيريداي كساني كه ديد! اي صاحبان خرد و بصيرت
  !ايد به ويراني و خرابي مبدل سازيد درافتيد و به دست خود آنچه را كه از عمران و آباداني فراهم آورده

                                                 
چند «براي توضيح بيشتر رجوع شود به؛ . امر است، و ارادة مشروط مربوط به عالم خلقارادة نامشروط متعلق به عالم :  1

  . علامه غروي– 218 ص -» گفتار
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  : 27فرقان 
  )از سر پشيماني(ه دندان گزد ستمگر دو دستش را بي كه و روز ويـوم يعض الظَّالِم علَى يديهِ

  كه برگرفته بودم در كنار رسول راهي راگويد اي كاش  مي اتَّخذْت مع الرَّسولِ سبِيلًايقُولُ يا لَيتنِي
 1.بكار رفته است» اظهار پشيماني« به معناي -» دست خود گزيدن «-» يعض علَى يديه«در اين آيه، 

 

  البلاغه در نهج»  قدرت«به معناي » يد«
  2 : 2 فِقرَه 109 ةخطب

المَوعِد نجی مِنک اِلاّ اِلَيکو اَنت4 از تو جز به سوي توگريزگاهينيست هيچ  پس 3ميعادگاهي )خداوندا(تو و   فَلا م  
    يي ست، پيشاني هر جنبنده ا  تو-  قدرت–دست  در بِيدِک ناصيةُ کلِّ دابة

  . است»قدرت«السلام  در عبارت مولي عليه» دي« پس مراد از  دست ندارد،يم و معتقديم كه خدادان و همه مي
  :  آخرفِقرَه 106 ةخطب

   از كرامت خداونديايد  رسيدهيي جا به !)مسلمانهااي ! اي پيروان من(شما و هر آينه  و قَد بلَغتم مِن کَرامةِ االله 
   5كنيزكانتان بدان شود شما را منزلتي است كه گرامي داشته ميكه  لکُم مترلةً تکرم ا اِماءُکم

انکُيميرو توصلُ بِها ج   )گيرند  رحم قرار ميةد صلمور( تانهمسايگانبه هم درآميزند، بدان كرامت، و  
  او بر  نداريدكه هيچ برتريي كسد شما را شمار رگ ميبزو  و يعظِّمکم من لا فَضلَ لَکُم علَيه
  )شمارد شما را رگ ميكه بز(نزد آن كس شما را مر  هيچ قدرتي  نيستو و لا يد لَکُم عِنده

  .به معناي قدرت است نه دست» دي«در اين عبارت هم 
  : 2 فِقرهَ 127 ةطبخ

  6 و معتدل استرو گروه ميانه، )و روش (من، از نظر حالتنسبت به بهترين مردم و   النَّمطُ الاَوسطحالاً و خير الناس فِیَّ
الاَعظَم وا السَّوادمالزو ،وهمو همراه شويد اكثريت را راايشانشويد   ملازمپس فَالز   
   و پروا كنيد از تفرقه خدا  همراه با جمعيت است- قدرت –زيرا كه دست  فَاِنَّ يد االلهِ مع الجَماعة و اِياکُم والفُرقَة

شوند   به قدرت ميةتوجه به خواست اكثريت مردم، ملازم و چسبيد ت كه بيمنين به كساني اسؤخطاب اميرالم
صاحب نفوذ و دنيا خواه  خطاب به اين گروه اندك اما !وي و مقاصد مادي خود دست يابندتا به اهداف دني

هاي مردم  ده با توي اين راه وسط و معتدل كه همراه اين راه ميانه،!گروه ميانه شويد برويد و ملازم اين ؛فرمايد مي
 در - قدرت او - دست خدا !رساند  شما را به سرمنزل مقصود و كرامت موعود و آزادي و عدالت معهود مياست

  .گردد يي متجلي مي چنين جامعه
 

  در نهج البلاغه» ايدي«
   )خطاب به بني اميه( : 105 ةخطب

                                                 
  .رود همچنين در زبان فارسي اين تركيب به همين معنا بكار مي: 1
  .پاراگراف: فِقرَه : 2
  .گاهي تو وعده ،يتو زمان و مكان بازگشتن: 3
  .جايي ديگر نيست جز به سوي تو مفري به گاه از آن وعده: 4
  . مكرم استبه جهت كرامت خداوندي، ة شما، فرد جامعترين مينهك: 5
خود را  خدمتي انجام دهند و در حق منخواهند  كه مي مردماني بهترينفرمايد؛  مي! السلام دقت كنيد به كلام مولي عليه: 6

آنان كه بر صراط مستقيم الهي سلوك  ؛رو هستند گروه ميانه، از پيروان من قلمداد كنند و بر اين پيروي افتخار نمايد
و سنت ما چنين است كه «، )143بقره(»وكَذَلِك جعلْناكُم أُمَّةً وسطًا لِّتكُونواْ شهداء علَى النَّاسِ ويكُونَ الرَّسولُ علَيكُم شهِيدا«. كنند مي

هذَا صِراطِي مستقِيما فَاتَّبِعوه ولاَ ... «. »ايي بر مردم و باشد رسول مر شما را الگوييقرارتان داديم امتي ميانه تا باشيد الگوه
اين راه من مستقيم است، پس پيروي كنيد از آن و پيروي نكنيد از راههاي ... «، )153انعام(»تتَّبِعواْ السبلَ فَتفَرَّق بِكُم عن سبِيلِهِ

  .»سازد راه او جدا ميكه شما را از ) ديگر(
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رةـالارض لکم شاغ   1زمين بر شما گشاده است 
  ) داريد انجام هر كاري راتوان( گشوده است  در آنتاندستها و و اَيدِيکُم فيها مبسوطَة
 و ةمسلوب القدر(بسته است  ) ميكه من اكنون يكي از آنها( هان شما  فرماندهانو دست و اَيدِی القادةِ مِنکُم مکفوفَة

  )اند الاختيار شده
  ) اصحاب خوددر ذم( : آخرفِقرَه  106 ةخطب

تکمو اَلقَيتم اليهم اَذِمَّ   تان را ها زمام) اميه بني( ايشانافكنديد به سوي و  
  شان هاارهاي خدا را در دستو وانهاديد ك و اَسلَمتم امور االله فی اَيدِيهِم

 عاصمعاويه و عمروامثال   يد قدرت و اختياردر است، مردمكه همان امور جامعه و  ، راي خدا يعني كارها
  2.و مستولي بر ملت و حاكم بر دولتند رتقدصاحب يد، اكنون آنها ا هگذاشت
  )ذر به هنگام تبعيد به ربذه خطاب به ابي(  : 130 ةخطب

  ا اباذر همانا تو خشمگين شدي براي خداي يا اباذر، اِنَّک غَضِبت لِلهِ
  براي او خشم گرفتي  كه باشداشته  هم به كسي پس اميد فَارج من غَضِبتَ  لَه

ی دنياهماِن القوم خافوک عل    دنياشانبر سراز تو اين مردم ترسيدند همانا  
   بر سر دين خود  ايشانتو ازترسيدي و  و خِفتهم علی دينِک
  )دنيا را به آنها بسپار(  آن بر سر از توترسيدند  پس رها كن در دستانشان آن چيزي را كه فَاترک فی اَيدِيهِم ما خافُوک علَيه

فتهم عليهو اهرب مِنهم بِما خِ   )دين تو باشدهمانا كه ( آن بر سر  از ايشانبه سبب آن چه كه ترسيدي آنهااز بگريز و  
  )بكر  اميرالمؤمنين به محمد بن ابيةنام( : 28 ةنام

   دستانشانآيا نديدي كه مردماني بريده شد قُطِعت اَيدِيهِماَنَّ قَوماً  اََولا تری
  ... و هريك را فضيلتي استدر راه خدا  ... و لِکُلٍّ فَضلٌفی سبيلِ االلهِ

كه در راه  معنا اينبه  و هم در جنگ دستهاشان بريده شده،است كه   اين مفهوم به در راه خدا، همقطع ايدي
  .اند تا جايي كه از توان افتاده و از پا درآمده شده است،صرف شان ام توان و نيرويخدا تم

  

  3 ربشعر ع مفاهيم متشابه در  در»دي«
يـا الدنيـاِنَّممـا ح ـجِسـ الهِـاديـاَيو           دام  

  ٤لامـا السَـلَی الدنيـفَع          د ـحمي  یَـاِذا ولّـفَ
  حميد است همانا همة دنيا 

   اووانــر تـ پ انــدستو 
  پس اگر روي بگرداند حميد

  لامــا ســدني ر ـس بــپ
                                                 

1 : شغالاَتِر لَ: رضم يبقفيها م ن يحميها و ييعني ديگر در زمين كسي نمانده كه قانون را رعايت كند و از مردمش حمايت .هاطُضب 
يي نوشت، و در آن  ، مرحوم مهندس مهدي بازرگان مقاله1358در سال دوم پيروزي انقلاب اسلامي ايران، سال  .نمايد

 !تر شده است پناه  سال چقدر بي30حال ببينيد طي اين ! پناه نبوده است  هيچ زماني در تاريخ، ملت ايران اينقدر بي؛فتگ
هم » دولت«شود، و مفهوم جديد  به معناي قدرت و ثروت در گردش است كه پيوسته دست به دست مي» دولة«دولت و :  2

ه علَى رسولِهِ مِن أَهلِ الْقُرى فَلِلَّهِ ولِلرَّسولِ ولِذِي الْقُربى والْيتامى والْمساكِينِ وابنِ السَّبِيلِ كَي لَا يكُونَ مَّا أَفَاء اللَّ«. ريشه در همين معنا دارد
اوند است و براي آنچه را كه بخشيد خداي بر رسولش از جانب اهل شهرها، پس براي خد«، )7حشر(» بين الْأَغْنِياء مِنكُمدولَةً

تا نباشد ثروتي كه در ميان ثروتمندان شما دست به ) گان(راه مانده رسول و براي خويشان و يتيمان و درماندگان و به
  .»دست گردد

 در  او تاريخ ادبيات، وكتاب. باشد  مي كه از ادباء قرن چهارم هجري قمري استابوالفرج اصفهاني از الاغاني اشعار از كتاب :3
آن  ي برظپيشكش كرد تا تقري صاحب بن عبادكتاب خود را به  ابوالفرج وقتي . استديد بيست و پنج مجلدچاپ ج

 . »نياز كرد كتاب اغاني مرا از حمل كتابها در سفرها بي«، »اَغنتنِی الاَغانی مِن حملِ الاَسفارِ فی الاَسفار«: بنويسد، چنين نگاشت
   .44 ص – 20 ج –اغاني : 4
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.  دستهاي پر توان او دنيا حميد است وةهم: گويد كند و مي  تمجيد مي را1حميداست كه  هلَبِعلي بن جَِشاعر 
  .  و بايد با آن وداع كردخورد ديگر دنيا بدرد نمييعني ! هرگاه حميد از كار بركنار شود يا بميرد، سلام بر دنيا

  2:گويد به معشوق خود مي ينَهيـَابي عو شاعر ديگري  به نام 
  ا                    ـلَ اَن اَغرقـ قبدِیَـذِی بِيـخ     وی َـرِ بحرِ الهـای مِن غمـاُدنِي

     درياي عشق كران بي نزديك شو به من از
  ومـكه غرق شـ پيش از آن را دستمبگير 

كه عشق است » هوي«زيرا .  معشوق است به معناي كمك به عاشق در تحقق وصال به»گيري دست« اين 
  . گيري از عاشق هم مجازي است سي در آن غرق شود، بناءبراين دستي ندارد كه كقحقيدرياي 

 و در قبال كند  كه به وي كمك نمي استاز حكّامي خالد. نمايد نكوهش مي را خالدكه است  ينَهـابو عيباز از 
  3.دهد سرايد به او صله نمي اشعاري كه مي

  ةً       ـی رکلَـدمـن قَـظُ و مِـتغي        ةًً ـ لَطميدِیذ مِن ـالد خـاَخ
  4يي را انچهـتپ من تـدس ازر ـد بگيـاي خال

  راو از پاي من يك لگدي م آيي ـبه خشكه 
 در معناي »قدم« و »يد «، در اينجا هم.روا داشته شودتو در حق ادبي  عني تو سزوار اين هستي كه اين بيي

  .متشابه است
  6:  5موسي الهادياست خطاب به  ينَهيـَابو عِ و شعر ديگر نيز از 

  انُـ العِنکـيديی ـادٍ و فـبِقي       قُل لِموسی يا مالِک المُلکِ طَوعاً 
   هستند  مردم مطيع تو!بگو به موسي اي مالك ملك

   تـ اسوـت تـدر دسان ـعن و! اــدهـا به زور بنـام
 و زمام كار هم در دست ،كنند  از تو اطاعت ميه اين سببب اي و قيد و بند كرده  مردم را در؛مراد اين است كه

  .تو است كه صاحب قدرت هستي
را به جهت امتناع از خلعت دادن، نكوهش  معتصم عباسيهم شاعري است كه در دو بيت زير  ل خُزاعيعبِدِ
  7: والي شام بوده استمعتصمآن وقت  در. كند مي

تـفمـی سحاج کد بِهـفَ         داً ـةً ابـأَلتقـا قُفلاً علَی غَلَـاشد  
  هر گاه من حاجتي از تو خواستم، براي هميشه

  ش را ـنـزن بستــي بــر درِ آن قفلــو بــت
  یـی عنفـ اِلدیـياشددّ ـ فَ        ٨ةًـلاً و جامِعـی قُفـدَّ لـو اَعِ

  يي قفلي و غُل جامعه راي من ـاز بـده ساـو آم
  مـر گردنـرا بـ مو دستدد ـم ببنـس محكـپ

 .بسنده كرديمبه اين مقدار از اين دست ابيات در ادب عرب بسيار است، ولي ما براي اثبات مدعاء خود 
 

  در مفاهيم  متشابه در ادب  فارسي» دست«
  .  كه توان آزردن داردشكايت از آزار و اذيت كسي :از دست فلان -

                                                 
1: ميحاكم بوده است-  ظاهراً  جنوب ايران- يي از قلمرو ايشان  يكي از واليان عباسيان است كه بر خِطَّهدح . 
   .99 ص – 20 ج –اغاني : 2
   .121 ص – 20 ج –اغاني : 3
  .سيلي: تپانچه: 4
 . عباسي استءاز خلفا منصور دوانقي ةنواد) ق. ـ  ه170 متوفاي( موسي الهادي :5
   . 129ص   – 20 ج –اغاني : 6
   .196 ص – 20 ج –اغاني : 7
 .اند بسته مي گردن  با آن دو دست را به غُلي بوده است كه»جامعه« :8
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  )حافظ(دنكن مهره را با در برابر مي زمان خرهر      اسـناشن  گوهر دست صرافان از آه آه
  )حافظ(ورـذت حضـود لـ نب،ا نيست غيبتيـت     مـكن و شكايت نميـ تتـدست غيباز 
  )سعدي(يـالايـون نيـه خـم بــو دستــا تـت     مـن بكشـ خويشت وـت تـدسن ز ـم

  )سعدي(رـم جاي دگ فردا برودست توكه من از      رـرأي دگ هر شب انديشة ديگر كنم و 
  )حافظ(ثمود و عاد ثيحد كن رها و نوش شراب     دمي سيع ذارـع ازكـن شاهد دست ز

  .مالك بودن، قدرت تصرف داشتن :در دست داشتن -
  )حافظ(ارـم نثـاقي كنـز بر كرشمة سـان نيـك    و؟ـك شراب به دست ندارمجان  جز نقد

  . مالك شدن: بدست آوردن-
  )حافظ(رـرگار دگـه پـ ب  بازمشبدست آورهم      ودـرة چرخ كبـائدم د شواعدـر مسـگ

  )حافظ( نگاري خوشبدست افتد  بود كز نقش ايامم     بندم ز فكر بكر مي عروس طبع را زيور 

  . قدرت خدا: دست خواجه-
  )حافظ(انشـ ز دستمگراند ـن بستـه داد مـك     به دست خواجه دهمبگيرم آن سر زلف 

  . قدرت حسود: دست حسود-
  )ديوان شمس(يـپستوي ـكشندت س ه ايشان ميـك     ودانــان حســدسته ـن بـده دامـم     

  .)استعارة ملكي( قدرت باد : دست باد-
  )حافظ( باشپريشان گو  ه خاطر عشاقـمگو ك     اد مدهـه دست بـبشكنج زلف پريشان 

  . قدرت ستم: دست جفا-
  )سعدي(ازـن بـاي از مـه پـسببي گرفت  وي بي      درازوـف تـو زلـتو چ  دست جفاياي  

  . قدرت طمع: دست آز-
  )سعدي(ن دراز؟ــدت ز آستيـايــب مي ه ــچ     ت آزـدس  نـاه كـكوت ه ـرو خواجــب 

  . حق خود را گرفتن: داد از دست كسي ستاندن-
  )حافظ(انشـز دستر ـد مگــكه داد من بستان     بگيرم آن سر زلف به دست خواجه دهم  

  . قدرت نداشتن، ضعيف بودن: بي دست و پا بودن-
  )شمس ديوان(بي دست و پايي بسه ـم كـدان ه ميـك     مـت گرفتـد او دستـده گويـه خنــب       

  .  قدرت عشق او بودن مجذوب و مفتون كسي بودن، در جذبةشق بودن،عا : دل در دست بودن-
  )حافظ(كافر كيش ابرويي است دست كمان دل به كه     رزمـل يمر ايمان خويش ـد بر سـچو بي

  .تيمار او كردن و دردش دواء نمودنبه توانمندي  : دست بر دل كسي نهادن-
  )حافظ(دستي نهند بر دل ريش گرم به تجربه     دـبچك  ـونزار خـن طبيبان هـز آستي

  . اظهار ندامت و پشيماني: دست گزيدن- 
  )حافظ(لخت خويش چو گل به تن لخت آتش زدم     مـكش  و آه ميزمـگ دست مياز بس كه 

  . ناتوان بودن: دست كوتاه بودن-
  )حافظ(لـ نخيرـبا ـو خرم اهـا كوتـت مـدس      زل بس درازــگ است و منـاي ما لنـپ

  . كمك كردن، توان به او دادن او را: دست كسي را گرفتن-
  رد ـ گي1تـشسه ــرا بــار مــا يــت      يـاهــ م وــچ ام  ادهــفت  رــبح در                             

  )حافظ(ردــت گيــ دس هــآنك  ودــب ا ــآي       زاري هـــ ب  ام ادهـــ فت  اشــپ  در 
  )شمس ديوان( بس بي دست و پايي هـم كـدان ه ميـك      مـدستت گرفتد او ـويـده گــه خنـب    

  . تربيت كردن، رشد دادن:ن بدست پرورد-
  )حافظ(مـروي مي  مدپرور كه از آن دست كه مي      من اگر خارم اگر گل چمن آرايي هست

  . ترسيدن، بيم داشتن: دست لرزاندن يا لرزيدن-
                                                 

  .دام، تور، صيد: شست:  1
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  )شمس ديوان(انيـر زيـد زهـو داري نكنـر چـازهـپ       فروكش قدح عشق ودست ملرزاناين 
  .خود شدن، مجذوب جمال كسي شدن  خود بي از: دست بريدن، كف بريدن-

  )شمس ديوان(ديـف بريـ را ك مـ يوسف ديـدي و ـچ       وـ ت!قـري اي شفـان مصـو خاتونـچ
  . جان دادن:از دست شدن، از دست رفتن -
  . رها نكردن:دست برنداشتن -

  )شمس واندي(داريـن نـ از م دستو   شدم از دست      دـق گويـال عشـد جمـان بينـو جـچ
   ؟اريـامت دستيـ قي اــ ت  را اـم ه ـك     ردي؟ـد كـرفتي؟ عهـن گـت مـنه دس                          

  )ديوان شمس(دست از من نداريه ـك و ـان تـه جـ  ب     مــ رفت تـاز دس  وـت د ـت عهـز دس
  . و پيشنهاد كمك دادن كمك خواستن: دست از آستين بيرون كردن-

  )سعدي(ازـ در دامن ب ايـده پــروز كشيـام و      به عهد  ن برون كردهـست از آستيد اي
 

  ويـدر مثن» تـدس«
  1دست در رسن زدن

 يوسف است و آن ريسماني ،كرده و اينكه هر انساني خطاب به يوسف، دنيا را به چاه تعبير مولانا در اشعاري
چاه دنيا   ما درة پس هم2.است نياب خدا و حبل االله المت كت،شود اين چاه آويخته مي كه براي نجات يوسف در

  . ايم و نيازمنديم كه آن رسن را محكم بگيريم تا خداوند ما را از چاه صفات رذيله بركشد گرفتار آمده
  هـر الـن صبرست بر امـن رسـوي      چاه م چو ـوسف حسني و اين عالي
  و بيگه شدستـغافل مش از رسن         دو دست در زند رسن ـ آم وسفاي

  دـآميختن مـبه  را فضل و رحمت       دـن آويختنـن رســ كي د اللهـحم
  اهــاه پادشـــي بارگــا ببينــت      چاه  و بيرون رو زدر رسن زن دست

  دـاپديـ ن  ارـآشك ســ ب مـالـع      دـديـ ج انـج مـالـي عـا ببينـت
بايد رسن را بگيرد، اين دستِ متعلق به جسم انسان نيست، بلكه اين تشبيه به وضوح پيداست دستي كه  در
اينها . رد و اولي الالباب و اولي الابصار بودن او است انسان و توان فكري او، و قدرت خِةانديش ايمان و

 مان با يامروز  روش همينها بهقرنحال اگر ما . تواند به آن ريسمان الهي چنگ بزند هايي است كه مي »دست«
  اين كتابدارد وناثري  در آن چنگ نزنيم، دست خرد و انديشه و دانش و بينشو با ، مواجه شويماب خدا كت
اينها .  عمل كنيد كتاب يعني به آيات،»ريسمان خدا را چنگ بزنيد«.  بيرون كشد دنياتواند ما را از چاه مين

  . تعبيرات متشابهي است كه در قرآن آمده و مفاهيم آن روشن است
    3 طلبدست

  ودـده بـده است يابنـه جوينـ آنك    ودـ ب دهـابنـر شتـران و گـر گـگ
  ر استـرهب ه طلب در راه نيكوـك      دست  دو هرو ـدر طلب زن دائماً ت

  طلب  را مي و او  5غيژ وي او ميـ س     ادب و بي شكل  و خفته4لوك و لنگ
  هـ بوي ش ر هر سوـكردن گيبوي        6گه به گفت و گه به خاموشي و گه

 دستها بايد در مفاهيم جسمي و ذاتي و عيني خود ةمنظور از دست در اينجا چيست و طلب چيست؟ اگر هم
                                                 

  ... فرمودن والي آن مرد را كه اين خاربن - دفتر دوم – مثنوي معنوي: 1
  .)103عمران لآ(»واعتصِمواْ بِحبلِ اللّهِ جمِيعا ولاَ تفَرَّقُواْ«: 2
  ...حكايت مارگير كه اژدهاي فسرده را مرده پنداشت -  دفتر سوم -مثنوي : 3
 .رود كف دست و دو زانو راه مي كسي كه با دو:  لوك:4
  .خزيدن، لغزيدن: 5
شامه تواني خدا را بخوان و او را طلب كن، دنبال بوي خدا برو، همان گونه كه حيوانات و حشرات با   به هر شكلي كه مي:6

كنند، تو هم خدا را بو كن، اما حتماً بوي خدا و بو كشيدن او با اين بيني نيست، با روح و جان  شان را پيدا مي خود مطلوب
  .است
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پس ! آن زد باشد تا  بتوان دست در» طلب«بايد جايي به اسم  و هم بايد عينيت داشته باشد» طلب«بكار رود، پس 
، حتي فهميم و ما اين را دقيقاًٌ مي! شكه با تمام توان طالب بابلكه مقصود اين است ! اين معني مراد نيست

  .فهمند سوادهاي ما مي بي
  

    1دست عقل ، دست هوي
  2دانـب مـه دـعقل اسير روح باش   لان ـد اي فـ باشلـعقر ـحس اسي

  كرد سـاز  هـم را بستـهي كارهـا    3كرد جـان باز   رابستة عقل دستِ
  را آبي رو بگرفته  خـس وـ     همچ4صفــا بِآ بــر شـهياند و حسها
  خِـرَد  شيپـ شـود  يم ـدايپ  آب بردَ    يم كسوي به خس آن عقل دست
  آب گشت دايپ رفت كسو يچو حباب    خس چون جو بر بود اَنبه بس خس

  مـا آب بـر هـوا از ـديفـزا      خـس5خـدا ـدينگشا عقل دست چونكه
  تو  عقل ـانيگر و خنـدان  هوا آن     او دهـيپـوش  كنـد دم هـر را آب

  را  عقل دست دو  هـر  ديگشا  حق    هوي دست دو  بست يتقو چونكه
  شد  تو مخدوم  و  سالار ردخِ چون     6شـد تو ره محكوميچ حواس پس
  7: و همچنين ابيات زير

  دو دست بازاي  ردهي را كـواز     و آن هاي اي بـي نم ه را بستـ8صيقـلي                        
  ــودب بگشـاده  دسـت  ـود     صيقلي راـاده ش بنه  بنـد ي راگـر هـو                        

  
 

    مختلف آنيمقطع و مفاه
 

 

مثلاً كسي كه . فصل كردنصل آن را و ، يعني ارتباط دو چيز را گسستن و»بريدن« به معناي »قطع كردن«
 .سازد  يك عضو را از هم جدا ميپيوستةاء و اعضاء به هم برد، در حقيقت ارتباط اجز  را ميا سر ديگرييدستش را، 

رود كه مرادمان قطع ارتباط و ايجاد فاصله بين اجزاء مادي يا معنوي  اين بريدن اصطلاحاً در كلام وقتي بكار مي
  .چيزي باشد

 

   در قرآن  متشابهيانع م در»قطع«
  )دن؛ از قدرت انداختنپشت كسي را بري(: 72اعراف 

اهننَّافَأَنجَيةٍ ممحبِر هعم الَّذِينو كسان همراهش را به رحمتي از خويش  - را هود -پس نجات داديمش  و  
مِنِينؤواْ ما كَانما واتِنواْ بِآيكَذَّب الَّذِين ابِرا دنقَطَعگان  و نبودند ايمان آورنديات ما راو بريديم پي آن كسان را كه دروغ انگاشتند آو  

                                                 
  .عذر گفتن شيخ بهر ناگريستن بر مرگ فرزندان -  دفتر سوم - مثنوي :  1
  .حس زير نفوذ عقل است و عقل هم زير نفوذ روح است:  2
  !  دست دارد و دستش بسته است،حس!  دستش بسته استود  دست دار،عقل:  3
اما اگر همه . كند  تمام اين حس بر آب مصفاي روح انسان حركت مي،اگر انسان خود را تزكيه كنداساس تزكيه است و :  4

ي روح چيز را بخواهيم با حس درك كنيم، بايد همه چيز اساس مادي داشته باشد، و اين آن چيزي است كه روي آب مصفا
  .)2جمعه(»ويزكِّيهِم وَ يعلِّمهم الْكِتاب والْحِكْمةَ«،)14اعلي(»قَد أَفْلَح من تزكَّى«،)9شمس(»قَد أَفْلَح من زكَّاها«.گيرد را، مثل خس روي آب، مي

، و راه درست ريزد ا ميگيرد، از هواي نفس هم خس بر روي آب زلال روح م همان طور كه خس از هوا روي آب را مي:  5
  .بندد انديشيدن را بر ما مي

 تو شد، و او را ةرَد فرماندخِوقتي . شوند آن حواسي كه چيره بودند و عقل تو را تحت نفوذ گرفته بودند، محكوم تو مي:  6
  .  شود خدمت كردي، و او مخدوم تو شد، حواسي هم كه برتو چيره بود، خادم و محكوم تو مي

  ... بيان آنكه تن هر يك از آدمي همچون آهن نيكو جوهر–ارم دفتر چه:  7
  .زدايد صيقل دهنده، ابزاري كه زنگار مي: صيقلي:  8
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  )؛ قطع اميد و رابطه كردنسببقطع (: 15حج 
ظُنن كَانَ يةِمالْآخِرا وينفِي الد اللَّه هرنصكه هرگز ياري نكند  وي را خداي در دنيا  و آخرت  استبرده كس كه گمان ميهر  أَن لَّن ي  

قْطَعاء ثُمَّ لِيبٍ إِلَى السَّمببِس ددمرد آسمان سويريسماني بهپس بكشد  فَلْيسپس آنگاه بب   
نظُرغِيظُفَلْيا يم هدنَّ كَيذْهِبلْ يردَ كيد او آنچه موجب خشم مي  آيا ميپس بنگرد  هگردد ب  
د كه خداي او رَكس گمان ب هر منظور اين است كهاند گفتهاند و   رفتهء به خطا در تفسير آيهمتأسفانه مفسران

 و !!! ببيند، بعد از آنكه كشته شد، و نتيجه رابدار زند  بدان و خود رازديبياو طنابي به سقف اتاقش را ياري نكند،
در  ! برده است يا نه؟بين كه آيا كيدش آن غيظش را از  كند  نظارهتواند نتيجه را حال آنكه وقتي مرد چگونه مي

  !  بايد زنده باشد، اقدام خودةي، براي ديدن نتيج فرد نااميد از نصرت الهصورتي كه
و » قدرت«و در معناي متشابه،  است، »ارتباط ابزار« و »ريسمان«به معناي » سبب « معناي صحيح آيه؛اما و

سازيهاي  ن كه از راه هدايت الهي خارج گشته و به چارهآنا :گويد و آيه مي. باشد توان ايجاد اتصال بين دو كانون مي
هاي الهي و هدايت او و ارشاد  اند وعده  كساني هستند كه بر حسب گمان خويش تصور كرده،شوند توسل ميخود م

. اند سازيهاي او كرده  ازينرو پشت به خدا و سبب.رسولان و راهنمايي پيامبران كارساز نيازهاي دنيوي آنها نيست
اما در اثر گمراهي، . اند دگار گيتي متصل بودهفرمايد همة انسانها بر حسب فطرت به منبع وحي و آفري خداوند مي

 مردمان خداوند از اين دسته ازحال ! اند اند و ريسمان بين خود و پروردگار را بريده به وادي ضلالت و كژي درافتاده
آيا اكنون خشمتان ! بريديد به اهداف خود نائل گشتيد؟ين كرديد، و رابطة خود را با من پرسد اكنون كه چن مي

و اين سرزنش خداوند ! شتيد؟ت و عدم حصول مقاصد خود دا وصول به نياكه از عدمخشمي ! ش كرده است؟فروك
   1!كند مي را در دنيا و آخرت ياري نايشان ، تعالييد خدانبر گمان مي كساني كه است نسبت به

  :166بقره 
  آن كسان كه پيروي شدند از آنان كه پيروي كردندزاري جستند  ه بيهمين ك  الَّذِين اتبِعواْ مِن الَّذِين اتَّبعواْإِذْ تبرَّأَ

اببالأَس بِهِم تقَطَّعتو ذَاباْ الْعأَورو بريده شد از ايشان اسبابو ديدند عذاب را  و  
  )يا قطع طريق؛ پيمودن راهقطع وادي ( :121توبه 

   و نه بزرگ رايي كوچك را و انفاق نكنند نفقه  ولاَ كَبِيرةًولاَينفِقُونَ نفَقَةً صغِيرةً
  جز آنكه نوشته شده است مرا ايشان را را  و نپيمايند هيچ وادي  إِلاَّ كُتِب لَهم وادِياولاَ يقْطَعونَ

اللّه مهزِيجلُونَلِيمعواْ يا كَانم نسدندكر  بهتر از آنچه ميهر آينه سزاي دهد آنان را خداي  أَح  
  )قطع فرمان خدا؛ عدم اجراء دستور او( :25 رعد 

   از پسِ پيوندششكنند پيمان خداي را و آنان كه مي  مِن بعدِ مِيثَاقِهِوالَّذِين ينقُضونَ عهد اللّهِ
  وصل شودكه  را كه فرمان داده است خداي به آنبرند آنچه  و مي ويقْطَعونَ مآ أَمر اللّه بِهِ أَن يوصلَ
  كنند در زمين  تباهي ميو  ويفْسِدونَ فِي الأَرضِ

  )خود شدن قطع ايدي؛ از خود بي( :31يوسف 
خرج علَيهِنَّوقَالَتِ اُ   زنانبر اين) اي يوسف(برون آي ) زن عزيز مصر(و گفت  

   و تكه تكه كردند دستانشان راگ شمردندشزرندش بپس همين كه ديد فَلَمَّا رأَينه أَكْبرنه وقَطَّعن أَيدِيهنَّ
  يي بزرگوار  نيست اين جز فرشته2! نيست اين بشري! خدايبرو گفتند شگفتا   إِنْ هذَا إِلاَّ ملَك كَرِيموقُلْن حاش لِلّهِ ما هذَا بشرا

در اوج شگفتي و كمال خود شدن و مدهوش گشتن  از خود بي «معنايبه » قطع ايدي«در مصطلحات عرب، 
  : مثل بيت زير از ديوان شمسفارسي نيز عين اين معنا وارد است،در ادبيات . »ورزي نيز آمده است عشق

  ديـدي يوسفم را كف بريـچو دي           وـت! چو خاتونان مصري اي شفق
                                                 

  . علامه سيد محمد جواد موسوي غروي– 227 ص – 3 ج - » آدم از نظر قرآن«براي تفسير كامل آيه رجوع شود به؛ :  1
را » شگفتي و تعجب«اند ولي معدودي از آنها مفهوم  مطلق گرفته» تنزيه«در معناي » حاش الله«گرچه اغلب مفسران :  2

  .»المنار«در شيد رضا و عبده رو » كشاّف« در زمخشريبيان اين دسته از مفسران اكمل است، مثل . اند مزيد بر آن ساخته
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  )تقطيع اسباط و امم؛ جدا جدا كردن به صورت خاندان و گروه( :160اعراف 
  دوازده خاندان، هر يك گروهي شان يم كرده بودتكه تكه )بني اسرائيل را (و وقَطَّعناهم اثْنتي عشرةَ أَسباطًا أُمما

 بيان يك اصل ،ولي مراد خداوند از تقطيع در اين آيه. است» ره كردنپاره پا« در لغت به معناي »تقطيع«
. دهد  تشكيل مي»خانواده«هاد اصلي و بنيان حقيقي جامعه را به اين مفهوم كه ن. اجتماعي مهم و قابل توجه است

؛ »، و هر خاندان را امتي قرار داديمخانداناسرائيل را به دوازده   بني 1تقسيم نموديمما « :گويد بناءبراين وقتي مي
 همان بلكه مشعر بر! سازد  مردم را دچار پراكندگي و تفرقه و چند دستگي ميه آفريدگار،دش اين نيست كامر

  و گروه تشكيل خانوادهنمايند، بالمĤل ي تبعيت مي كه از يك انديشة توحيد،اصل است كه حتي پيروان انبياء الهي
 و نيازهاي مادي و معنوي ، و اميدها و آرزوها، و بينشهاي سياسي،فردي و اجتماعي، و بر اساس تمايلات دهند مي
شوند كه شايد بتوان امروز نهاد احزاب سياسي را چيزي  يهاي متفاوت تقسيم م  به گروه، به طور طبيعي،خود

 حقيقي خود ها و بنيانهاي نهادبر مبناي  جامعه در اين صورت است كه . دانست»أَسباطًا أُمما ... قَطَّعناهم«معادل 
  .گردد مي تأسيس

  )قطع رحم؛ جدايي افكندن ميان خويشان( :23 و 22 محمد 
تولَّيتمفَهلْ عسيتم إِن    )به هدايت(د كني  پشت تيد چنانچهپس آيا اميد داش 

كُمامحوا أَرقَطِّعتضِ ووا فِي الْأَرفْسِد2!خويشان خود را؟) ميان( و جدايي اندازيد كنيد در زمين تباهي  )بتوانيد( أَن ت  
اللَّه مهنلَع الَّذِين لَئِكيشان را خداي  داد اباشهم اينانند كه دور أُو  
مهارصى أَبمأَعو ممَّهپس كر ساخت ايشان را و كور كرد ديدگانشان را فَأَص  

  )قطع امر؛ اتخاذ تصميم نهايي و اجراء آن( :32نمل 
  فتوي دهيد مرا در كارم اي گروه بزرگان ) ملكة سبا(گفت   أَفْتونِي فِي أَمرِيقَالَت يا أَيها المَلَأُ

  )شما( تا اينكه گواهي دهيد  كاري– تمام كننده –ام برَنده  من نبوده ما كُنت قَاطِعةً أَمرا حتَّى تشهدونِ
 استنباط  آن به معناي حقيقي»بريدن«آيات فوق، مفهوم  در» قطع«مشتقات لفظ  هيچ يك از ازتحقيقاً 

هيچ توضيحي،  و معناي آن، بي . باشد مي مطمح نظر در كلام وجه شبَه  بوده، و و تماماً از متشابهات،شود نمي
  .روشن است

 

  در نهج البلاغهدر معاني متشابه » قطع«
  )بيرز و هن طلحأ شدر( 3: آخرفِقرَه 137 ةخطب

   -  با من قطع ارتباط كردند-مرا بريدند  آن دو خدايا اَللّهمَّ اِنَّهما قَطَعانی
   رام من و شكستند بيعترند بو ستم كرد و ظَلَمانی و نکَثا بيعتی
    جايگاهشباطل از -دور شد  –پاك شد  آينه هرو  و قَد زاح الباطلُ عن نِصابِه
  4و بريده شد زبانش از شرارتش وانقَطَع لِسانه عن شغبِهِ

ت باطل ديگر قدر پيروان پس مراد اين است كه. بريده شود زبان حقيقي ندارد كه ،پر واضح است كه باطل
  .تكلم ندارند

                                                 
  .، خالق عالم و جنود او است»ما«مراد از :  1
هاشم، و قطع رحمي كه در ميان عموزادگان ايجاد كردند، آن چنان آثار  اميه بين خود و بني تفاخر و تفرقه افكني بني:  2

سوئي بر اسلام و مسلمين بجاي گذاشت كه تا امروز مسلمانها از پيامدهاي شوم آن در رنجند، و تا غدة چركين اين 
ها بتوانند روي آزادي، دار بركنده نشود، و جاي آن التيام نپذيرد، اين انتظار، خيالي واهي است كه مسمان اختلاف ريشه

اميرالمؤمنين عليه السلام در صدر اسلام، از جمله كساني بود كه بيش از . امنيت، عدالت و در نتيجه سعادت را ببينند
 سال سكوت خود را يكي از عوامل مؤثر در اين امر 25و . همه، در راستاي پيشگيري از چنين قطع رحمي كوشا بود

البلاغه صريحاً متذكر اقدامات خود در حفظ رحم و لزوم وصل آن   در خطب مختلف نهجمولي عليه السلام. دانست مي
  ).خطاب به عقيل (36و نامة ) خطاب به معاويه (28 و همچنين نامة 217 و 172، 151، 150، 139هاي  مثل خطبه. شده است

  .پاراگراف: فِقرَه :  3
  !زش شر از دست دادباطل قدرت عمل و سخن گفتن خود را در راستاي انگي:  4
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  ) شأن خوارجدر(  :60 ةخطب
 گروهي ازشدن  كشته و با پايان گرفتن جنگ نهروان ؛اميرالمؤمنين عليه السلام در پاسخ به اين پرسش كه

 :فرمايد مي! ؟ است آنها كنده شدهة، آيا ريشيي عدهفراري گشتن و خوارج 
  هايي هستند در پشت مردان  همانا اينان نطفهقسم به خدا!  گزهر! نه  اِنهم نطَف فی اَصلابِ الرجالِکَلاّ و االلهِ

  1هاي زنان و رحم و قَراراتِ النساء
م قَرنٌ قُطِعمِنه مج2كه هرگاه شاخي از ايشان بر آيد، بريده شود) اما طوري رفتار خواهند كرد( کُلَّما ن  
شوند كه بسيار از   كه آخرين آنها دزداني مي)روند ت  بدبختي مياينان تا جايي به سم( حتی يکونَ آخِرهم لُصوصاً سلّابين

  كنند حقوق مردم را سلب مي
   زيرا كسي كه طلب نموده است حق رانكشيد خوارج را بعد از من فلَيس من طَلَب الحقَّلا تقتلُوا الخوارج بعدی

   پس بدان دست يافتهخواسته  به مانند كسي نيست كه باطل راپس به خطاء رفته  فَاَدرکَهفَاَخطَأَه کَمن طَلَب الباطلَ
اميرالمؤمنين چند نكتة بسيار مهم اخلاقي، سياسي و اجتماعي را  ! خوارج استعاقبت ناشي از عملكرداين 

 و عدم تبعيت صحيح از هدايت ،گويد؛ نتيجة خروج از راه راست اول اينكه مي. در اين خطبه مطرح ساخته است
به . اتكاء به غرور و خودخواهي و استكبار و خودكامگي، ذلت محض و سرافكندگي و فقر و بيچارگي است و ،الهي

  .سازد  به دزدي و سلب حقوق ديگران وادار مي اينگونه راطوري كه انسانِ
السلام حكمي مبتني بر حدود و تعزيرات براي چنين دزدان و سالبان حقوقي تعيين  دوم اينكه مولي عليه

،كسي از ايشان را اند يي بپا كرده رغم اينكه فتنه خواهد آنان را آزاد بگذارند و علي بلكه از پيروان خود مي. ندك نمي
  .بقتل نرسانند

توان او را عقوبت  سوم اينكه نظر مولي بر اين است كه اگر كسي در طلب حق خطاء كرد، مجرم نيست و نمي
اه بر او بنمود، اگر پذيرا گشت، به سود خود كرده است، و چنانچه بلكه بايد به جدال احسن و موعظة حسنه ر. كرد

 كه همان سنتهاي لايتغير الهي است، او را تربيت خواهد كرد، يا سرش را بر سنگ خواهد ،پشت كرد، روزگار
  !! كوبيد
ء  ولي جز،ارچوب و ميزان براي شناخت كساني كه ادعاء شيعه بودن و پيروي از علي را دارندهپس يك چ 

. كنند  حقوق مردم را سلب مي،رسد كه از راه دزدي و راهزني خوارجند، اين است كه سرانجام كارشان به جايي مي
كاش اين .  كنندآنهادهد اقدام به كشتار  ازه نميبه فرزندان و اصحاب خود اج) ع(منين ؤبا اين حال، اميرالم

  !!روز، خصوصاً سياستمداران آنهاها و روشهاي عملي مولي سرمشقي بود براي شيعيان ام آموزه
  )در شأن مسلمانان زمانة خود(: ) 190 اي (192 ةخطب

  بند اسلام را تكه تكه كرديد  كه هر آينه آگاه باشيدو  اَلا و قَد قَطَعتم قَيد الاسلام
  3احكامش را يد دميرانتعطيل كرديد حدودش را و و  و عطََّلتم حدوده و اَمتم اَحکامه

  )مانند شوند و از سخن گفتن باز مي  و اينكه چگونه زبانها، از وحشت آن روز، لال ميدر وصف قيامت( : 6 فِقرَه – 221 ةبخط
قَوذَلاقَـتِها ت عدةُ بتِ الاَلسِِنطَّع   شان بعد از رواني) در كامها(و تكه تكه شد زبانها  

 گويا كه تكه افتند، گفتند، در پس كامها فرو مي  سخن مي و روانيسلاستروز قيامت، زبانهايي كه در دنيا به 
  .تكه شده ديگر توان تكلم ندارند

                                                 
شوند، لازم نيست اسمشان خوارج باشد، كسي است كه ادعاي  عني باز هم اين نوع آدمها با اينگونه اخلاق متولد ميي :1

 تاريخ بشر يي از از زمين و هر دورهيي  دوستي و محبت و پيروي مرا دارد، ولي عملاً با من مخالف است، حال در هر نقطه
 ! االله ما جزء آنها نباشيم ان شاء!!كه متولد شود

كنند كه ظهورش را اميرالمؤمنين به شاخ برآوردن وصف كرده است، كه اين شاخ را  يي ابراز مي  خشونت خود را به گونه:2
 .برند كنند و آن را مي مردم تحمل نمي

در تمام   آيا!شود؟  مولي نمي حالشان و اعماشان مشمول اين كلاممجتمعند،ما هاي علميه   كه در حوزهكسانيحال ببينيد، : 3
يي، عموم   همانند اميرالمؤمنين صلوات االله عليه، بي هيچ ملاحظهشود كه طول سال، يك نهي از منكر از آنها صادر مي

بريدن قيد اسلام است و تعطيل كردن حدود آن و كنيد   اي مردم اين كاري كه مي؛ بگويندمردم را مخاطب سازند و مثلاً
  !؟ميراندن احكامش
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  »قطع لسان«يك روايت در 
سرودند يا از او   كساني بودند كه در تعظيم و تحسين او شعر مي،در عصر رسول خدا صلي االله عليه و آله

اما  !زبانش را ببريد! اِقطَعوا لِسانه: فرمود ن نياز سائل، مينمودند، پيامبر جهت منع از غلو يا برآورد چيزي مطالبه مي
زيرا مراد گوينده و مفهوم كلام كاملاً مشخص ! رغم اين فرمان صريح، كسي چاقو برنداشت زبان كسي را ببرد علي
 ساكت  بدهند تايپس مقصود اين بوده است كه به او پول. عني كاري كنند كه ساكت شود و ديگر حرف نزندي. بود
 گرچه ممكن بود بعضي، به جهت عدم آشنايي با مصطلاحات زبان در يك نقطه يا يك شهر، معناي جمله را .شود

بينيم كه شخص گرفتار به دست اميرالمؤمنين گمانش همين بوده  چنانكه در روايت زير مي. حمل بر ظاهر كنند
  : است

اين امر موجب .   تقسيم فرمود بين مجاهداننائم را به تساوي درپس از پايان جنگ حنين، رسول خدا غ
 آيا به من و يك برده به يك 1:اعتراض نمود و گفت) ص(آزردگي خاطر يكي از بزرگان گشته بر اين عمل پيامبر 

آن . »ش رابرخيز يا علي و ببر زبان«، »لِسانه اقْطَع و علِي يا قُم«: فرمود) ع(پيامبر به اميرالمؤمنين ! كني؟ چشم نگاه مي
  گويد؛  شخص مي

او برهاند،   از مرادانستم كه كسي هست كه علي بن ابيطالب دست مرا بگرفت و به راه افتاد و اگر مي
، »!!!اي علي آيا تو برندة زبان مني؟«، »لِسانِي لَقَاطِع إِنَّك علِي يا«: پس گفتم. خواندم هر آينه او را فرا مي

 هستم دربارة تو كه به من فرمان داده ا من اجراءكنندة همانهمان«، »أُمِرت ما فِيك لَممضٍ إِني«: علي گفت
و علي همان پاسخ را داد و پيوسته  ،»لِسانِي لِقَاطِع إِنَّك علِي يا«: دوباره از سر ترس پرسيدم. »شده است

و صد درهم ) عطاء رسول( درهم آنگاه گفت؛ انديشه كن بين چهار. برد تا پس ديوارها مرا با خود مي
و من گفتم؛ ! گويم آنچه را كه رسول خدا به تو داده است برگير و راضي باش من مي)... مطالبة خود(

  .كنم چنين مي
 كلام رسول خدا را حمل بر معناي حقيقي قطع يا ، در آغاز،از متن اين روايت مفهوم است كه شخص معترض

پرسد؛ آيا تو به  مي) ع(طول مسير دو بار با نگراني و اضطراب تمام، از علي از اين جهت در . بريدن نموده است
و بعد از !  من مجري فرمانم؛گويد كه پاسخ او را به ابهام و ايهام مي) ع(و علي ! خواهي زبان مرا ببري؟ حقيقت مي

 خدا خدشه وارد گويد كه تو نبايد بر تصميم رسول رسند به شخص معترض مي آنكه به پشت ديوارهاي شهر مي
كردي و اكنون مخيري كه خواست خود را برآورده كني و از دائرة مجاهدان راه خدا و اصحاب رسول خارج  مي

و به اين شكل زبان او را بريد، يعني او را از اعتراض ! شوي، و يا مطيع فرمان رسول خدا باشي و از ياران و انصار او
  . اينگونه مفاهيم متشابه بسيار استدر لغت عرب  .منصرف ساخت و ساكتش نمود

 

  ادبيات عرب در  متشابهانيدر مع »قطع«
    2:هلَبعلي بن ج ةبيتي از قصيد

  عـتقطَاه ـانیَّ کانت فی حشـاَم     یـن جذلانَ ينتحِـدو الديـو راح ع
   تكيه زده استهن شادمانـن ديـاين دشم

  ندك به آرزوهايي كه درونش را تكه تكه مي
پس ! تكه كرده است  و تكهپاره  كه درون او را پاره استپس اين عدو دين شادمان است و متكي به آرزوهايي

  . برد بكار مي»  تكه تكه كردن درون از آرزوها«را براي » قطع«لفظ 
   3: ابي عيينَهباز بيت ديگري از

        مالِکی فِی الهَوی صبرِی  فکيف تری يا      یـی مودَّتـابی و تنسـ اَسبعـتقطَو 
   كني دوستيم را هايم را و فراموش ميـ رگبري ميو ـت

  !؟رم را ـبيني صب  چگونه مي!الكِ من در عشقـاي م
                                                 

   و الطائف و أوطاسينغزوة حن – 28 باب – 160 – 21بحار الانوار :  1
 . 34 ص -  20 ج -   اغاني: 2
   .94 ص – 20 ج –اغاني :  3
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   1: ابي عيينَهونيز  از پسر
    اـا علَيک الطَّريقـقَطَعت دني      د لَعمری کانَ ذاک ولکنـقَ

  !ولي ،بودم سوگند كاش آن گونه  خودبه جان
   را    راه وــت  رــ ب اــدني ت ـاس  دهــريـب

  .كند پس دنيا قطع طريق مي
 

   فارسي ادبياتدر ي متشابهان در مع»بريدن«
اگر شما مثلاً .  در معناي متشابه بكار رفته است– بريدن -» قطع«در زبان عرف و هم در ادبيات فارسي نيز 

شود پاي اين شخص را  مي آيا ن؛پرسند بشود، اهل خانه از شما مي و مزاحم طلبكاري داشته باشيد كه بيايد در خانه
  ! بريد؟از اينجا 

قيقاً  دو حال آنكه ! و پاي او را قطع كنند و ببرند؟ و اَرهِ بردارندتيشهآيا مفهوم اين سؤال اين است كه بايد 
 ،و شنوندة كلام  نهفته است،»بريدن« متشابه عناي كه در مچيزي را اراده كرده است» بريدن«از اين  مشخص است

كند كه آن شخص ديگر نيايد، بي آنكه   يعني كاري مي.دهد  و اقدام لازم را انجام ميكند آن را به خوبي درك مي
  .پاي او را به راستي بريده باشد

آسيبي حالي كه گوش جسم شما   در!ت كرديم و فلاني گوش ما را بريد شركيي  معامله در؛گوييد ا مثلا ميي
كلاه سر «! ري كه متوجه نشودعني كسي را فريب دادن به طوي. يك اصطلاح است» گوش بريدن« پس .نديده است

  .هم مشخص است» بريدن« اين متشابهپس مفهوم . »اشتنذكسي گ
  : ادب فارسي در اين بابازهايي  اما نمونه

  )رفـاش دـسعي(ردَـب دان ميـ، رگهاي شهي تيغ از ي  هم  ني      ردَـب ان ميــجان ي ـروي رنگ خون را هم ترش

2حريف عهد مودت بشكست و من نشكستم       دمــريـنبن ـ و مدــريـ بخ ارادتـل بيـخلي
 )سعدي گلستان(

 )سعدي گلستان( كه عهد نشكستم زتـاي عزيـاك پـه خـب       مـوستـس نپيـچ كـا هيـب و   ديـريـب ن ـزم

 )سعدي گلستان( را دي ـــسع د ـــنمان ن ــرفت اي ـــپ       دـــاشـب ر ـــپ  دهــريـب  قــعاش رغ ــم

  )يـانــاقــخ( هــايـد سـريـب ن ــم   ز، ارــي ون ــچ      ارم ـــ ي دــرمي ن ــ م  ز، هـايــ س  ونــچ

 )گلستان سعدي(  .رَدـب روزي خواران را به خطاء منكَر نَةوظيف

  :نامه دهخدا در لغت
   كنايه از ساكت كردن و خاموش كردن:زبان بريدن

  اتصالش را قطع كرد :نمازش را بريد
   وام گرفتن به زرنگي و نيرنگ:گوش بريدن

   )مثل؛ از شير بريدن ( جدا كردن:بچه را از مادر بريدن
  دـ ببري ه زوـ بچ  كه ديـ دي رغـم      درست چونان است 3اوانـاو چـچ

  . ما زير سايه شما هستيم؛گويند  مي.ف و مهرباني قطع لط:يه را بريدنسا
  . قطع حقوق و دستمزد:وظيفه را بريدن

 ...و 

                                                 
 .112ص  -  20ج  – اغاني : 1
 قطعاً كسي !اين درخت را از ريشه بريده است؟  در كدام باغ بوده است كه اين دوست رفته و!آيا ارادت يك درخت است؟ : 2

  .رود، زيرا مفهوم متشابه كلام دقيقاً روشن است نبال باغ ارادت كه بر قطعه زميني احداث شده باشد نميد
 .گويند» چاو چاو«اش دور افتاده  است  يي را كه از بچه  صداي پرنده: 3



 

    آني معناةسرقت و گستر
 

 

   در قرآن»سرقت«
 نظر ما كه موضوع موردكلمة دو .  بار بكار رفته است9  آيه و7 در 1»تقَرِس «در قرآن كريم مجموعاً مشتقات

 » يوسفانانتساب دزدي به برادر« مورد، 5در . باشد ميمائده سورة  38 در آية ،»السارق و السارقه«بحث است، 
استراق « يك آيه هم در خصوص باشد، و  مي» با پيامبربيعت زنان ايمان آورندهشروط «  ضمن هميك مورد ،است
   2. است»دزديده گوش دادن«يا » سمع

 

  ) :12ممتحنه (ر دزدي نكردن؛ از شروط بيعت زنان ايمان آورنده با پيامب
اتمِنؤالْم اءكإِذَا ج ا النَّبِيها أَيلَى أَنيع كنايِعبتا بيعت كنند با تو بر اينكهتو را زنان مؤمن) ند(اي پيامبر هرگاه آمد ي   

...نِينزلَا يو رِقْنسلَا يئًا ويبِاللَّهِ ش رِكْنشو ندزدند و زنا نكنند راشريك نياورند مر خداي چيزي لَّا ي ...  
بناءبراين، . اند ويژگيهاي بيعت با پيامبر در متن آيه، براي زناني تعيين شده است كه پيش از آن ايمان آورده

هاي ذهني  مانده اما خداي تبارك و تعالي براي محو پس. رفتند  گرِد گناهان مذكور در آيه نمي،اين دسته از زنان
هاي مربوط به اين مسائل، جهت همراه و هم عهد و هم مسير شدنِ با پيامبر  رسوخ وسوسهپيشين، يا پيشگيري از 

 زناني كه ايمان آورده بودند، و آمادة بيعت با پيامبر شده زيرا حتماً. نمايد ، بر حرمت اين موارد تأكيد مي)ص(
 پس آنچه از منظر حق تعالي مانع 3. بدور بودند،بودند، از شرك ظاهر و دزدي مصطلح و زنا و بهتان و افتراء زدن

، كه بايست از ه بود در نفس انسانشرك و سرقت و زنا و امثال اينهاملكه شدن شد،  مي) ص(بيعت با رسول خدا 
 اگر قرار بود زني از . و امروز نيز چنين است.يافتند شد تا شايستگي بيعت با پيامبر را مي  زدوده ميصفحة نفس

ت كند، حتماً بايد از آن شرك خفي كه صداي پاي آن بر نفس انسان، از صداي پاي مورچه اهل ايمان با پيامبر بيع
 يا ايجاد نقيصه ، و نيز از گمان هر گونه دزدي كه وي را به وادي نقصان4تر است، بر سنگ خارا در شب تاريك آرام

به نامحرمان، كانون گرم خانواده كشاند، و همچنين از خيال هر گناهي كه نام آن زنا باشد، يعني به سبب توجه  مي
   5.را متزلزل سازد، منزه و بدور باشد

فكر نكنيد كه دزدي فقط اين . دامنة دزدي بسيار وسيع است« 6: كهيما ه نيز گفتپيشينيدر يكي از مباحث 
 بلكه !نه! است كه زن چيزي از اموال شوهرش بردارد، يا مثلاً طلا و جواهري را پنهاني بفروشد و پولش را خرج كند

خواهد در ركاب   مثلاً هنگامي كه شوهرش مي7! اعم است از آن اعمال و اينكه از حق كم نگذارد»دزدي نكند«
 مانع شدن از به كرسي نشستن حق زيرا !پيامبر در راه خدا جهاد كند، مانع او نشود كه اين هم نوعي دزدي است

يي كه نيازمند دفاع از حق خويش است در برابر  معهدزدي از حق پيامبر و حقوق جا !هم نوعي از دزدي است
                                                 

  . »سِرقتَ«است نه » سرقِتَ«تلفظ صحيح :  1
و « ،» إِلاَّ منِ استرق السَّمع فَأَتبعه شِهاب مبِين، وحفِظْناها مِن كُلِّ شيطَانٍ رَّجِيمٍ،ء بروجا وزيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينولَقَد جعلْنا فِي السَّما« : 18 تا 16حجر :  2

ي رانده را، و زيورش داديم مر ناظران را، و نگاهبانيش كرديم از هر شيطان) ديدباني(هر آينه ساختيم در آسمان برجهاي 
براي اطلاع از تفسير آيه رجوع شود به؛ آدم . »، جز آن كس كه به گوش دزديد، پس در پيِ آن افتاد آذرخشي روشن شده

 علامه سيد محمد جواد موسوي – 825 تا 822 بوِيژه ص - ذيل عنوان؛ انگيزش شيطان و رجم آن – 3 ج - از نظر قرآن 
  .غروي

  .محمد جواد موسوي غرويسيد  علامه – بيعت زنان با پيامبر - 267 ص-ر اسلام مباني حقوق د: براي توضيح بيشتر: 3
4 :ندِ أَبِي عبع( اللَّهِ ع( نع النَّبِي )إِنَّ«: ) ص كرفَى الشأَخ بِيبِ مِنلِ دلَى النَّمفَاةٍ عاءَ صدولَةٍ فِي ساءَ لَي254 ص– 16ج: هالشيع وسائل/ »ظَلْم – 

 علامه سيد محمد جواد – 202 ص -مباني حقوق در اسلام /  معاني الاخبار-صدوق )/  المخالفين عن اللسان كف وجوب( 36باب
  .موسوي غروي

  .)35احزاب(»والْحافِظِين فُروجهم والْحافِظَاتِ«: 5
  .   بيعت زنان با پيامبر-   البلاغه  نهجرسالة حق و تكليف در قرآن و : 6
  . )34نساء(»ت لِّلْغيبِ بِما حفِظَ اللّهحافِظَا«: 7



26 سرقت و قطع يد

 هنگامي كه انسان كلام پيامبر و آيات قرآن را شنيده و بايد آنها را بازگو كند و به آنها عمل نمايد، اگر و يا. دشمن
م و اين كه ما حقي را بداني! آري!... مصلحت انديشي كرد و از بيان و عمل به آنها امتناع نمود، دزدي كرده است

  .»!كم فروشي است! سكوت كنيم و نگوييم، دزدي است
 

  ) :81 تا 69يوسف (انتساب دزدي به برادران يوسف 
فوسلَى يلُواْ عخلَمَّا دواههِ أَخى إِلَيجاي داد در كنار خود برادرش راو همين كه درآمدند بر يوسف   آو  

وكاْ أَخي أَنبِقَالَ إِن ئِستبلُونَ فَلاَ تمعواْ يا كَانم   اند كرده  پس نگران مباش از آنچه آنان مي ،گفت همانا من خود برادر تو  ام 
ازِهِمهم بِجههَّزلِ أَخِيهِفَلَمَّا جحةَ فِي رقَايلَ السعبنهاد پيمانه را در خورجين برادرش ايشان را به بارشانپس همين كه بهم آورد ج   

أَيَّتها الْعِير إِنَّكُم لَسارِقُونَ مؤذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ   كه اي كاروان  همانا شمايان دزدانيدسپس جار برآورد جارچي  
  ؟ كه چه چيز را فاقديدگفتند و روي كردند بر ايشان قَالُواْ وأَقْبلُواْ علَيهِم مَّاذَا تفْقِدونَ

   و براي هر كس كه آورد آن را ،  بار  يك شتر استگفتند ما فاقديم پيمانة شاه را  جاء بِهِ حِملُ بعِيرٍ ولِمنقَالُواْ نفْقِد صواع الْملِكِ
عِيماْ بِهِ زأَنام  گماشتهو من بر آن  و  

   نيامديم ما كه تباهي كنيم در زمين كهسوگند به خدا هر آينه دانستيد گفتند  مَّا جِئْنا لِنفْسِد فِي الأَرضِ تاللّهِ لَقَد علِمتمقَالُواْ
ارِقِينا كُنَّا سمو نبوديم ما دزدان و  

 هآؤزا جقَالُواْ فَمكَاذِبِين مإِن كُنت   باشيد دروغگويانبوده اگر گفتند پس چيست سزاي آن كس  
  1 پس همو است سزاي آن، كه يافته شد در خورجينشگفتند سزاي آن كس  فَهو جزاؤهقَالُواْ جزآؤه من وجِد فِي رحلِهِ

زِي الظَّالِمِينجن دهيم ستمگران را اينچنين سزا مي كَذَلِك  
تِهِمعِيأَ بِأَوداء أَخِيهِفَبلَ وِعپيش از باردان برادرشهاي ايشان  به باردان) جستن را (آغازيدپس   قَب  

هِثُمَّ استخرجها مِن وِعاء أَخِي    برادرشباردان از شسپس بدرآورد 
فوسا لِينكِد چاره سازي كرديم مر يوسف رااين چنين  كَذَلِك  

اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيلِكِملكِرا برگيرد برادرش ) بتواند(نه چنين بود كه   فِي دِينِ الْمدر شريعت م  
اءَ اللّهشجز آنكه بخواهد خداي إِلاَّ أَن ي  

   و بالاي هر صاحب علمي، عليمي استريم پلكان هر كه را كه بخواهيمبالا ب  وفَوق كُلِّ ذِي عِلْمٍ علِيمن نَّشاءع درجاتٍ مَّنرفَ
رِقسلُقَالُواْ إِن يمِن قَب لَّه أَخ قرس پس هر آينه دزديده است برادري از وي از پيشگفتند اگر بدزدد   فَقَد  

   و آشكارش نكرد آن را بر  ايشانپس پنهان ساخت يوسف در دل خويش  ولَم يبدِها لَهمها يوسف فِي نفْسِهِفَأَسرَّ
  رانيد  و خدا است داناترين به آنچه بر زبان ميگفت شما در بدترين جايگاهيد  واللّه أَعلَم بِما تصِفُونَقَالَ أَنتم شر مَّكَانا

...   
اارانا أَبفَقُولُواْ ي واْ إِلَى أَبِيكُمجِعقرس كنهمانا پسر تو دزديدبازگرديد به سوي بويتِان پس بگوييد اي پدر ما   إِنَّ اب  

  يم از غيب آگاهان و ما نبوددانستيم و ما گواهي نداديم جز آنچه را مي  وما كُنَّا لِلْغيبِ حافِظِينوما شهِدنا إِلاَّ بِما علِمنا
گويي  تخوش حيرت و گزافه كه اغلب مفسران را دساست نهفته  و شبهاتي نكات، اين چند آيهدر مجموعِ

  .باشد ال مقدر در آيات ميؤگويي به چند س  و نيازمند بازنگري و تبيين و پاسخنموده
 

  شبهاتي در انتساب دزدي به برادران يوسف
مجاز است در ابعاد طهارت و تزكيه،  پيامبر، و نماد كمال اخلاق انساني، زندفرآيا يوسف به عنوان رسول الهي، 
ا ـَدنـكِ«: فرمايد آيا خداوند كه مي !گري شود؟  حيله و، متوسل به دروغبراي دست يافتن به مطلوب خود

ت ناروا نزده ، تهم را دزد خوانده برادرانشاينكه يوسفآيا ! گري را به يوسف آموخته است؟ ، حيله»فـوسـُيلِ
  !باشد؟» كند هدف وسيله را توجيه نمي«تواند ناقض اصل  و آيا بطور كلي، عمل پيامبران مي! است؟

 

                                                 
  .همان كس كه پيمانه در خورجين او يافت شود به سزا گرفتار آيد:  1



 27   احكام در قرآن

  بررسي چند دسته از آيات كتاب به ضرورت بحث
  :  بررسي چند دسته از آيات كتاب ضروري است بپردازيم،شبهاتسؤالات و كه به پاسخ اين پيش از آن

 

  پيامبران الهي نيست ميان جدايي: دستة اول 
  : 285بقره 

  ايمان آورد رسول به آنچه فرود آمد بر او از پروردگارش آمن الرَّسولُ بِما أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّبهِ
   و كتابهاي او و فرستادگان او و فرشتگان اوو مؤمنان هر يك ايمان آورد به خدا وملآئِكَتِهِ وكُتبِهِ ورسلِهِوالْمؤمِنونَ كُلٌّ آمن بِاللّهِ

  نهيم بين هيچ يك از رسولانش فرقي نمي لاَ نفَرق بين أَحدٍ من رسلِهِ
  !آمرزش تو اي پروردگار ما و گفتند شنيديم و اطاعت نموديم   غُفْرانك ربَّناوقَالُواْ سمِعنا وأَطَعنا

صِيرالْم كإِلَيست بازگشتو به سوي تو ا و  
   1 :84عمران  آل

وما أُنزِلَ علَيناقُلْ آمنَّا بِاللّهِ     و هر آنچه فرو فرستاده شده بر ماايمان آورديم به خداي) اي پيامبر(بگو  
  و آنچه فرو فرستاده شده بر ابراهيم و اسماعيل وما أُنزِلَ علَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ

وب والأَسباطِوإِسحاق ويعقُ   و اسحاق و يعقوب و اسباط 
   از پروردگارشانو آنچه داده شده به موسي و عيسي و پيامبران  مِن رَّبهِموما أُوتِي موسى وعِيسى والنَّبِيونَ

   مسلميم- خدا– و ما بر او يك از ايشانهيچ فرقي قائل نيستيم ميان هيچ  لاَ نفَرق بين أَحدٍ منهم ونحن لَه مسلِمونَ
. قي ميان پيامبران الهي نيستفرهيچ ، با عنايت به آيات فوق و ديگر آياتي كه در كتاب مجيد آمده است

 براي رسولان الهي ذكر گرديده قرآن، اوصافي كه در در نتيجه .باشد  ايشان در يك راستا ميبناءبراين رسالت
  . باشد ميتب كمالي، بر يوسف عليه السلام نيز منطبق رغم تفاضل در مرا است، علي

 

   رسولان الهيبرخي از صفات : دومدستة 
   :30مريم 

  بدادم كتاب را، و قرارم داد پيامبري ،گفت همانا من بندة خدايم) عيسي(  آتانِي الْكِتاب وجعلَنِي نبِياقَالَ إِني عبد اللَّهِ
  و قرارم داد ماية افزوني هر جا كه بودم  أَين ما كُنتوجعلَنِي مباركًا
   مادام كه زنده باشمو سفارشم نمود به نماز و زكات  ما دمت حياوأَوصانِي بِالصَّلَاةِ والزَّكَاةِ

  زورگويي سختگير و قرارم نداد كار به مادرم و نيكي  ولَم يجعلْنِي جبَّارا شقِياوبرا بِوالِدتِي
لِدتو مولَيَّ يع السَّلَاماويثُ حعأُب مويو وتأَم مويميرم و روزي كه انگيخته شوم زنده و روزي كه ميو سلام بر من روزي كه زاده شدم  و  

كند، نه  ميالسلام در اين آيه در وصف اخلاق و كرامت و نوع رسالت خود بيان   پس آنچه را كه عيسي عليه
، بلكه ماية »شقي«بوده است و نه » جبار«بناءبراين يوسف هم نه . تنها بر يوسف، كه بر همة انبياء الهي صادق است

پس مرتكب عملي خلاف اين اصول نشده . افزوني در آزادي، عدالت، امنيت، سعادت، رفاه و انسانيت بوده است
  .است
   :41مريم 

ابِ إِبفِي الْكِت اذْكُرواهِيماريقًا نَّبِيكَانَ صِد همانا او بود بس راستگويي، پيامبريو ياد كن در كتاب ابراهيم را  إِنَّه   
   :50مريم 

   را از رحمت خويش- اسحاق و يعقوب –و بخشيديم مر ايشان  ووهبنا لَهم من رَّحمتِنا
   راداديم مر ايشان  را زبان راستي برترينو قرار  وجعلْنا لَهم لِسانَ صِدقٍ علِيا

   :54مريم 
  همانا او بود راست نويدو ياد كن در كتاب اسماعيل را  إِنَّه كَانَ صادِق الْوعدِواذْكُر فِي الْكِتابِ إِسماعِيلَ

                                                 
  . سورة بقره نيز مشابه اين آيه است136آية :  1
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وكَانَ رسولًا نَّبِيا    آور يي پيام و بود فرستاده 
   :56مريم 

   همانا او بود بس راستگويي، پيامبريو ياد كن در كتاب ادريس را  إِنَّه كَانَ صِديقًا نَّبِياتابِ إِدرِيسواذْكُر فِي الْكِ
، كه در آيات فوق و ديگر آيات كتاب مذكور است، بر پيامبران خداابراهيم و ساير » صديق بودن«بناءبراين 

  .باشد يوسف نيز منطبق مي
   :48انبياء 

آت لَقَدقَانَوونَ الْفُرارهى ووسا مني   )حق از باطل(و هارون را جداكننده  و هرآينه داديم موسي 
تَّقِينا لِّلْمذِكْراء وضِياز معصيت(و نوري و يادي براي پرهيزگاران  و(  

   :51انبياء 
  و بوديم نسبت به او دانايان ،و هر آينه داديم ابراهيم را، رشدش را، از پيش وكُنَّا بِه عالِمِينولَقَد آتينا إِبراهِيم رشده مِن قَبلُ

   :87بقره 
ابى الْكِتوسا منيآت لَقَدلِوسدِهِ بِالرعا مِن بنقَفَّيو از پي آورديم از پس او رسولان راو هر آينه داديم موسي را كتاب و   
   و مؤيد ساختيمش به روح القدسو داديم عيسي پسر مريم را دلايل روشن  وأَيَّدناه بِروحِ الْقُدسِبيناتِوآتينا عِيسى ابن مريم الْ

  يي آيا پس هر بار كه آمد شما را فرستاده أَفَكُلَّما جاءكُم رسولٌ
كُمى أَنفُسوها لاَ تبِممتركْبتخود بزرگ بيني كرديدرا به آنچه كه خوش نيايد نفوس شما   اس  

  كشيد پس گروهي را دروغ انگاشتيد و گروهي را مي فَفَرِيقًا كَذَّبتم وفَرِيقًا تقْتلُونَ
   :54نساء 

 ونَ النَّاسدسحي أَماللّه ماها آتلَى ملِهِ عمِن فَض    بر آنچه داد ايشان را خداي از فضل خويشورزند به مردم آيا حسد مي 
  و حكمتپس هر آينه داديم آل ابراهيم را كتاب   والْحِكْمةَقَد آتينآ آلَ إِبراهِيم الْكِتابفَ

  و داديم ايشان را قلمروي بزرگ وآتيناهم ملْكًا عظِيما
  انبياء رسالت  در الزامات برخي :سومدستة 

   :161عمران   آل 
  )حق و باطل را(نرسد هيچ پيامبري را كه بهم درآميزد و  وما كَانَ لِنبِي أَن يغلَّ

  آيد با آنچه بهم آميخته است روز قيامت ميو هر كس بهم آميزد   يأْتِ بِما غَلَّ يوم الْقِيامةِومن يغلُلْ
تبفْسٍ مَّا كَسفَّى كُلُّ نوونَثُمَّ تظْلَملاَ ي مهو ايشان، ستم نشوندسي آنچه را بدست آوردهشود هر نف سپس به كمال داده   و   

 ، براي وصول به هدف خويش،طبق آية فوق خداوند عزيز قهار تمامي انبياء خويش را از توسل به هر باطلي
و وعده فرموده كه حتي اگر پيامبري مرتكب غلول و بهم آميختن حق و باطل شود، سزاي او در . منع كرده است

بلكه دستاورد مستقيم . و اين به معناي ستم كردن از جانب خداي تعالي نيست. استقيامت همان است كه كرده 
بناءبراين اتخاذ چنين شيوه و اخلاقي، به جاي رساندن شخص به هدف . عمل ايشان و هم سنخ با آن است

» غلول«ف بناءبراين عمل يوس. سازد مطلوبش، بر اساس قول محقق الوقوع الهي، وي را از هدف دورتر و دورتر مي
  . نبوده استهم
   :26ص 

 وداوا دضِيلِيفَةً فِي الْأَرخ اكلْنعإِنَّا ج   ما قرار داديمت جانشيني در زميناي د اوود  
قالنَّاسِ بِالْح نيكُم بىفَاحوتَّبِعِ الْهلَا تو پيروي مكن خواهش نفس راپس داوري كن ميان مردم به حق  و   

ع ضِلَّكبِيلِ اللَّهِفَين س   ند تو را از راه خدايك پس گمراه مي 
   :1احزاب 

اتَّقِ اللَّه ا النَّبِيها أَييافِقِيننالْمو طِعِ الْكَافِرِينلَا تو اطاعت مكن كافران را و منافقان راخداي را) سرپيچي(اي پيامبر پرهيز پيشه كن  و   
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ا حلِيمكَانَ ع اإِنَّ اللَّهكِيم   همانا خداي پيوسته عليمي حكيم است 
نه دهد،   وقتي پيامبر اسلام را مخاطب قرار ميدر اين آيه نيز به وضوح روشن است كه خداي تبارك و تعالي،

 پيامبران خود را به شدت مورد عتاب خواهد، به اين معنا است كه همة و از او پرهيزگاري مي،  رامردم كوچه و بازار
 نكنند، كه قطعاً  پيروي از كافران و منافقان هم تقوي پيشه كنند و هم داده و از آنها خواسته است كهو خطاب قرار

  .يوسف هم از اين قاعده مستثني نيست
   :79 عمران  آل

ابالْكِت اللّه هتِيؤرٍ أَن يشا كَانَ لِبوَّةَمبالنو كْمالْحو داوري و پيامبري، كتابنرسد هيچ بشري را كه دهد وي را خدا  و   
  باشيد بندگاني مر مرا، نه خداي راسپس بگويد مر مردمان را   كُونواْ عِبادا لِّي مِن دونِ اللّهِثُمَّ يقُولَ لِلنَّاسِ

ينبَّانِيواْ رلَكِن كُونولي باشيد پروريدگان پروردگار و  
ابونَ الْكِتلِّمعت ما كُنتا كُبِمبِمونَ وسردت منت   1)از آن(گرفتيد   و به آنچه فرا ميداديد كتاب را بدان چه آموزش مي 

   :116مائده 
ميرم نى ابا عِيسي إِذْ قَالَ اللّهو آنگاه كه گفت خداي اي عيسي پسر مريم و  

  بگيريد مرا و مادرم را دو معبود، نه خدا رايا تو گفتي به مردم كه آ  اتَّخِذُونِي وأُمي إِلَهينِ مِن دونِ اللّهِأَأَنت قُلت لِلنَّاسِ
   كه بگويم آنچه را كه نيست مرا حقيپس چگونه باشد مرا! اي تو گفت پاكيزه  أَنْ أَقُولَ ما لَيس لِي بِحققَالَ سبحانك ما يكُونُ لِي

ود آن است كه خداوند به پيامبران و فرستادگانش ش و اما آنچه از صراحت اين دو آيه، به وضوح دريافت مي
 2خواهد كه فقط مربا بلكه از آنان مي. دهد گري و درخواست عبوديت براي خود از ساير بندگان را نمي اجازة سلطه

دهند، و نيز بر پاية آنچه كه براي كمال يافتن  به تربيت الهي باشند، بر اساس آنچه كه خود به ديگران ياد مي
يافتگي يوسف نيز در اين   كمالنمايند، و سير دعوت، تعليم، تربيت و ص ميبيشتر، در همان مطالب، تدقيق و تفح

  . راستا بوده است
 

   اهل ايمان به تخطي از اصول اخلاقي و واعظ غير متعّظ بودنمجاز نبودن پيامبران و:  چهارمدستة 
عدم تقوي نيز  و ، در واكنش به زشتكاريهاي ديگران،در آيات زير، هر گونه ايذاء و آزار و خروج از خط عدالت

 خداي سوي خيانت در هر امانتي، و هر عمل خلاف اخلاقي، از  و همچنين، تعاون و عدم صداقت و راستيو عدم
 را از واعظ غير ة مخاطبانشانپيامبران و همهمچنين خداوند، . ي، به قاطعيت و صراحت، ممنوع گشته استتعال

  . فرموده است نهي اكيد، هوس سخن گفتن و بر سبيل هوي و، بودن3متعّظ
   :58احزاب 

مِنِينؤذُونَ الْمؤي الَّذِيناتِومِنؤالْمو زنان مؤمن را آزارند مردان مؤمن را و آنان كه مي  و  
  هويدا را ناروايي را و گناهي اند اند پس هر آينه بر دوش كشيده به غير آنچه كرده  بهتانا وإِثْما مبِينابِغيرِ ما اكْتسبوا فَقَدِ احتملُوا

   :102عمران   آل
   پرهيز پيشه كنيد خداي را، سزاواري پرهيزش رااند اني كه ايمان آوردهاي كس  اتَّقُواْ اللّه حقَّ تقَاتِهِيا أَيها الَّذِين آمنواْ

  شدگانيد  و نميريد حتماً جز در حالي كه شما تسليم ولاَ تموتنَّ إِلاَّ وأَنتم مسلِمونَ
   :135نساء 

  باشيد بپادارندگان دادگري، گواهاني مر خداي رااند  كساني كه ايمان آوردهاي  كُونواْ قَوَّامِين بِالْقِسطِ شهداء لِلّهِيا أَيها الَّذِين آمنواْ
                                                 

وزش به يكي از جهت تعليم و آم. آيد، موظفند دو سويه بر آن امعان نظر كنند آنچه از طرف خداي بر انبياء فرود مي:  1
و دوم؛ بررسي و غور عميق خود ايشان است در آنچه بر . ديگران است كه بايد در آغاز و همراه با دريافت صورت گيرد

در لغت به معناي تار و پود چيزي را » درس«و . بدين سبب تعليم را مقدم بر درس آورده است. آنان نازل گشته است
  .بيرون كشيدن است

  .است» بيمر«؛ صحيح آن »مربا«:  2
  .پندگويِ پندناپذير: واعظ غير متّعظ:  3
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لَى أَنفُسِكُمع لَووبِينالأَقْرنِ ويالِديا پدر و مادر و خويشانحتي به زيان خودهاتان   أَوِ الْو  
  نياز يا نيازمند چنانچه باشد بي إِن يكُن غَنِيا أَو فَقَيرا

  : 2 و 1مائده 
  و به بزه وامدارد حتماً شما را زشتكاري مردماني ولاَ يجرِمنَّكُم شنآنُ قَومٍ

  )از حد( كه گذر كنيد كه بازداشتند شما را از مسجد الحرام  أَن تعتدواْأَن صدوكُم عنِ الْمسجِدِ الْحرامِ
  كاري و پرهيزگاري  بر نيكيو همكاري كنيد وتعاونواْ علَى الْبر والتَّقْوى

  خداي را) سرپيچيِ( و پرهيز پيشه كنيد و همكاري نكنيد بر گناه و دشمني  واتَّقُواْ اللّهولاَ تعاونواْ علَى الإِثْمِ والْعدوانِ
  همانا خداوند است سخت عقوبت  إِنَّ اللّه شدِيد الْعِقَابِ

   :8مائده 
ا الَّذِينها أَيواْينآم واْ قَوَّامِينطِ  كُوناء بِالْقِسدهباشيد برپادارندگان براي خدا، گواهان بر دادگرياند اي كساني كه ايمان آوردهلِلّهِ ش   

  ت نكنيد بر اينكه عدال،كاري، زشتكاري مردماني و وامدارد شما را به بزه  علَى أَلاَّ تعدِلُواْولاَ يجرِمنَّكُم شنآنُ قَومٍ
  و پرهيز پيشه كنيد خداي را كنيد آن نزديكترين است به پرهيزگاري  عدل پيشه  واتَّقُواْ اللّهاعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى

  كنيد همانا خداوند است آگاه به آنچه مي إِنَّ اللّه خبِير بِما تعملُونَ
   :27انفال 

   خيانت مكنيد خداي را و رسول رااند اي كساني كه ايمان آورده  لاَ تخونواْ اللّه والرَّسولَيا أَيها الَّذِين آمنواْ
اتِكُمانواْ أَمونختونَولَمعت مأَنتدانيد  در حالي كه شما ميكنيد امانتهاي خود را  خيانت ميكه  و  

   :119توبه 
   پرهيز پيشه كنيد خداي را و باشيد با راستگوياناند اي كساني كه ايمان آورده  اللّه وكُونواْ مع الصَّادِقِين اتَّقُواْيا أَيها الَّذِين آمنواْ

   :29هود 
اْ بِطَارِدِ الَّذِينآ أَنمنوواُْـ آم   اند ايمان آوردهو نيستم من طرد كنندة كساني كه ) نوح گفت ( 

هِمبلاَقُو رم مان ديدار كنندگان پروردگار خويشندهم آن إِنَّه  
  بينم شما را مردماني كه نادانيد ولي من مي ولَكِني أَراكُم قَوما تجهلُونَ

زبان حال همة پيامبران الهي اين است كه ايشان طرد كنندة اهل ايمان از خود نيستند، بلكه اهل ايمان را 
 مخاطباني است كه خصوص و طرد ايشان در سرزنشپس . بينند يپيوسته رو در روي پروردگار و در ديدار او م

  !كنند انديشي و راهنمايي و تربيت انبياء را به زيان خود تلقي مي جاهلند تا جايي كه خيرخواهي و صلاح
   :6حجرات 

   شما را تبهكاري به گزارشي اگر آمداند اي كساني كه ايمان آورده  إِن جاءكُم فَاسِق بِنبأٍيا أَيها الَّذِين آمنوا
يبواَـفَتالَةٍنها بِجموا قَوصِيبتا آسيب نزنيد مردمي را به نادانيپس روشن سازيد   أَن ت  

ادِمِينن ملْتا فَعلَى موا عبِحص1پشيمانان) از(ايد  شويد بر آنچه كرده پس آنگاه مي فَت  
   :12حجرات 

آم ا الَّذِينها أَيواينالظَّن نا موا كَثِيرنِبتدوري كنيد بسياريِ گمان رااند اي كساني كه ايمان آورده  اج   
إِثْم الظَّن ضعواإِنَّ بسَّسجلَا تو جست و جو نكنيد گناه است )ها(گمان) از(همانا برخي   و  

   :224بقره 
انِكُممةً لِّأَيضرع لُواْ اللّهعجلاَ تتَّقُواْوتواْ وربكه نيكي نكنيد و پرهيزگار نشويدو قرار مدهيد خداي را  دستاويز  سوگندهاتان  أَن ت   

                                                 
  . علامه غروي– 258 و 145 ص -» حجيت ظنّ فقيه«: براي تبيين آيه رجوع شود به:  1
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   و خداوند است شنوايي داناĤ1وريد ميان مردم را نيو براست  واللّه سمِيع علِيموتصلِحواْ بين النَّاسِ
   :44بقره 

بِالْبِر ونَ النَّاسرأْمأَتكُمنَ أَنفُسونستكنيد خودهاتان را و فراموش ميدهيد مردم را به نيكي  آيا دستور مي  و  
ابلُونَ الْكِتتت مأَنتقِلُونَوعگيريد  آيا پس عقلتان را بكار نميكنيد كتاب را و حال آنكه شما تلاوت مي  أَفَلاَ ت  

  پاسخ به شبهات
در  حال.  آورديم،اند ي را كه بر داستان يوسف وارد كرده شبهاتپيشين،اگر بياد داشته باشيد، در صفحات 

  : )69يوسف  (پردازيم آنها مي تفصيلي توضيح  آيات به مجددطرح پاسخ به آن شبهات، با
فوسلَى يلُواْ عخلَمَّا دواههِ أَخى إِلَيجاي داد در كنار خود برادرش راو همين كه درآمدند بر يوسف   آو  

وكاْ أَخي أَنلُونَقَالَ إِنمعواْ يا كَانبِم ئِستباند كرده پس نگران مباش از آنچه آنان مي ، گفت همانا من خود برادر تو  ام  فَلاَ ت  
  :توجه كنيد سورة مجادله 9آية در بيان اين قسمت به 

متياجنوا إِذَا تنآم ا الَّذِينها أَيكرديد2 نجوااند هر گاه ايمان آوردهكساني كه اي  ي   
   و نافرماني رسولپس نجوا نكنيد به گناه و دشمني  ومعصِيتِ الرَّسولِفَلَا تتناجوا بِالْإِثْمِ والْعدوانِ

  خداي را) سرپيچيِ(يد  و پرهيز پيشه كنو نجوا كنيد به نيكي و پرهيزگاري  واتَّقُوا اللَّهوتناجوا بِالْبِر والتَّقْوى
  شويد كه به سوي او گردآورده مي الَّذِي إِلَيهِ تحشرونَ

دهد كه برادر او است و نبايد   نبي، به صورت نجوا و درگوشي، به برادر خود توضيح مي يوسفِوقتيبناءبراين 
يم ديد كه آيا اين دستور  در ادامه خواه. خدا باشدمعصيتبترسد، چنين نجوايي نبايد متضمن گناه و دشمني و 

  !الهي توسط يوسف نقض گرديده است يا نه؟
   :)70 يوسف(است از آيات  در اين قسمت تر مهماما شبهة 

ازِهِمهم بِجههَّزلِ أَخِيهِفَلَمَّا جحةَ فِي رقَايلَ السعرش بنهاد پيمانه را در خورجين براد ايشان را به بارشانپس همين كه بهم آورد ج  
أَيَّتها الْعِير إِنَّكُم لَسارِقُونَثُمَّ أَذَّنَ مؤذِّنٌ    كه اي كاروان  همانا شمايان دزدانيدسپس جار برآورد جارچي  

همچنين، نسبت دزدي  ! يا نه؟ استبوده» كند هدف وسيله را توجيه نمي« اين عمل يوسف ناقض اصل آيا
  !بوده است يا نه؟ و بهتان تهمتبه كاروانيان، مصداق دادن 

  )76يوسف (:  توجه كنيمبه بخشي ديگر از همين گروه آيات   استبراي پاسخ به اين سؤالات، ابتداء لازم
فوسا لِينكِد اين چنين چاره سازي كرديم مر يوسف را كَذَلِك  

اهذَ أَخأْخا كَانَ لِيلِكِملكِرادرش رابرگيرد ب) بتواند(نه چنين بود كه   فِي دِينِ الْمدر شريعت م   
اءَ اللّهشاءإِلاَّ أَن ين نَّشاتٍ مجرد فَعرريم پلكان هر كه را كه بخواهيمجز آنكه بخواهد خداي  نبالا ب   

لِيمكُلِّ ذِي عِلْمٍ ع قفَوعليمي است،بالاي هر صاحب علميو  و   
سازي  داشت او در نزد خود را، نوعي از چاره ، و نگاهخداي تبارك و تعالي اقدام يوسف جهت بازداشت برادرش

يي جز توسل به اين اقدام نداشته است و  گويا كه يوسف راهكار و چاره! قلمداد فرموده است، نه كيد و مكر
ا َـدنـكِ«: فرمايد  بوده است كه مي از فرشتگان و آدميان،3 و جنود او،گشايي از كار او، از سوي خداوند گره

، صورت »كند هدف وسيله را توجيه نمي«بناءبراين اگر نقض اصل . »سازي كرديم مر يوسف را چاره«، »فـوسُـيلِ
حال بايد ببينيم اصلاً چنين نقضي  !است او جنودو  باري تعالي ، چنين نقضي از جانبگرفته باشد، در درجة اول
  !صورت گرفته است يا نه؟

                                                 
آنكه نيازي به سوگند خوردن به خدا  د، بيباشدر او گري  و پرهيزگاري و اصلاح» بِرّ«مراد اين است كه اگر كسي نيت انجام :  1

هاي مختلف، ارادة  حضور و  اما آن كس كه، به بهانه. نمايد  حسب وظيفه و مسؤوليت انساني خود اقدام ميداشته باشد، بر
هاي مذكور را نداشته باشد و بخواهد بر نقصانهاي عملي خود سرپوش بگذارد، خدا را در معرض  ورود در عرصه

  .دهد سوگندهايش قرار مي
  .است» نجوي«صحيح كلمه، : 2
جنود «و » ملائكه جنود الهي هستند« مبحث – 3 ج–آدم از نظر قرآن : رجوع شود به» جنود الهي«در معناي براي توضيح : 3

  . علامه سيد محمد جواد موسوي غروي– 314 تا 308 صص - » الهي
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  »سرقت«دور كردن يوسف از پدر؛ مصداق 
 و نگراني وي را نسبت به عملكرد ديگر ، را ياد داد تا در ابتداء خود را به برادرش معرفي نمايديوسفوند خدا

 ،برادران برطرف سازد، تا پس از شناسايي و حصول اعتماد، با اطمينان خاطر، رفتارهاي بعدي يوسف را پذيرا گردد
 قرار دهند، و غافله اين برادر تا كيل ملك را در باردان آنگاه دستور دهد. و او را فاقد عدالت و انصاف تلقي ننمايد

  . ، جار زنند»دزدان«كوچيدن، به صفت  به هنگام را
 در ،پيشيني آنهاعمل   كهمخاطب ساخت،» دزدان«به صفت ايشان را بدان جهت  ،جارچيبه دستور يوسف، 

 و قصد خداوند حكيم از اين تدبير! آري.  را يادآور شودبوده است» سرقت« مصداقي از ، كهبرادر از پدردور كردن 
شان در گذشته   و ديگر رذايل اخلاقيشان»دزدي« خصيصة شان و  سوء پيشينه، توجه دادن برادران بهسازي چاره
   .باشد مي

 و براي توجيه اتهام ،هاي خود هستند ها و كجروي انديشي   هم غرق در كجهنوز گويا ،اما برادران يوسف
 كه هنوز -  خود يوسف را- رادران خود، دائر بر دزديدن كيل پادشاه، برادر ديگر اومجرمانه يكي از ب

  : ) 77يوسف  (گويند كنند و مي شناسندش، متهم به سرقت مي نمي
رِقسلُقَالُواْ إِن يمِن قَب لَّه أَخ قرس پس هر آينه دزديده است برادري از وي از پيشگفتند اگر بدزدد   فَقَد  

و اگر آنها » كند هدف وسيله را توجيه نمي«خواهد برادران خود را متوجه سازد كه  يوسف مي، ضاءقاز 
خواستند در نزد پدر محبوب باشند، نبايد برادر خود و عزيزترين پسر پدر را، به طمع جلب نظر و دوستي  مي

لاقشان در طول سالهاي گذشته، مغاير خواهد به آنها تفهيم كند كه رفتار و اخ او مي! ساختند بيشتر، از وي دور مي
  . با اين قانون طبيعي بوده است

 را جائز شمردند، و حتي برادر  و نيرنگي  توسل به هر وسيله،آنها بودند كه براي وصول به اهداف نامقدس خود
ا سرانجام، پس ام.  نزد پدر محبوبيت دو چندان يابند، تا در غياب او و به پدر دروغ گفتند،خود را به چاه افكندند

هدف وسيله را توجيه «از اين حادثة اخير و دردسر آفرين، خصوصاً نزد پدر، خواهند دانست كه خروج از قاعدة 
 و جايگاه خود را ،، نه تنها آنها را به جايي نرسانده است، بلكه موجب گشته مسيري معكوس را طي كنند»كند نمي

 و از ثروتمندي 1سازند،سرد و پراكنده خانواده را و يكپارچة ن گرم نزد پدر، بيش از پيش، از دست بدهند، و كانو
خواستند با نابودي وي به اهداف غير  به فقر گرايند، و سرانجام دست نياز به سوي همان برادري دراز كنند كه مي

ن است، و  چقدر ناخجسته و ناگوار و ناميمو،بينند كه توسل به يك اقدام زشت حال مي.  خود نائل شونداخلاقي
  !آورد  در پي ميسوئيچه آثار 

  كه نائل گردنداين دركمنديهاي حيات بشري، به  بناءبراين اگر فرد يا گروهي نتوانند، در چهارچوب قاعده
گردد، و سرانجام بازتابش بر خود شخصي است كه عمل از او   در كوه نظام عالم منعكس مي،پژواك اعمال انسان
متوجه اين حقيقت نمود، و يوسف به طريقي معقول و مطلوب و ممدوح، ايشان را  پس بايد 2صادر گشته است،

  .  چنين كرد
                                                 

 در همة آن شومي را كه بزرگ شدن فرزندان يعقوب بهمراه آورد، مولي اميرالمؤمنين در عبارتي شگفت انگيز، كوتاه و : 1
پيوسته زبير «، )453.ق.نهج(»الْمشئُوم عبداللَّهِ هلَ الْبيتِ حتَّى نشاءَ ابنهأَما زالَ الزبير رجلاً مِنَّا « :آينة تمامي تاريخ منعكس ساخته است

تفاوت از نسل پيشين زيرا طبيعت حال نسل بعد م. »مردي بود از ما اهل بيت تا آنكه به قامت آمد پسر شومش، عبداالله
و اگر . گردد پدران را به وادي خواستهاي خود بكشاند هايش موجب مي است، و دنياخواهي او و طموحات و بلندپروازي

  .گيرد مقاومت ديد راه مخالفت، طغيان و عصيان را در پيش مي
  :  انسان به خود اوعملآياتي در تأييد بازتاب :  2

   .»و سزاي هر بدي، بدي است به مانند آن«، »يئَةٌ مثْلُهاوجزاء سيئَةٍ س«: 40شوري
ها را جز  پس سزا داده نشوند كساني كه بجا آوردند بدي... «، »فَلَا يجزى الَّذِين عمِلُوا السَّيئَاتِ إِلَّا ما كَانوا يعملُونَ... «: 84قصص

  .»كردند آنچه مي
  . »هر كس كه بدي كندپس سزا داده نشود مگر بمانندش«، » فَلَا يجزى إِلَّا مِثْلَهامن عمِلَ سيئَةً«: 40غـافر
  .»و آنان كه بدست آوردند بديها را سزاي بدي همانند همان است«، »والَّذِين كَسبواْ السَّيئَاتِ جزاء سيئَةٍ بِمِثْلِها«: 27يونس
  .»كردند و هويدا گشت مر ايشان را بديهاي آنچه مي«، »ا عمِلُواوبدا لَهم سيئَات م«: 33جاثيه
و هر كه بدست آورد گناهي را پس همانا بدست «، »وكَانَ اللّه علِيما حكِيما فَإِنَّما يكْسِبه علَى نفْسِهِ ومن يكْسِب إِثْما«: 111نسـاء

  .»يمي حكيمو پيوسته خداوند است علآوردش به زيان خويش  مي



 33   احكام در قرآن

  ندانـد كـه نخسپــد خـون مــن شتـه استـم پي مـا دون مـن      ميآن كه كُ
  كيِ است؟ ضايع كس، چنين چون من خون   است امروز و، فـردا بـر وي است    بر من

   سـايـه بــاز  سـوي او آن    باز گـردد  ه دراز ايـ س گـر چـه ديـوار  افكَنـَـد
  1نداهـا را صــدا  سـوي مــا  آيــد  نـدا      ايـن جهان كوه است و افعـال ما 

 

شان هنوز مملو از رسوبات جاهلي است، و راستي  شود كه خُلق و خوي ضمناً يوسف به برادران خود يادآور مي
ارزش آن  تابند، و در راستاي نيل به اهداف دنيوي و مقاصد بي مي را كمتر برو عدالتو انصاف درستي و محبت و 

  . نمايند حركت مي
نتيجه آنكه؛ بروز چنين رفتاري از يوسف، با توجه به مجموع آياتي كه در اين باب آورده شد، خارج از عمل و 

 تربيتي انسان - الهي و چيز را در نظامخواهد د يوسف مي! اخلاق انبياء و بيرون از نظام عالم و سنتهاي الهي نيست
يي موارد نيز بايد  باشد، و در پارههم تراز و همانند آن  ،بدييك تواند  اول آنكه؛ پاسخ هر بدي مي. به اثبات برساند

 عظمت و بلكه نشانة قدرت و! پس اگر كسي پاسخ بدي را به خوبي داد، دليل ضعف و ناتواني او نيست. چنين باشد
  .خواهد و خداوند از او چنين مي باشد، اني او ميكرامت انس

در هر مقامي كه باشد، بد و  هر كس كه مرتكب شود، ،و ديگر آنكه؛ براي آحاد بشر تبيين نمايد كه بدي را
  !  كند است، و عقول مستقلة بشري، از آن به بدي ياد مي

 

  گيرد بر نميبه شرارت نيروي خير، ابزاري 
گيرند، بر   در برابر هم قرار ميل به اهداف خودراستاي تحقق و وصووي خير و شر، در و اما هر گاه كه دو نير

خداي كريم . گيرند  از يك روش واحد بهره نميترديد  بيشان، براي كسب پيروزي، حسب تربيت و نظامات اخلاقي
صوير كشيده است و اين  اين تقابل تاريخي و غير قابل انكار را به ت2در كتاب مجيد، در داستان دو فرزند آدم،

حقيقت را مؤكد ساخته كه نيروي خير، در جهت وصول به مقاصد مصلحانه و خير انديشانة خود، از ابزارها، فقط در 
  . كند راه خير و نيك استفاده مي

گويد؛  نيروي خير مي. گيرد  بكار ميمتناسب با ذات شرارت انگيز خوداما بر خلاف او، نيروي شر، وسائل را 
انديشد، آن  و نيروي شر فقط به يك چيز مي! اگر جانم را فداء كنم، هيچ ابزاري را، به شرارت، بدست نگيرمحتي 

  : ) 28مائده  (گويد  نيروي شرّ ميطغياننيروي خير در پاسخ تعدي و . هم بقاء خود به هر بهايي
كدإِلَيَّ ي طتسلَنِيلَئِن بقْتتا مرا بقتل رسانين دستت را هر آينه اگر بگشايي به سوي م  لِت  
كإِلَي دِياسِطٍ ياْ بِبا أَنملَككه بقتل رسانم تو رانيستم من گشايندة دستم به سوي تو   لَأَقْت  

الَمِينبَّ الْعر اللّه افي أَخ3ترسم خداي را، پروردگار جهانيان را همانا من مي إِن  
 نيروي شر، به هر بهايي، در فكر بقاء خويش است، و همة ابزارها را در كهدر ايناست ت مدعاء ما ثبِمآيات زير 

  رويارويي يوسف و برادرانش.انديشد  به عواقب ويرانگر آن نميگيرد، و هيچ وقت  بكار ميانگيزي فساد طريق
  :) 10 تا 8يوسف  (باشد ها مي روشنگر يكي از اين صحنه

وهأَخو فوسزماني را كه گفتند هر آينه يوسف و برادرش )  آوربياد( إِذْ قَالُواْ لَي  
   و ما يك گروهيم،ترند نزد پدر ما  از ما محبوب أَحب إِلَى أَبِينا مِنَّا ونحن عصبةٌ
  همانا پدر ما هر آينه در گمراهي آشكاري ا ست إِنَّ أَبانا لَفِي ضلاَلٍ مبِينٍ

ه أَرضااقْتلُواْ يوسف أَوِ اطْرحو   بكشيد يوسف را يا بيفكنيدش به سرزميني 
أَبِيكُم هجو لُ لَكُمخمر شما را روي بويتانمنحصر شود تا  ي  

                                                 
  ... فرستادن پادشاه رسولان به سمرقند – دفتر اول –مثنوي معنوي : 1
  31 تا 27مائده : 2
و همچنين؛ لوح فشردة .  چهار الگوي قرآني–» ضرورت الگوپذيري در قرآن«رسالة : براي توضيح بيشتر رجوع شود به: 3

  28  مائده –تفسير ترتيبي قرآن 



34 سرقت و قطع يد

الِحِينا صمدِهِ قَوعواْ مِن بكُونتو بباشيد از پس او مردماني از صالحان و  
فوسلُواْ يقْتلاَ ت مهنكشيد يوسف را : يي از ايشان گفت گوينده قَالَ قَآئِلٌ مَّن  

بةِ الْجابفِي غَي أَلْقُوهةِوالسَّيَّار ضعب قِطْهلْتيي از رهگذران گيرد او را دسته  برمي ،و بيفكندش در ته چاه  ي  
فَاعِلِين مكاري(ايد از كنندگان  اگر بوده إِن كُنت(  

والْفِتنةُ أَشد «: فرمايد  سورة بقره مي191خداوند در آية  !اند انگيزي عظيمي دست يازيده برادران يوسف به فتنه
انگيزي و برآشوبي را، از  خداوند لطيف و آمرزيدگار حليم، فتنه. »تر است از كشتن و برآشوبي سخت«، »مِن الْقَتلِ

  1.داند نظر اثرگزاري بر جامعه و دستاوردهاي آن شديدتر و بدتر از قتل مي
 

   پيامبران خدانزدحكام الهي يات ا كليكپارچگي
، رو به  در يك مسير طولي،همة پيامبران الهي در دعوت و تبليغ و چگونگي احكام و نگاه به مردم و جامعه

 و اذعان به اينكه افتراقي ميان ايشان 2قرآن ضمن تأييد همة پيامبران پيشين و كتابهايشان،. اند  داشتهمالك
كند، و از ايمان آورندگان به آخرين نبي   به صراحت ذكر مي،در زمان آنهارا، واهي الهي يي از اوامر و ن  پاره3نيست،

 رسولانآورد، غالباً  پس احكامي را كه پيامبر اسلام از سوي خدا مي.  عمل كنندهاخواهد بر طبق آن  ميكتابشو 
اين .  را تأييد و يا تكميل نموده استاند، و خداوند در زمان نزول قرآن، همانها پيشين نيز مأمور به ابلاغشان بوده

ثابت و لايتغير ضمن ديگر سنن الهي،  ، و اين فطرت،عقل سليم استبرآمده از فطرت و منطبق با  چون فرامين
 لزوماً نيازي به ايجاد تغييرات ماهوي در ذات آنها نبوده است، و تنها در شكل و عرضَ، دچار تغييرات پس باشد، مي

   .4»ا يبدَّلُ الْقَولُ لَديَّ وما أَنا بِظَلَّامٍ لِّلْعبِيدِم« .اند جزئي شده
     : زير مشعر بر اين معنا استآيات

   :107 تا 105انبياء 
 ولَقَد كَتبنا فِي الزَّبورِ مِن بعدِ الذِّكْرِ  و هر آينه نوشتيم در زبور از بعد ذكر

 عِبادِي الصَّالِحونَأَنَّ الْأَرض يرِثُها   من كه صالحانندبندگان برندش  كه همانا زمين را ميراث مي

 إِنَّ فِي هذَا لَبلَاغًا لِّقَومٍ عابِدِين  همانا در اين هر آينه ابلاغي است مر قوم عابدان را

 وما أَرسلْناك إِلَّا رحمةً لِّلْعالَمِين  و نفرستاديم تو را جز رحمتي مر جهانيان را
مفسران، بر اساس برخي از آيات قرآن، بر اين ! بوده است، در قرآن نيست؟» زبور«آيا فحواي مطالبي كه در 

 براي همة انبياء و همة زمانها و كليو كتب الهي پيشين بوده است، قواعدي است » زبور«اند كه آنچه در  عقيده
  .  مكانها

   :164 و 163نساء 
 كَما أَوحينا إِلَى نوحٍإِنَّا أَوحينا إِلَيك   گونه كه وحي نموديم بر نوحهمانهمانا ما وحي كرديم بر تو 

 والنَّبِيين مِن بعدِهِ  و پيامبران از پسِ او

  وإِسحاقوأَوحينا إِلَى إِبراهِيم وإِسماعِيلَ   و اسحاقو وحي كرديم بر ابراهيم و اسماعيل

  وأَيوب ويونسويعقُوب والأَسباطِ وعِيسى   و ايوب و يونسو عيسي) يعقوب(و يعقوب و نوادگان 

  وآتينا داوود زبوراوهارونَ وسلَيمانَ   و داديم داوود را زبورو هارون و سليمان

                                                 
خوانده است، و آن را بدتر از قتل دانسته، جز اين مصطلحي است كه در طول تاريخ، » فتنه«البته آنچه را كه خداوند : 1

گريزان مردم ستيز، برگزيدگان و نخبگان و دانشوران جامعه را، كه در  حاكمان خودكامه، و مستبدان مستكبر، و قانون
گري،  نبياء الهي را نيز به جنون، آشوبچنانكه همة ا. اند اند، به اين وصف ملقب ساخته جبهة مخالفشان قرار گرفته

  .اند  و به باد استهزاء و تمسخر گرفته انگيزي متهم كرده پردازي و فتنه افسانه
   .6، صف 30 و 12، احقاف 31، فاطر 92، انعام 48 و 46، مائده 47، نساء 50 و 3 عمران ، آل97 و 91، 41بقره : 2
   .84عمران ، آل185 و 136بقره: 3
، 27، كهف115 و 34، انعام43و نيز؛ فاطر! جابجا نگردد قول نزد من، و من نيستم چنان ستمگري در حق بنده : 29 ق :4

  .23، فتح62، احزاب30، روم64يونس
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   :28 تا 25حديد 
 لْنا رسلَنا بِالْبيناتِلَقَد أَرس  هر آينه فرستاديم فرستادگانمان را با دلائل روشن

  لِيقُوم النَّاس بِالْقِسطِوأَنزلْنا معهم الْكِتاب والْمِيزانَ   تا بپاخيزند مردم به دادگريو فرود آورديم با ايشان كتاب را و ميزان را
 ... 

 إِبراهِيمولَقَد أَرسلْنا نوحا و  و هر آينه فرستاديم نوح را و ابراهيم را 

 وجعلْنا فِي ذُريَّتِهِما النبوَّةَ والْكِتاب  و قرار داديم در نسل ايشان پيامبري و كتاب را

 وكَثِير منهم فَاسِقُونَفَمِنهم مهتدٍ   و بسياري از ايشان تبهكاران از ايشانند هدايت يافتگان )برخي (پس

 ثُمَّ قَفَّينا علَى آثَارِهِم بِرسلِنا  ايشان فرستادگانمان راسپس در پي آورديم در پسِ 

  وآتيناه الْإِنجِيلَوقَفَّينا بِعِيسى ابنِ مريم   و داديمش انجيل راو در پي آورديم عيسي بن مريم را

   :197 تا 191شعراء 
 بَّك لَهو الْعزِيز الرَّحِيموإِنَّ ر  و همانا پروردگار تو هر آينه همو است عزيز رحيم 

 وإِنَّه لَتترِيلُ رب الْعالَمِين   پروردگار جهانيان استهر آينه فرودآوردة) كتاب(و همانا آن 

 علَى قَلْبِك نزلَ بِهِ الروح الْأَمِين  فرود آمد روح الامين بر قلب تو

 بِلِسانٍ عربِي مبِينٍ تكُونَ مِن الْمنذِرِينلِ   به زبان عربي روشنتا باشي از بيم دهندگان

 وإِنَّه لَفِي زبرِ الْأَوَّلِين  هر آينه در كتابهاي پيشينيان است) كتاب(و همانا آن 

  علَماء بنِي إِسرائِيلَ أَن يعلَمهأَولَم يكُن لَّهم آيةً   كه بدانندش دانشوران بني اسرائيليي و آيا نبوده است براي ايشان نشانه
  .اند دانسته اسرائيل نيز آنها را مي بوده است و علماء بني» زبر اولين«پس كليات قرآن در 

   :44 و 43نحل 
 هِمإِلاَّ رِجالًا نوحِي إِلَيوما أَرسلْنا مِن قَبلِك   كنيم به سوي ايشان  مگر مرداني را كه وحي ميو نفرستاديم پيش از تو

 إِن كُنتم لاَ تعلَمونَفَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ   ايد دانسته اگر نميپس جويا شويد اهل ياد را 

 بِالْبيناتِ والزبرِ  ها به دلايل روشن و نبشته

 وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر    را- قرآن  –و فرو فرستاديم به سوي تو ياد 

 لِتبين لِلنَّاسِ ما نزلَ إِلَيهِم  مردم آنچه را كه فرود آمده است به سوي ايشان تا روشن سازي براي 

 ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ  و باشد كه ايشان بينديشند

دانند، از اهل  نمي) ص(كند كه آنچه را از اوصاف پيامبر  خداوند از ايمان آورندگان به پيامبر اسلام دعوت مي
گويند،  اما حتماً اهل كتاب بايد آنچه را كه در اين باب مي. دانند و اهل كتابند، جويا شوند  كساني كه ميذكر، يعني

فرمايد؛ ما ذكر را، يعني  نيز مي) ص(و خطاب به پيامبر خاتم . مستند به كتابهايشان و همراه با دلائل روشن باشد
 كه در بطن فرستاديم تا اينكه تو نيز با دلايل روشن و قاطعشود، بر تو فرو  كتابي كه فطرت انسان را يادآور او مي

  .به مردم ابلاغ كنيآيات نهفته است، 
حاكي از اين معنا است كه كتاب رسول جديد مؤيد و مصدق » اهل ذكر«فرمان خداوند دائر بر پرسش از 

بر اين حقيقت است كه حتماً مشعرِ » بينات«ة  واژ.  به شرطي كه تحريف نشده باشد،كتابهاي انبياء پيشين است
     . كتابهاي مورد استناد نبايد دستخوش تحريف، حذف يا زيادتي شده باشند

   :25 و  24فاطر 
 بشِيرا ونذِيراإِنَّا أَرسلْناك بِالْحق    دهنده و بيم دهنده مژده) كه باشي(همانا ما فرستاديم تو را به حق 

 إِلَّا خلَا فِيها نذِيروإِن من أُمَّةٍ   يي دهنده ه است در آن بيمجز آنكه زيستو نيست هيچ امتي 

  فَقَد كَذَّب الَّذِين مِن قَبلِهِموإِن يكَذِّبوك  اند كسانِ پيش از ايشان نيز  پس هر آينه دروغ انگاشتهو اگر دروغ انگارند تو را

  وبِالزبرِ وبِالْكِتابِ الْمنِيرِ جاءتهم رسلُهم بِالْبيناتِ  ها و با كتاب تابناك  و با نبشتهآمد ايشان را رسولانشان با دلائل روشن

   :145 و 144اعراف 



36 سرقت و قطع يد

  إِني اصطَفَيتك علَى النَّاسِقَالَ يا موسى   همانا من برگزيدم تو را بر مردمگفت اي موسي

 رِسالاَتِي وبِكَلاَمِيبِ  رسالتهايم و همراه با كلامم) جهت انجام(

 فَخذْ ما آتيتك وكُن من الشَّاكِرِين  پس بگير آنچه را كه دادم تو را و باش از شاكران

  مِن كُلِّ شيءٍ مَّوعِظَةًوكَتبنا لَه فِي الأَلْواحِ   از هر چيزي اندرزيو نوشتيم مر او را در الواح

 فَخذْها بِقُوَّةٍوتفْصِيلًا لِّكُلِّ شيءٍ   ير آن را به پرتواني پس بگو واگشايي براي هر چيزي

 وأْمر قَومك يأْخذُواْ بِأَحسنِها  1و دستور ده مردمانت را كه بگيرند نيكوترينش را

 سأُرِيكُم دار الْفَاسِقِين   تبهكاران را– جايگاه –نمايانم به شمايان خانه  مي

 همة انبياء يكي است، كه اصول برنامةد ما در اثبات اين معنا ويات را از نظر گذرانديم، مقصحال كه اين آ
 خداي عليم و سميع و بصير و ، واحد است، كه آنب وحي و انزال كتمنبع ارسال رسل و سرچشمةپس  .روشن شد
بر اين . كند  تغيير نمي،صار در ادوار و اع،اش نسبت به تربيت مردم  ارادهدير و عزيز و حكيم است، وخبير و ق

نه مباني تغيير ناپذير نظام عالم را  به همين جهت گذر زمان و جابجايي از مكان، .ت است نظام عالم هم ثاباساس
  آثار عمل، در هر صورت.سازد مي تربيتي انسان را دستخوش دگرگوني اصولكند، و نه  دچار تبدل و تحول مي

   .باشد مياثرگذار و آينده،  بر كل جوامع بشري، در حال آدمي
پس اصول برنامة هدايت بشر، براي همة انبياء يكسان بوده، يك جهت داشته و مبتني بر رحمت الهي بوده 

باشد، و  بناءبراين تمام احكام قرآن، جنبة رحمت، شفقت، غفاريت، توابيت را در قالب و محتوي دارا مي. است
  . استتجلي صفات جمال الهي در همة آنها مشهود

در اين صورت، اگر حكمي از . كرد بناءبراين احكام الهي را بايد كلاً در چهارچوب صفات جمال ربوبي بررسي 
بنظر رسد، قطعاً بايد به معناي متشابه آن رجوع كرد و آيه را صفات اين متضاد و متناقض با احكام كتاب، مغاير و 
مناّن و عليم و حكيم، رحمان و رحيم، سميع و بصير،  انب خداي از ج،زيرا صدور احكام كتاب. از اين باب فهم نمود

 شكور و  باسط و مهيمِن،عزيز و، قدوس و قدير، 2 غفاّر، قهار و جبارتواب ورزاق، لطيف و خبير، حليم و كريم، 
جراء و يي كه نتيجة ا  را دريافت، بگونهخداتوان معناي دقيق و مفهوم كامل حكم  در اين حالت است كه مي. است

  . و خير كثير نباشد به سعادتبكار بستن آن چيزي جز رهيافت
اند، با كليت صفات الهي و   كه مفسران و فقهاء تفسير كرده يا فتوي دادهطوريبعضي از احكام قرآن، البته 

ت هدايت انبياء و آياتي كه بر پيامبر خاتم نازل شده، تضاد، تناقض و تخالف دارد، و اين موجب گشته يك دس
    3. مورد ترديد قرار گيردبودن وحي، از آغاز تا پايان،

داده، كه اين اتفاق نيفتاده  انساني نسبت به احكام قرآن مي -اين كليات بايد به مسلمانان يك نگرش اخلاقي
آفريدگار عزيز ! را منطبق كرد با صفات جمال الهي؟» بريدن دست حقيقي دزد«توان حكمي مثل  آيا مي! است

 دست حقيقي سارق و سارقهپس اگر ! بيند  را مياش  گفته است هر كس گناهي كرد، ابتداء خود نتيجهحكيم كه
اما حداقل در طول سي سال اجراء !  ديگران پند گيرند و چنين نكنندقصد اين بوده كه از مجازات او، بريده شد

، بلكه بر دامنة حاصل نگشته تي نه تنها هيچ نتيجة تربي، در جمهوري اسلامي،اين حكم و احكامي مانند آن
شود كه اجراء آن نتيجة عكس   آيا از خداوند حكيم عليم فرماني صادر مي.ارتكاب اين جرائم افزوده شده است

                                                 
1  :»هنسونَ أَحتَّبِعلَ فَيونَ الْقَومِعتسي ادِ الَّذِينعِب رشرا، ) خدا(دهد قول  وش فرا مي كساني كه گپس مژده ده بندگان مرا،«، )18و17زمر(»فَب

  .»كنند بهترينش را يپس پيروي م
اند، در حالي كه در خصوص صفات باري تعالي به   و زورگو گرفتهگر  را برخي از مفسران به معناي قهار، سلطه»جبار«:  2

 كامل دارد، و زمام هم كسي است كه بر كار خود احاطه و غلبة» قهار«. نهد معناي كسي است كه زخمها را بسيار مرهم مي
پس براي ذات باري تعالي، هر صفتي كه نشانة زورگويي، تعدي، ظلم و مانند اينها باشد، . شود كار از دستش خارج نمي

كند و   هست، كه بشر خودش به خود ظلم مي ضمن اينكه آيات زيادي در قرآن و نيز در تورات و اناجيل. متصور نيست
  ! شود ، از طرف خدا به اندازة يك رشته باريك نخ هم به كسي ستم نمي)77نساء(»ولاَ تظْلَمونَ فَتِيلًا«

. ز تحريفات علماء يهود استباشد و ا كه در قرآن نيست، و در تورات آمده، از احكام موسي نمي» رجم زناكار«حتي حكم :  3
   .28 تا 22 آيات – 22 اصحاح – سفر تثنيه –تورات 
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در صورتي كه قرآن مستقيماً بازگشت عمل و آثار بدي و ظلم را به خود شخص ! داشته و نقض غرض باشد؟
دهد كسي كه تخطي يا تجاوز كرد، از كردة خود و  ست كه اجازه نمي بر عالم مسلط ا كليپس يك نظام !داند مي

 ، خدا»رحمةالنفِسه کَتِب علَی « مبتني بر رحمت است،  ست، همها نظام اسباب و مسببات همانن و اي. نتايج آن بگريزد
دست : گويد  مثلاً مي اگر ببينيم كه،حال در اين چهارچوب! خود واجب ساخته استهمة كائنات  رحمت را بر افاضة

 كه دست حقيقي دزد اگر بگوييم همين معنا را دارد! مرد و زن دزد بايد بريده شود، آيا اين آيه همين معنا را دارد؟
همة آن ! ، كاملاً متضاد و متغاير و متخالف است با آن صفات جمال الهي كه همه مبتني بر رحمت استبريده شود

 ةاگر خدا ذاتاً رحمت باشد، كه هست، اراد! وزه همان برون تراود كه در او استيعني از ك! صفات، صفات ذات است
پس جنود خداوند هم در راستاي تحقق رحمت الهي بر جميع كائنات . او نيز در آفرينش مبتني بر رحمت است

خاب داده شده  خداوندي پديد آمده، با اين تفاوت كه به او اختيار انتةانسان هم با همين اراد. نمايند عمل مي
  . است

اما كمال رحمت در اين است كه در دو بعد ظاهر و !  حال ممكن است بگوييد اين مجازاتها هم رحمت است
يعني در نگاه اول، . پس اگر رحمتي در بطن جامعه تحقق پذيرد، حتماً آثار ظاهري خواهد داشت. باطن محقق شود

 ما گشته و ما شاهد آثار آن گويند؛ رحمت قرين حيات  رده ميي كبينند، آنگاه داور پيامدهاي رحمت را مردم مي
بناءبراين خلاف اصل رحمت است كه امر كنيد به بريدن دست، . پس نمود و نمايش هر چيز در ظاهر است. هستيم

مسلماً كسي كه فاقد دست شد، حس ! آيا اين رحمت به فرد است يا به جامعه؟! آنگاه بگوييد هدف ما رحمت است
 اگر خودش هم نتواند، گروهي .دهد كند و واكنش نشان مي پيدا ميتوزي نسبت به آحاد جامعه  جويي و كينه مانتقا

 نه  نه رحمتي در حق فرد صورت گرفتهپس. دهد كه دزدي كنند و انتقام دست بريده او را بگيرند را تشكيل مي
 تا چه رسد به ،دهد حاصل و عبث نمي بيگذشته از اين، خداوند رحيم عليم، فرمان به كاري ! نسبت به جامعه

  . انگيز داشته باشد عملي كه آثار ويرانگر و فساد
 

  !مجازات دزدي در زمان يوسف، بريدن دست حقيقي نيست
بايد در زمان يوسف هم حكمي ،  مستمر در طول تاريخ بشري بوده است، بزَهي»سرقت«حال از آنجايي كه 

از طرف خدا تعيين شده يوسف چنين حكمي براي و اگر . داشته است  مي وجوددائر بر بريدن حقيقي دست دزد
 را متهم به دزدي كند و انداخت، كه وي رد، هيچ وقت برادر خود را در اين مخمصه نميبببايد دست دزد را كه بود، 

  ! بعد هم دستش را ببرد
ن انبياء پيشين، به صورت حكم قطع يد سارق و سارقه، در مفهوم بريدن دست حقيقي، به هيچ وجه در زما

در قرآن مجيد نه تنها ذكري از اجراء چنين مجازاتي در زمان دليل آنكه؛ . مذكور در فقه رائج مسلمين نبوده است
 پرسد؛  برادران خود ميوقتي يوسف نبي از قافلة سورة يوسف، 75 تا 73پيامبران پيشين نيامده، بلكه در آيات 

 سزاي آن خود دهند؛  فرزندان يعقوب نبي پاسخ مي! او يافت شود چيست؟ كسي كه كيل ملك در خورجينءجزا
  .نمايد كند و مجازات ديگري را اعمال نمي  برادر خود را بازداشت مي،وسفو ي. او است
  مديم ما كه تباهي كنيم در زمين نياسوگند به خدا هر آينه دانستيد كه گفتند  مَّا جِئْنا لِنفْسِد فِي الأَرضِ تاللّهِ لَقَد علِمتمقَالُواْ

ارِقِينا كُنَّا سمو نبوديم ما دزدان و  
كَاذِبِين مإِن كُنت هآؤزا جاگر باشيد دروغگويانگفتند پس چيست سزاي آن كس  قَالُواْ فَم  

   پس همو سزاي آن است در خورجينشگفتند سزاي آن كس كه يافته شد  فَهو جزاؤهقَالُواْ جزآؤه من وجِد فِي رحلِهِ
زِي الظَّالِمِينجن 1دهيم ستمگران را اينچنين سزا مي كَذَلِك  

                                                 
آمده » نجزِي«يي كه فعل   آيه21اند، ولي در  را به يوسف يا برادران او نسبت داده» ك نجزِي الظَّالِمِينكَذَلِ«اغلب مفسران قول :  1

بناءبراين استثناء كردن يك آيه .  آية ديگر قول خداي تبارك و تعالي است20است، اگر فقط اين آيه را مستثني كنيم، 
پس . ، در دو بعد مثبت و منفي، خدا را عامل آن دانسته است»جزاء« به خلاف قاعدة قرآن است كه در تمامي آياتِ مربوط

داند و به مردم معرفي  اين آيه هم در ذيل همان قاعده قرار دارد و خداوند است كه خود را جزاء دهندة ستمگران مي
 اين دليل كه يوسف خود حتي اگر اين قول را نسبت به يوسف يا برادران او بدهيم، باز هم قول خداوند است، به. كند مي

شده  پيامبر است، و در شهر يعقوب نبي هم احكامي قابل اجراء بوده است كه از قول او، به عنوان احكام خدا، ابلاغ مي
  .است
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   و مصاديق آن»سرقت« باب دراتي رواي
  1:فرمايد را اين گونه معرفي مي  دزدانبدترين) ص(رسول خدا  ،ابي سعيد الخُدريدر روايتي به نقل از 

  2دزدد نمازش را ميهمانا بدترين مردم در دزدي كسي است كه   يسرِق صلاتهذیاِنَ اَسوأَ الناسِ سرِقةً الّ
يارسولَ االلهِ وکيف يسرِقُها: قالوا   ؟دزدد آن را اي رسول خدا و چگونه مي: پرسيدند 
   و نه  سجودش را راشرساند ركوع به اتمام نمي: فرمود  و لاسجودهالا يتمُِّ رکوعها: قال

   : نكاتي قابل توجه استدر روايت فوق
  . كند بندي مي اول آنكه پيامبر دزدان جامعه را دسته

توانند   فحواي كلام او اين است كه دزدان به سه دسته مييعني. شود  قائل ميمراتبيدوم آنكه براي آنها 
ست و نقطة در هر سه مرتبه خائن در امانت ا» دزد«پس . تقسيم شوند؛ دزدان بد، دزدان بدتر، دزدان بدترين

  .باشد مي» امين«مقابل آن 
  . نمايد سوم آنكه بدترين دزدان را نه دزدان اموال مردم، كه دزدان عبادت و اساسيات اخلاق قلمداد مي

پس اگر حكم قرآن را حتي بر ظاهر آن اطلاق كنيم، و بر اجراء ظاهري احاله دهيم، جايگاه دزدي كه اموال 
حال كه بر حسب ظاهر آيه بايد . تر قرار داشته باشد  مرتبة پيشين يا پايينمردم را دزديده است، بايد در دو

و چرا قرآن و پيامبر تأخير بيان از ! دست اين دزد بريده شود، حكم بدترين دزد چگونه بايد باشد؟) قسمتي از(
براي بدترين دزدها  ظاهر كلام پيامبر در اين روايت مبين اين معنا است كه تنبيه و تعزيري .اند وقت حاجت كرده

  . نظر نگرفته است در
مورد عنايت رسول خدا، تنها حركات ظاهري نماز نيست، بلكه » ةصلا«البته اين نكته نيز شايان ذكر است كه 

مقدمات، مستحبات و واجبات نماز را به درستي به زيرا ممكن است افرادي . كند دزدي در كليت نماز را بيان مي
در اخلاق و عمل خود متجلي هاي نماز را   نرسند و آموزه3ط در شكل بمانند و هرگز به محتوافقانجام برسانند، ولي 

  . تر است تا دزدي در شكل كننده بناءبراين دزدي در محتوا، قطعاً آثارش ويران. نسازند
***  

 را بيان ديدزجايگاه قبح ، رسول خدا صفوانِ بن عسال از ةعمرو بن مرّ در روايت ديگري هم به نقل از
   4:فرمايد مي

  :ك يهودي به يك مسلمان گفتي قال يهودی لِصاحِبِه
 ب بِنا الَی النَّبیصلَّی االله عليه و سلَّماِذه   صلي االله عليه و سلم) تان(ربما را نزد پيامببر  

   اين آيه كهةم درباريتا از او بپرس حتَّی نسأَلَه عن هذِهِ الآية
  5 روشنةو هر آينه داديم  موسي را  نُه  نشان تِسع آياتٍ بيناتٍلَقَد آتينا موسی 

أَلاهصلّی االله علَيه و سلَّمفَس پيامبرصلي االله عليه و سلم فرمود ،پس پرسيدند آن دو از او  فقال النبی :  
   و دزدي نكنيد و زنا نكنيداشريك نياوريد براي خدا چيزي ر ولا تزنوا لا تسرِقواو  لا تشرکوا باالله شيئاً 

   حرام كرده است خدا مگر به حق)كشتنش را(و نكشيد نفسي را كه  حرَّم االلهُ اِلاّ بِالحقو لا تقتلُوا النفس الَّتی 
   و نخوريد ربا راو جادوگري نكنيدولا تأکُلُوا الربا  و لا تسحروا

  6كه او را بكشدگناهي را نزد صاحب قدرتي  و نبريد هيچ بي لِيقتلُهنٍ و لا تمشوا بِبریءٍ اِلی ذِی سلطا
  )دشمن( و فرار نكنيد از هجوم  زن عفيفه رانسبت زنا ندهيدو و لا تفِروا مِن الزَّحف و لا تقذِفُوا محصنةً 

                                                 
 11138 - 458، ص  3ج / ) قديم( 56، ص 3 مسند احمد، ج : 1
  .رجوع شود» نماز و مفاهيم قرآني آن«براي توضيح بيشتر به لوح فشردة :  2
  .است» محتوي«صحيح كلمه، :  3
  17626 -  287 ، ص 5ج ) / قديم (239 ، ص 4مسند احمد، ج :  4
  101اسراء :  5
گناهان را به سوي حاكمان جبار  يعني بي! كنند هاي اطلاعاتي كشورهاي اسلامي ضد نهي پيامبر عمل مي و امروز سيستم:  6

  . ودند تا حكم قتلشان صادر شنماي پيشه هدايت مي و ستم
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  ! ينات است؟اين چه دزدي است كه آن قدر مهم است كه دومين از اين نُه آيات بحال 
***  

  1:فرمود سلم روايت شده كه  آله و اكرم صلي االله عليه و و نيز از پيامبر
 الزکوةِ و مستحِلُّ مهورِ النساءِ   مانِعالسراق ثلاثةٌ   زنانهاي مهرةدن و حلال شمار، مانع زكات:اند دزدها سه دسته

  و لَم ينوِ قَضاءَهو منِ استدانَ ديناً   و قصد نداشته باشد اداء آن راو هر كس كه بگيرد وامي
 

  در نهج البلاغه»سرقت«
   نهج البلاغه)252يا ( 251كلمات قصار 

پرداخته، استدلال وضع احكام از طرف خداي تعالي تعليل به ، السلام  اميرالمؤمنين عليه در اين كلمات،
به بيان اميرالمؤمنين، يكي از منهيات الهي ! نمايد؟ مياز اعمالي نهي  كند و چرا خدا به كارهايي امر ميكند كه  مي

  2:سرقَِت است
  تطهيراً مِن الشرکفَرض االله الايمانَ  از شرك) مردم( براي پاك كردن واجب كرده است خدا ايمان را

و الزکاةَ تسبيباً لِلرزق و الصلاةَ تتريهاً عنِ الکِبر   رزقة توسع براي و زكات راو نماز را براي منزّه كردن از خودخواهي  

  و الحجَّ تقرِبةً لِلدينو الصيام ابتِلاءً لاِخلاصِ الخَلق   براي نزديك ساختن دين و حج راجهت آزمون پالودگي خلق و روزه را

لمعروف مصلَحةً لِلعوام و الاَمر باو الجِهاد عِزاً لِلاسلام  مردمموم  مصلحت عرايب امر به معروف را و  عزت اسلامبراي و جهاد را

 و النَّهی عن المُنکرِ ردعاً لِلسفهاء   سفيهانبازداشتنو نهي از منكر را براي 

  لِلدماءِ و القِصاص حقناًو صِلَةَ الرحِمِ منماةً للعدد  3ريزي  خونمنع و قصاص را براي  عددينموو صله رحم را براي 

 و اِقامةَ الحُدودِ اِعظاماً للمحارِم   استحرمتها نداشت بزرگبراي را  حدود بپاداشتنو 

شربِ الخَمرِ تحصيناً لِلعقل  و ترک   عقلپاسداشتبراي  و ترك نوشيدن خمر را  

 و مجانبةَ السَّرِقَةِ ايجاباً لِلعِفّةِ   ايجاب عفت را برايو دوري از سرقت

بناءبراين لازمة پيدايش . ي است و هم موجب گسترش آنعفت ، هم ناشي از بي»سرقت«از منظر اميرالمؤمنين 
هاي مختلف آن، مثل؛ عفت در انديشه و كلام، در شنيدن و ديدن، در قدم  بقاء و تحكيم عفت در جامعه، در جنبه

  .از هر گونه دزدي، اجتناب نمايندجامعه و قلم، در بدن و مانند اينها، اين است كه آحاد آن 
تواند   مي تا كجاسرقت آثار گسترة ،فرمايد السلام مي   مطلبي كه اميرالمؤمنين عليهبا اين ! كنيد دقتحال 
 به پاي دزدي و   دزدانههاي نگاهعفتي تا چه حد ممكن است توسعه يابد، كه حتي  ، و مفهوم عفت يا بيپيش برود

فت جامعه را، از جهت  ع وگيرد المال صورت مي كه از بيتهاي كلاني   دزديبه ، تا برسدعفتي ثبت گردد بي
  .دهد معرض خطر قرار مي فقر، در ةانگيز و نيز توسع گسترش ثروت فساد

  :اما ادامة سخن اميرالمؤمنين
تحصيناً لِلنَّسبو ترک الزنا   نسبدر قلعه گذاردن  براي)  كرده استواجب(و ترك زنا را   

لِلنَّسلِو ترک اللِّواط تکثيراً   براي افزوني نسل وترك لواط را   

الشهادةَ استِظهاراً علَی المُجاحداتِ و  مقابله با انكارها برايو گواهي دادن را   

 و ترک الکِذبِ تشريفاً لِلصدقِ  ترك دورغ را براي درك شرافت راستيو 

 و السلام اَماناً مِن المَخاوِفِ  ها ترسبرابر   امنيت دربراي ايجادو صلح را  

  و الطّاعةَ تعظيماً للاِمامةو الاَماناتِ نِظاماً للاُمةِ   را براي بزرگداشت پيشواييو پيرويبراي نظام امت ا داري ر و امانت

                                                 
   علامه غروي –مباني حقوق ) ج(» دينة «سفينه، ماد) ب(خصال صدوق ) الف: ( 1
سرقت در نهج «براي فهم بهتر كلام مولي عليه السلام، ذكر توضيحاتي مفيد فائده است، اما جهت عدم انقطاع موضوع :  2

  .نماييم ، به مجالي ديگر موكول مي»البلاغه
نمايد وكلام او يكي از مؤيدات ما در احكام مربوط به  د به يك واقعيت اجتماعي تصريح مياميرالمؤمنين عليه السلام خو:  3

  !قصاص است، و آن اينكه هر قصاصي وضع شده است براي ممانعت از ريختن خون بيشتر
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  )دزدي از منظر اميرالمؤمنين(: ) 154يا ( 152 ةخطب
  خذوا بالبِدعِ دونَ السنن و اَقَد خاضوا بِحار الفِتنِ  ها را ها را نه سنت و گرفتند بدعت ها  فتنههايدر درياشدند غرق هر آينه 

  و اَرز المؤمنون  ) عزلتةدرگوش خزيدندو (مؤمنان بستند  لب فروو 
  و نطق الضالّون المکذِّبون  گران  و به سخن گفتن آمدند گمراهانِ تكذيب

  و الخَزنةُ و الابوابالاصحابنحن الشعار و    درها و – علوم الهي – وگنج بانان ياران و  - به پيامبر- چسبيدهبدن به ماييم

 هاؤتی البيوت اِلاّ مِن ابوابِو لا ت  ها مگر از درهايشان و نيايند به خانه

 سارقا سمی هاا مِن غَيرِ ابوابِفمن اَتاه  شود  دزد خوانده ميو كسي كه از غير درهاشان وارد شود

در  و قرآن هم 1!»مدينةُ العلم و علی بابها انا«ا اهل بيت هستيم، هاي او است، و ابوابش م  قرآن، پيامبر و سنت؛گنج
   :فرمايد مي سورة بقره 189آية 

  بِأَنْ تأْتواْ الْبيوت مِن ظُهورِهاولَيس الْبِر  ها را از پشت آنها  آنكه بياييد خانهو نيست نيكي

  وأْتواْ الْبيوت مِن أَبوابِهاولَكِنَّ الْبِرَّ منِ اتَّقَى  ها را از درهاشان د خانه و درآييآن كس است كه پرهيز پيشه ساخته! و اما نيكي

! ز كدامين در بايد وارد شد؟هاي اسرارشان ا و گنجينه) ص(رآن و سنت رسول خدا  قةاكنون به خان
 روح، ة عقل، خانةو نه از ديوار، خان را بايد از درش وارد شد يي  ه همانگونه كه هرخان؛دهد اميرالمؤمنين پاسخ مي

 را بايد از و حمل عرش خداوندي» اللهی خليفة« مقام و  المنتهي،ة سدرة رسالت، خانة قرآن، خانة هدايت، خانةخان
   !ديگويد كه دزد هست اگر نخواهيد از در برويد، اميرالمؤمنين به صراحت مي! ديش را پيدا كنيدرها! درش وارد شد

هايي كه پيامبر نهاده است  توانيد دست اين دزدها را از اين گنجينه اگر مي! ي اينها هستندپس دزدهاي اصل
كنند و   شادماني ميخورند و اند و به حرام خورده و مي غما بردهياند و به  حرامياني كه پيوسته دزديده! قطع كنيد
  .)38مائده(»وا اَيدِيهما جزاءً بِما کَسبا نکالاً مِن االلهفَاقطَع« ! چه زن باشند يا مرد،اين دستها را قطع كنيد! دهند فريب مي

و (گران   و به سخن گفتن آمدند گمراهانِ تكذيب«، »و نطق الضالّون المکذِّبون«: السلام  اين كلام مولي عليه
داند كه  ي را اين مي، دقيقاً بيان اين آيه از قرآن كريم است كه نشانة استحقاق و نزول عذاب بر امت»)پردازان دروغ

پردازان جامعه، سخنوران و بر مسندنشينان  ، و گمراهان و دروغ نشين و دهان دوخته شده مؤمنان آن خانه
   :) 82نمل  ( استخداي تعالي فرموده. اند گشته

 وإِذَا وقَع الْقَولُ علَيهِم  بر ايشان )عذاب( واقع شد قول وقتي

  تكَلِّمهم أَنَّ النَّاسأَخرجنا لَهم دابَّةً من الْأَرضِ   سخن گويد با آنها كه از دل زمينيي  جنبده را ايشانمردرآورديم ب

 كَانوا بِآياتِنا لَا يوقِنونَ  اند آورده به آيات ما يقين نميزيرا كه مردم 

، اين »جنبنده«و فقط گفته است خو، امتناع نموده،  علت اينكه آية كريمه از ذكر نام حتي يك حيوان درنده
أُولَئِك كَالأَنعامِ «: چنانكه آيه ديگر بر اين نكته صراحت دارد كه. دار نگردد است كه شرف و حيثيت حيوانات خدشه

كرديد كه بزرگواران و دانشوران و   بوديد و چه مي كجا؛ شماپرسد اميرالمؤمنين ميحال  .)179اعراف(»بلْ هم أَضلُّ
خردان و سبك سران و غافلان و جاهلان را سخنگوي  نشين ساختيد و بي مندان و خردورزان خود را  خانهانديش

  . خود نموديد
 

  2مثنوي مولوي  در گزمه، دزدا ن و زاهد
گزمه آمد و . كنند اند و مال دزدي را با هم تقسيم مي ها خبر دادند كه دزدها جمع شده  به گزمهها خبرچين

 شيخ هم در ميان دزدان بود، او. زدان، همانجا اقدام به بريدن دست راست و پاي چپشان نموددستگيري داز پس 
 اين شيخ اجل عالي ؛را هم گرفتند و دست راستش را قطع كردند، اما نوبت به پاي چپش كه رسيد، كسي گفت

ام كه به اين مجازات  اهي كرده حتماً من گن؛ولي شيخ گفت! از او عذرخواهي كردند ! ايد؟ است، چرا با او چنين كرده
سرم  پس سزاي من همين است كه بر! نم آن گناه چيست، گرچه دزدي نبوده است دا و خود مي! ام گرفتار آمده

                                                 
  . باب تحريم الحكم بغير الكتاب– 34 – 27 –وسائل الشيعه : 1
  . ران و بريدن دستشبا دزدارا ن آن شيخ كردمتهم  - دفتر سوم: 2
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  !آمده و دستم بريده شده است، و چه خوب شد كه عقوبت خود را در همين دنيا ديدم
  :حال به ابيات توجه كنيد

  خويش مسروقات  كردند  بخش مي     و بيش  اـآنجبيست از دزدان بدند 
  زود د ـادنـ در افت2هـردم شحنـم     ودـكرده ب ه ـ آگ1ازـه را غمـشحن

  ي بخاستـو غوغاي جمله را ببريد     جا پاي چپ و دست راست  هم بدان
  سقط خواست هم كردن پاش را مي     غلط  ده شدـم بريـد هـدست زاه

  كاي سگ ببين بانگ بر زد بر عوان     بس گزين  واريـد سـان آمـدر زم
  ؟داـردي جـرا كـدست او را تو چ    دا ـ خدالـاب ن فلان شيخست از يا

  فتتـ  ه داد آگاهيشــپيش شحن      تيز رفتهـجامده ـ بدري3آن عوان
  واهـن گـر مـدا بـم خـكه ندانست    واه ـ عذرخ هـا برهنـه آمد پـشحن

  تـهشـل بـاه م و سرور ـاي كري    شت كار ز هين بحِلِ كن مر مرا زين 
  ويش راـ خ اهـگن م منـشناس مي     اين نيش را  ببـم سـدان ت ميـگف
  دادسِتان او رد ــم بــس يمينـپ      4ان اوـميرمت اَـم حـن شكستـم

  دست جرأت به  تا رسيد آن شومي    من شكستم عهد و دانستم بداست 
  م دوستـداي حكـي فـباد اي وال     ت ا و مغز و پوسـا و پاي مـدست م

  الـ وب ودـو را  نبـدانستي، تـتو ن    حلال  قسم من بود اين، تو را كردم 
  5 كِراست؟ انِ پيچيدنـبا خدا سام    رواست  او فرمان كِ او دانست، ـآنو

 

تبيين يك حكم قرآني  مولانا است، ولي روشن است كه مراد او 6هاي ذهن وقّاد گرچه كل داستان از پرداخته
 نه در قرآن ،در دزدي دست راست و پاي چپ را ببرندكه حسب ظاهر هم اصلاً چنين حكمي  نيست، زيرا حتي بر

در اين ابيات ذكري از راهزن  ! توان چنين كرد ، ميچندمين بار باشد براي گراند ا البته فقهاء گفته! فقه نه در است و
  !  حق ايشان اعمال شود واعد فقه رائج، حكم محارب دراساس ق  تا بر،بودن آنها هم نشده

 

  مصاديقي ديگر از دزدي معنوي
شان به صراط مستقيم عبادت و عبوديت، و وصول به   با هدف هدايت مردم و راهنماييشآياتآيا كتابي كه 

   !؟ستنيان همة جهانيايمان آورندگان و حتي مراتب عالية حكمت و انسانيت فرود آمده است، جزء حقوق حقة 
 و بر روش خود دارند،  را پنهان مي آن و حقايق،گذارند الهي سرپوش ميپس آيا كساني كه بر آيات بينات 

فروشند تا در قبال  ي اندك مييسنگ پروردگار را به بها  آيات گرانآناني كهآيا و ! دزد نيستند؟ورزند،  اصرار مي
و آيا خيانت، دزدي نيست و يا بدتر از !  نيستند؟خائندست آورند، آن، ناچيزي از مال دنيا يا مقام و منصب آن را ب

  ! آن؟
گونه هروارد ساختن  پس ،ه است داد پيامبر اسلام قرار7 در تملك راقرآنحال اگر بگوييم؛ خداي تعالي 

  بناءبراين اگر كسي.گردد ، سلب حقوق ويژة رسول خدا محسوب ميآن  ازيك آيهبه تمامي آن يا حتي يي  خدشه
 به بعضي از آن ايمان آورد و بعضي را ناديده ،طور كه قرآن فرموده  نمايد، يا همان در آياتدر مقام بيان، ايجاد نقص

و همة عالميان تجاوز كرده و از ايشان سلب ) ص( قطعاً به حقوق رسول خدا 9 و يا كتاب را پاره پاره كند،8انگارد،
اندكي از مال خود انفاق ، )10منافقون(»وأَنفِقُوا مِن مَّا رزقْناكُم«: گويد  قرآن ميمثلاً وقتي. حقوق اساسي نموده است

                                                 
   .خبرچين: غماز: 1
 . كارگزاران گزمه: مردم شحنه:2
3:در اينجا مجري اوامر فرمانده.  ميان سال:وان ع. 
  .، سوگندها»يمين«جمع : اَيمان: 4
 !توانند با قدرت خدا در افتند و با آن مقابله كنند؟  چه كساني مي:5
  .تيزبين، ذهن فروزنده: وقّاد: 6
   .121 ، بقره 89 ، انعام 54 نساء  ،1كوثر : 7
  .»أَفَتؤمِنونَ بِبعضِ الْكِتابِ وتكْفُرونَ بِبعضٍ« : 85بقره : 8
  .»الَّذِين جعلُوا الْقُرآنَ عِضِين« : 91حجر  :9
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2»ويلٌ لِّلْمطَفِّفِين «يا 1،»ولاَ تبخسواْ النَّاس أَشياءهم«و  :گويد كند، اما وقتي مي مي
  ،»آ أُفمقُل لَّهبه هيچو امثال اينها، 3،»فَلاَ ت  

   .نمايد  نمي دستورات عمل از اينيك
 

  آنكه دستش بريده شود  دزد بي4قبول توبه نصوح
  5: مفيد فايده خواهد بود،حال كه گسترة معاني سرقت را بررسي نموديم، توجه به چند آيه در باب توبه

 الْهدى ا أَنزلْنا مِن الْبيناتِ ومإِنَّ الَّذِين يكْتمونَ   و رهنموندلائل روشنفرستاديم از  آنچه ما فرو برنهند  همانا كساني كه سرپوش مي

 مِن بعدِ ما بيَّنَّاه لِلنَّاسِ فِي الْكِتابِ  از پسِ آنكه پديدارش ساختيم براي مردم دركتاب

لَّاعِنونَ ويلْعنهم الأُولَئِك يلعنهم اللّه  ند دورباش دهندگانهد ميشان  و دورباشد خدا هد ميهم آنان را دورباششان 

 بيَّنواْ أَصلَحواْ و وإِلاَّ الَّذِين تابواْ   )اشتباه خود را( ختند و پديدار سابراست آوردند ود شتنمگر آنان كه بازگ

 الرَّحِيمأَنا التَّوَّاب   وفَأُولَئِك أَتوب علَيهِم  ير صاحب رحمتمذ من بازگشت پ وشان به سويگردم  بازميمن آنان را پس 

  :فرمايد عمران مي  آلة  سور89 تا 86همچنين آيات 
كَفَرواْ بعد إِيمانِهِم  كَيف يهدِي اللّه قَوما  بعد از ايمانشان) حق را(كه پوشانيدند چگونه رهنمون شود خداي مردماني را

 وجاءهم الْبيناتوشهِدواْ أَنَّ الرَّسولَ حق   دلائل روشنايشان را   مرآمد  وو گواهي دادند كه رسول حق است

واللّه لاَ يهدِي الْقَوم الظَّالِمِين    ستمگران راقومو خداي رهنمون نشود 

 أَنَّ علَيهِم لَعنةَ اللّهِم أُولَئِك جزآؤه  كه برايشان باد دورباش خداهم اينان سزايشان اين است 

 خالِدِين فِيهاوالْملآئِكَةِ والنَّاسِ أَجمعِين   )دور باش (آن  جاودانگانند درمردم همگي و فرشتگان و

ولاَ هم ينظَرونَ لاَ يخفَّف عنهم الْعذَاب    داده شوند6و نه بازهايشان عذاب  نه تخفيف داده شود از

 وأَصلَحواْإِلاَّ الَّذِين تابواْ مِن بعدِ ذَلِك   و براست آوردند) گناه(آنان كه بازگشتند از پسِ آن  جز

فَإِنَّ االله غَفُور رَّحِيم   يي رحيم  است آمرزندهوندپس همانا خدا
اند، كساني را ملعون و مردود از دائرة رحمت  كه ايمان آوردهخداي عزّ و جلّ و فرشتگان و آنان در آيات فوق، 

و از اظهار و ابراز حقيقت و حقانيت آنها خودداري  دارند  را مكتوم ميآيات بينات دانند كه حقايق الهي مي
از ، اما  ندهد نيز مهلتشان وهدكاهش ندارا گرچه خداي قهار وعده فرموده است كه عذاب اين گروه حال، ! كنند مي

 از سوء اثر عملكرد دزدان اموال و غم اينكه آثار تباهي و فساد اين گروه از سارقان،ر عليسر رحمت و مغفرت، 
 نبسته است، ، حتي براي چنين كساني،باب توبه راتر است، باز هم  تر و سوزنده كننده تر، ويران  عميق،اشياء مردم

  .  خود را به راست آورندهاي بد مشروط بر آنكه به سوي خدا بازگردند و كرده
 راه بازگشت و اصلاح را بر اين گونه سارقان باز گذاشته است، قطعاً راه توبه و ،وقتي آفريدگار رحيم رحمان

 تناقض دستخوشدايت باري تعالي اگر چنين باشد، روش ه. اصلاح را بر روي دزدان ماده مسدود نكرده است
   .گردد مي

 
 

   حقيقيمصلحان  و پيرويِضرورت شناخت
 

 

 حداقل يك پير و مرشد، يا به زبان امروز، يك مصلح اخلاقي اجتماعي وجود ، در هر عصري،يي در هر جامعه
عدالت، از  در همين ايران امروز هم كه اسير جهل و تباهي، فقر و فساد، اضطراب و عدم امنيت، عدم آزادي و . دارد

                                                 
  .كم مگذاريد از مردم چيزهاشان را : 183 ، شعراء 85 ، اعراف 85هود : 1
فروشي، يا ايجاد نقصان در اموال مردم، يا خيانت در امانت و امثال اينها، از  كم. فروشان  واي به حال كم : 1مطففين : 2

  !حال دست چه كساني را بايد بريد؟. هايي است كه خداي عظيم، شديدترين عذابها را براي آنها مقرر فرموده است دزدي
  !به آواي خشم با پدر و مادر سخن مگوي: 23اسراء : 3
  .بة راستين، يعني چنان روشن، صحيح، درست و خالص است كه در آن هيچ پارگي و شكافي وجود نداردتوبة نصوح؛ تو: 4
  160 و 159بقره : 5
  .در عربي» مهلت«بازه؛ لغت فارسي است معادل : 6
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تند، كه با برخورداري از دانش و آگاهي كافي، و هم گسيختگي و پراكندگي است، مصلحان و نخبگاني هس
قرآن . باشد گري و توسعة اخلاق مي خيرخواه و دلسوز مردم بودن، و در پي قدرت و ثروت نبودن، هدفشان اصلاح

  . »توانمخواهم جز اصلاح آنقدر كه ب نمي«، )88هود(»إِنْ أُرِيد إِلاَّ الإِصلاَح ما استطَعت«: فرمايد از زبان شعيب مي
حال اگر جامعه، مراد باري تعالي را از صدور احكام مذكور در كتاب درك نكند، و بپندارد كه بايد دست حقيقي 

اين پندار و كنش بانوان را مجبور به حفظ حجاب نمايد،  دزد را ببرد، زناكار را سنگسار كند يا تازيانه زند، يا حتي 
هدف قرآن اين نبوده است كه براي اصلاح . ردآو ميار معكوس هم در پي ، نه تنها تأثير مثبتي ندارد، بلكه آثاو

خواهد  فرستد، مي خدا اگر انبياء را براي اصلاح جامعه مي! جامعه، حتي سارق و سارقه، زاني و زانيه آزار شوند
پيمايد،  ت ميكند و راه را درس آنكه معصيت نمي 1!حتماً همان دزد، همان زناكار و همان بدحجاب هم اصلاح شوند

خواهي كسي را هشدار دهي كه مرتكب گناه نشود، ديگري را از  شود به جهت اينكه مي مگر مي! خواهد اصلاح نمي
تر  گشته، و بر گناهش حريص  برده شد، از حيات اجتماعي ساقط اگر آبروي زناكار! روم گرداني؟امكان توبه مح

! ايم ازگشت، كه هدف خداوند است، او را به وادي نابودي كشاندهدر هر صورت، به جاي اصلاح و توبه و ب!! گردد مي
! آوريم جويي را در او بوجود مي اگر دست حقيقي دزد را ببريم، و او را انگشت نماي مردم گردانيم، انگيزة انتقام

نه ممكن است چنين دزدي تشكيل گروه دهد، و از ديگران بخواهد كه انتقامش را بگيرند، حال چه خود در خا
  ! باشد چه در زندان
كه (مجلد دوم فقه استدلالي   در بخش حدود و تعزيرات سيد محمد جواد موسوي غروي حكيمةمرحوم علام

 آيات پيرامون قصاص و -ة  اگر نگوييم هم-  اغلب؛ كه است ضيح دادهو ت)آينده به طبع خواهد رسيد  درشاءاالله ان
خداي عزّ و جلّ در بيان زيرا ! و امحاء ء و ارعاب است نه اجرا و تربيتهتنبيدر مقام بازدارندگي و تعزيرات،  حدود و
اند و به  هايي كه آمده  به شهادت تاريخ و گواهي حكومت،اين واقعيت! خواهد عظمت گناه را نشان دهد ميحكم، 

سيده است كه از اين ، به اثبات راند د برده به نفع خود سو اجراء برخي حدوداند، و از روايي كرده نام اسلام فرمان
كه حكمش در قرآن هم  -يعني با رجم زاني و زانيه ! اند  اصلاحي حاصل نشده و طرفي نبستهة نتيج،اقدامات
!  توسعه هم پيدا كرده است، ما اين فساد اخلاقي بزرگة نه تنها بهبود اخلاقي اتفاق نيفتاده، بلكه در جامع-نيست
 نه تنها كم ،ها از احكام شايع بود، انواع دزدي  و،شد قلاب بسيار اجراء مي كه اوائل ان،رغم بريدن دست دزدها علي

اصلاح   خالق حكيم است كه برةپس آنچه در عمل حاصل آمده، عكس اراد! نشد، بلكه رواج بيشتري پيدا كرد
گي از گناه و  در راستاي بازدارنداما اگر. نفوس و انشراح صدور و اِكمال اخلاق و كمال انسان تعلُّق گرفته است

 و آثار ، گناه چقدر است يا آن تفهيم شود كه حرمت اينهاي حاصل از گناهان، تربيت و هشدار نسبت به تباهي
 ترديدي نيست . بهبود اخلاقي حاصل خواهد شدو خواهد آورد ج مثبتي بباريويرانگر آن نشان داده شود، قطعاً نتا

فرمان  سورة نحل 125در آية كسي كه رسولش را . ايتگر بوده است هد مورد نظر شارعِ،كه همين نوع تربيت ايماني
   :دهد كه مي

  بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنةِادع إِلِى سبِيلِ ربك   به دانش محكم و اندرز نيكوبخوان به سوي راه پروردگارت

 ي هِي أَحسنوجادِلْهم بِالَّتِ  و جدال كن با ايشان به روشي كه بهترين است

 اساساً دنبال تلافي كردن  و داعي به اخلاق و انسانيت،،مصلح و مرشد، يا خيرخواه و جامعة با هاديبناءبراين 
خواهد اخلاق و  مي! خواهد آنها را اصلاح كند و به حيات طيب بازگرداند كاران نيست، بلكه مي اعمال مجرمانة بزه

لاق و عمل جامعه اصلاح شد، ديگر آحاد آن، ثروت و قدرت را به خود متعلق  اخهرگاه. كند عمل جامعه را اصلاح 
 2.»ولِلّهِ ملْك السَّماواتِ والأَرضِ وما بينهما«: فرمايد مگر قرآن نمي. كنند در يد خود نگه دارند دانند و كوشش نمي نمي

ت براي حفظ نظامات جامعه، وگرنه تعلقي وجود اينها تخصيصات ظاهري اجتماعي اس! پس مال من و تو و او ندارد
اگر فقر اقتصادي نباشد، فقر علمي، فقر . بندد اگر نگرش جامعه اينگونه باشد، فقر از جامعه رخت بر مي. ندارد

شود ثروت  نمي. آن وقت ديگر سرقت و زنا نخواهد بود. اخلاقي، فقر فرهنگي، فقر عفت و مانند اينها نخواهد بود
                                                 

ن نيست، و يا بناءبراين آنچه از احكام، كه يا در قرآ. فرمود رسول خدا همة آيات قرآن را بر پاية حقيقت حقة آنها اجراء مي: 1
  .با استنباط غلط در فقه ما آمده است، از نظر قرآن مردودند

  .باشد و براي خدا است مالكيت آسمانها و زمين و آنچه در بين آن دو مي  :17مائده : 2
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اگر ! رغم فقر و ناداري، اقدام به سرقت نكند ست عدة قليلي باشد، آنگاه توقع داشت كسي هم عليجامعه در د
يي قليل قرار گرفت، بعيد نخواهد بود كه كثيري از آحاد جامعه، به انحاء  ثروت و قدرت منحصر شد و در دست عده

اگر چنين ! ن جمع كثير را ببرند؟خواهند دستان حقيقي آ آيا در چنين وضعي مي! گوناگون، مرتكب دزدي شوند
  ! باشد مواجه خواهيم شد با جامعه و ملتي دست بريده

پذير،   جهت است، و خداي رحمان و غفاّر و توبهيكروند و روش تربيت خدا، و به تبع او انبياء الهي، يكسان و 
نمايد و  حاله به روز جزاء ميفقط عذاب او را ا! دهد، حتي اگر بدترين مردم باشد فرماني مبني بر آزار كسي نمي

  1.»ومن يعملْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شرا يره«سزاي بديهايش را در بطن نظام حاكم بر عالم قرار داده است، كه 
 

    در ضرورت پيروي از هادي و مرشدةسخناني از عين القضا
   2: همداني در اين باب توجه كنيدةحال به سخناني از عين القضا

 ء تا انتهاء  افعال و اقوال مريد از ابتداةوست اين جا تو را معلوم شود كه نشان پيرِ راه رفته آن باشد كه جملاي د« 
طالب باشد،  زيرا كه پير كه هنوز بلوغ نيافته باشد و تمام نرسيده باشد، او نيز خود مريد و.  و معلوم وي باشد،داند

  .»پيري را نشايد
 و از گيردتواند ارشاد جامعه را بعهده  ه احكام، خود هنوز ناقص است، نميكسي كه از نظر سلوك و عمل ب

رسول خدا گرفته تا پير، مسؤوليتي جز تربيت جامعه و تعالي دادن اخلاق جامعه ندارند، و تمام اعمال آنها مبتني 
ر جسم يا جان بناءبراين اجراء حدودي كه متضمن خشونت و ايجاد نقصان د. است بر اخلاق كمال يافته ايشان

دانند،  مسؤوليت رسولان الهي و ساير كساني كه خود را مطيع آنها مية باشد، به هيج وجه در دائر آحاد جامعه مي
 خود قرآن هم كه متن اصلي است، در. رفته شده در تمام متون ديني ما استي اين يك اصل پذ.گيرد جاي نمي

وقُلِ «: فرمايد ا مي از جمله اين آيه كه خطاب به رسول خدكند، آيات عديده اين حقيقت را به صراحت مطرح مي
 و ، پس خواهد ديد خدا عمل شما را، عمل كنيد)اي پيامبر(بگو  «،)105توبه(»اعملُواْ فَسيرى اللّه عملَكُم ورسولُه والْمؤمِنونَ

يعني از ابتداء كه . ي در اين مطالب استارشادات اساسي و كل. »)بينند عمل شما را مي نيز(رسول او و مؤمنان 
هاي جاهل را  اند، اين مطلب هميشه مطمح نظر آنها بوده است كه توده پيامبران در جوامع بشري ظهور كرده

سف الأ اما مع! نسبت به پيشوايان اصيل و با اصالت خود واقف كنند، تا اينكه سامري را به جاي موسي نگيرند
هميشه ، ةالقضا كوششي كه توسط حكماء بعمل آمده است، از جمله عين اند و اء كردهرغم مجاهدتي كه انبي علي

خواهد بگويد كه ممكن است حتي كسي در بعضي از اعمال به كمال رسيده  وي سربسته مي !اين اتفاق افتاده است
پس شما بايد ! تواند مرشد و راهنماي حقيقي جامعه باشد باشد، ولي چون نفسش مزكي و منزه نگشته است، نمي

كند كه شخصيت را  با اين حال باز هم توصيه مي! انسانهاي كمال يافته در عمل، و تزكيه شده در نفس را پيدا كنيد
، و پير و مرشد و امام و پيشواي جامعه را از اخلاق و عمل او بشناسيد، نه از شهرت و قدرت و  دليل نكنيدةضميم
گردند كه  گردد، و حتي نخبگان جامعه، مقلدان اقطابي مي جامعه مسدود ميكه اگر چنين شد، راه رشد بر . علم او

  .اند به شهرت، نه به عمل صالح و خلق عظيم، سلطة مادي و معنوي بر مردم يافته
  :ةادامة سخنان عين القضا

ت كه در جان او خود  پير اسة مريد است كه در وِي خدا را ببيند، و مريد آيينة چه پير آيين،مريدي جان پير ديدن باشد «
و هركه بر طريق  3.دريغا هركه بر راه و طريق پير رود، مريد باشد مر پير را.  پيران را تمنّاي ارادت مريدان استةهم. را ببيند

 زنّار داشتن در راه خدا و ، خود، پيرپرستي باشد و راه ارادت،مريدي. ارادت خود و مراد خود رود، مريد مراد خود باشد

                                                 
  .بيندش يي بدي، مي و هر كس عمل كند همسنگ ذره : 8زلزال :  1
 33 تا 30ص  -شرطهاي سالك در راه خدا  –  تمهيدات: 2
 ديگر آنكه مريد بايد در راه مراد و ةنكت. بايد جان پير را ديد نه جسمش را، چون ممكن است در جسم مرتكب خطاء شود:  3

در راه و بر راه رفتن به اين معني است كه .  او را تعظيم نمايد،بر راه او برود، نه اينكه به جسم او سجده كند و به ظاهر
همين كه بر راه پيامبر برويد مريد پيامبريد، بر راه . را اينجا داشته باشيد) ص(مبر ضرورت ندارد شما وجود مبارك پيا

  .قرآن برويد مريد قرآنيد
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   1.اول مريد را در راه ارادت اين باشد كه گفته شد. رسول او
 و ديگر آنكه او را به  چنانكه دانستي؛يكي ادب آن باشد كه از پير، معصومي و طاعت نجويد. اما مريد را ادبهاست

غز  بلكه حقيقت و م. كه آنگاه قالب مجرّد بيند از گوش و پوست، و او را به چشم سر نبيند،صورت و عبارت طلب نكند
ديدند به چشم سر،   مصطفي را ظاهر مي،هيبه و شَتب چه گويي ابوجهل و ابولهب و ع.علم و معرفت وي ببيند به چشم دل

وتَرَاهم ينظُروُنَ « دل نداشتند تا قرآن بيانِ ناديدنِ ايشان كرد كه ة اما ديد،ديدند همچنان كه ابوبكر و عمر و عثمان و علي مي
 بايد طلبيدن ي مقصود آن است كه پير حقيقت و معن.، آنچه حقيقت مصطفي بود نتوانستند ديدن2» يبصِرُونَإِلَيك وهم لاَ

  .د هزار فايده يابدص پير ة زيرا كه مريد باشد كه در مشاهد؛و جستن، نه قالب و صورت
كند، و او را   به ساعت تربيت ميادب ديگر آن است كه احوال خود جمله با پير بگويد، كه پير او را روز به روز و ساعت

 از اين كلمه نشان دارد كه پير از بهر راه است 3»نَحنُ نَقصُ علَيك أَحسنَ القَْصصِ«كند  از خطرها و روشهاي مختلف آگاه مي
به كس راز نگويد و  و آنچه بدين پير تعلق دارد آن باشد كه راه نمايد، و آنچه به مريد تعلق دارد آن باشد كه جز پير ،به خدا

 گفتن مريدان ة واقع4»إِذْ قَالَ يوسف لأَِبِيهِ يا أبَتِ إِنِّي رأيَت أَحد عشَرَ كوَكَبا« يوسف صديق ةواقع. زيادت و نقصان نگذارد
مريد را كند آن است كه  اول وصيت كه پير .5»يا بنيَ لاَ تَقْصص رؤيْاك علىَ إِخوْتكِ«: پس يعقوب گفت. است با پيران

 از مصلحت، در راه  ، و آن را خود،پيشِ مريد آيد بايد كه آن را احتمال كند  پس هرچه فرا. خود را به كسي مگوةواقع: گويد
وكَذَلكِ « پس چون مريد ازين همه فارغ گردد، پير را نشان با مريد آن با شد كه .پير نهاده باشد تا مريد را عجبي نيايد

 تا وي را نيز استادي درآموزد كه ،، و راه و مقصود مريد با وي نمايد6»بِيك ربك ويعلِّمك مِن تأَوِْيلِ الأَحادِيثِيجتَ
علىَ العْرشِْ ورفعَ أَبويهِ « كار به جايي رسد كه ، چون تخََلَّقُوا بِاخلاقِ الشَّيخ حاصل آيد.7»ويعلِّمكُم ما لمَ تَكوُنُواْ تعَلمَونَ«

  . »8»وخَرُّواْ لهَ سجدا
 صفات جمال خداوندي، و متخَلقّ  زيور گشتن به9يلّحپس غرض، راه يافتن است به صراط مستقيم الهي، و مت

 قرآن و عالمان و عاملان به آن  مراد كه در اينجاتبعيت از، ةالقضا  عينةبناءبراين در انديش. شدن به اخلاق ربوبي
بينيم كه شرط   مي،چنانكه در داستان موسي و صاحبش.  مريد شرط راه يافتن و هدايت شدن است توسطاست

 آن است كه مريد به ةاين نشان! زماني كه راهنما خود پرده از اسرار بردارد  نپرسيدن است تا،همراهي كردن
: د، پاسخش اين آيه است كهصبري نمو و اگر چنانچه خلاف تعهد، بي. برده است  حقيقت وجودي و معنوي مراد پي

 اميد به .»آيا نگفتم تو را كه همانا تو هرگز نتواني با من شكيبايي را«، )75كهف(»أَلَم أَقُل لَّك إِنَّك لَن تستطِيع معِي صبرا«
ات آن تأييدات او داريم تا توفيق بيشتر در فهم درست آيات كتابش را نصيب گرداند، و به نور همين كتاب، غُموض

   .بِمنِّهِ و كرََمهِِ ! اتهام شود ابهام ودرك گردد، و از آيات بيناتش رفع
 

  سخن پاياني
السلام در  مولي عليه. چه نيكو است كه اين بحث دقيق و بديع را، در انتهاء، به كلام اميرالمؤمنين مؤيد سازيم

يد به فقهاء و مفسران، از ايشان البلاغه، در نهايت حسرت، افسوس و همراه با اعتراض شد  نهج18خطبة 
پرسد؛ چگونه است كه با اعتقاد به خداي واحد و رسول واحد و كتاب واحد، اين همه اختلاف در دين ايجاد  مي

                                                 
 اگر پيامبر و!  مراد شما قرآن است و مريدش هستيد، در راهش برويد و از اوامر و نواهي آن تبعيت نماييد،اگر به حقيقت:  1

بايد كمربند تبعيت از خدا و رسول را . سلوك در راه شرط مريدي است! ويداميرالمؤمنين مراد شمايند، بر راهشان بر
  !ببنديد

  .بينند كنند تو را و هم اينان نمي بيني ايشان را كه نظاره مي و مي : 198 اعراف: 2
  .كنيم مر تو را، بهترين سرگذشتها را ما نقل سرگذشت مي : 3 يوسف: 3
  .ديدم يازده ستاره را) به خواب(اه كه گفت يوسف به پدر خود، اي پدرم همانا من آنگ) و بياد آور اي پيامبر : (4 يوسف: 4
  .اي پسركم داستان مكن رؤياي خود را بر برادرانت : 5 يوسف: 5
  .ها آموزد تو را از تأويل سخن گزيند تو را پروردگارت و مي و اين چنين برمي : 6 يوسف: 6
  . ايد دانسته نميآموزدتان آنچه را كه  و مي : 151 بقره: 7
  .براي او سجده كنان) همگي(و بركشانيد مادر و پدرش را بر تخت، و بر خاك افتادند  : 100  يوسف:8
  .آراسته، مزين: متحلّي: 9



46 سرقت و قطع يد

مگر امكان دارد ديني كه براي ايجاد وحدت، و تأسيس امت واحد، و برقراري سلم و صلح در ميان ! ايد؟ كرده
اعتراض اميرالمؤمنين مفيد اين ! خود موجب تفرقه، دشمني و رويارويي گردد؟تمامي مردم به ميدان آمده است، 

معنا است كه فقط اين دو گروهند كه جامعة مسلمين را، با فتواها و سخنان متخالف و متناقض خود، كه متباين با 
واهد كلام خ پس به طور ضمني از ايشان مي. كشانند حقيقت كلام الهي است، به وادي چند دستگي و تفرق مي

در طريق ايجاد وحدت گام بردارند و امت واحد را به مذاهب متفرقه و آراء متشتته خدا را به درستي فهم كنند و 
  .نكشانند

سپس . كند در آن به رأي خويش شود، پس داوري مي  از ايشان وارد مييدر حكمي از احكام مسأله بر يك« 
سپس قاضيان ! كند در آن به خلاف آن ديگري شود، پس داوري مي  ميهمان مسأله عيناً بر يكي ديگر از ايشان وارد
امامي كه ايشان را بر منصب قضاء گماشته است، پس همو فتاواي . نزد امام خويش، بر اين مسأله، گرد هم آيند

  ! در حالي كه خداي ايشان يكي است و پيامبرشان يكي و كتابشان يكي! رساند همگي را به تصويب مي
يا اينكه ايشان را از ! اند؟ داي تعالي ايشان را به اختلاف فرمان داده است، آنگاه اطاعتش كردهپس آيا خ

يا اينكه خداي سبحان ديني ناقص فرو فرستاد آنگاه از ! اند؟ اختلاف بازداشته است و از فرمانش سرپيچي كرده
 ايشان را است كه بگويند و او را  آياپس! اند؟ بودهيا اينكه مر او را انبازاني ! ايشان ياري طلبيد تا به اتمامش رسانند؟

  ! است كه پذيرا گردد؟
 در رساندن و انجامش صلى اللهّ عليهِ و آلهِيا اينكه خداي سبحان ديني تمام فرو فرستاد، پس آنگاه رسول 

در «: ه است، و نيز فرمود»فرو ننهاديم در كتاب چيزي را«: گويد و حال آنكه خداي سبحان مي! كوتاهي فرمود؟
كند و  آور شده است كه بعضي از كتاب برخي ديگر را تصديق ميدو يا. »كتاب دليل روشن بر هر چيزي هست

  1. اينكه هيچ اختلافي در آن نيست
از نزد كسي غير از خدا بود، هر آينه در آن ) كتاب(چنانچه «: پس آنكه منزه از هر نقصي است فرموده است

 و همانا قرآن ظاهري آراسته و باطني ژرف دارد، و شگفتيهايش فناء نپذيرد، و غرائبش .»يافتند اختلاف بسيار مي
     2.»به پايان نرسد، و تاريكيها جز بدان گشوده نگردد

***  
تا به فحواي اين دو آيه جهد بليغ ما بر اين پايه استوار بوده، و نيز به ياري حضرت حق، اين چنين خواهد بود، 

 بديل و ترديد   آيات بيو 4،»ولَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق وأَحسن تفْسِيرا «3،»ك خير وأَحسن تأْوِيلًاذَلِ«دست يابيم كه 
اند، از هر گونه افتراء و بهتاني مبراء گردند، و ذات اصيل  ناپذير كتاب خدا، كه از منبع زلال وحي سرچشمه گرفته

  .د از اصالت نور الهي ناشي گشته، صيقل داده شود و عرصة حيات بشر را منور ساز كههر آيه،
  

  و السلام عليکم و رحمة االله و برکاته

  
                                                 

فرمايد كه تعيين حلال و حرام به وصف زبانهاي مردم نيست، بلكه تعيين حلال و   سورة نحل مي116خالق متعال در آية :  1
ولاَ تقُولُواْ لِما تصِف أَلْسِنتكُم الْكَذِب هذَا حلاَلٌ وهذَا حرام لِّتفْترواْ علَى اللّهِ الْكَذِب إِنَّ «: دود آن به دست خداوند استحرام و وضع ح

لَى اللّهِ الْكَذِبونَ عرفْتي ونَ الَّذِينفْلِحاين حلال است و اين ) كه(شما، به دروغ كند زبانهاي  و نگوييد به آنچه وصف مي«، »لاَ ي
  .»حرام تا  ناروا نسبت دهيد خدا را، به دورغ، همانا آن كسان كه ناروا نسبت دهند خدا را به دروغ، رستگار نگردند

لْك الْقَضِيَّةُ بِعينِها علَى غَيرِهِ فَيحكُم فِيها بِخِلاَفِهِ ثُمَّ يجتمِع الْقُضاةُ بِذَلِك يِهِ ثُمَّ ترِد تِأْفِيها بِر حكَامِ فَيحكُمأَحدِهِم الْقَضِيَّةُ فِي حكْمٍ مِن الْأَترِد على :  2
 م نهاهم عنه فَعصوه؟ أَطَاعوه؟أاللَّه تعالى فَ رهممأَفَ أَواحِد و نبِيهم واحِد و كِتابهم واحِد هم جمِيعا و إلَههمأَعِند إمامِهِم الَّذِي استقْضاهم فَيصوب آر

 حانه دِينا تاما فَقَصَّرنزلَ اللَّه سبأَم  أَنْ يرضى؟أَ نْ يقُولُوا و علَيهِأَم كَانوا شركَاءَ لَه فَلَهم  أَنزلَ اللَّه سبحانه دِينا ناقِصا فَاستعانَ بِهِم علَى إتمَامِهِ؟أَم أَ
 لِيغِهِ وبت نولُ عأَالرَّسائِهِ؟ وقُولُ دي هانحبس قالَ: اللَّه يءٍ وش يءٍ:ما فَرَّطْنا فِي الْكِتابِ مِنانٌ لِكُلِّ شيفِيهِ تِب   ذَكَر أَوهضعب قدصي ابنَّ الْكِت  ضا وعب

نِيق و باطِنه عمِيق لا تفْنى عجائِبه و لا أَظَاهِره   و إنَّ الْقُرآنَ كَثِيراًعِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدوا فِيهِ اختِلافاً ف فِيهِ فَقالَ سبحانه و لَو كانَ مِننَّه لَا اختِلاأَ
  .غَرائِبه و لا تكْشف الظُّلُمات إلا بِهِ تنقَضِي

  .آن نيكوترين است و داراي بهترين تأويلها : 35راء اس:  3
  .حق و بهترين تفسير را) كلام(تو را ) پيش از اين(ايم  جز آنكه آورده) از اين(و نياورند تو را به مانندي  : 33فرقان :  4


